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  ضیا رشوند –نوشته ي سارا سالار  "احتمالا گم شده ام"نگاهی به  داستان بلند 

  حکایت زنان متفاوت

داستان  بـاردوم بـراي    خوانش لذت بردن از باراول بخاطر را دوبار می خوانم  یعادتم هست هر کتاب داستان
چـه اینکـه   . در نقد هم  بیشتر به دنبال  محتوي داستان و دغدغه خاطر نویسـنده  هسـتم    . شوتفسیر نقد

مسـاله حـل شـده اي    . معتقدم پرداختن به  فرم ، تکنیک  و روایت داستان براي کسی داستان می نویسـد  
  . هرکس داستان خاص خودش را می نویسد  "داستان و انسان  "بقول دنوشر در کتاب .  است

بایسـتی  . از طرفی  وقتی منتقد با داستانی مواجه می شود که طیف خوانندگان  را بسوي خود جلب کرده . 
در اثـر را  تلاش کند تا  زمینه هاي روان شناختی  و جامعه شناختی منـدرج  . بر چیستی اثر انگشت بگذارد 

   دریادداشت حاضر به چند ویژگی داستان بلند خانم سالار  اشاره می شود  .بنمایاند

  

با زمینه سبز  تصویر زنی را  نشسته برتاسی را  نشان می دهـد کـه    "احتمالا گم شده ام   "جلد کتاب   -1
دي اش  به  دور دست نشسته و با عینک  دو) تقدیر تغییر شده بقول راوي داستان (بر یکی از شش وجهش

داستان بطور خلاصه  شرح حال زنی است که درحین  خیابان گردي از خانه تا مهدکودك . خیره شده است 
آمـال و تصـورات خـویش را    . با فلش بک هایی   که به گذشته و حـال زنـدگیش دارد     -سامیار  –پسرش 

  . روایت می کند

، با  خلا  نسبی  که علیرغم رفاه  می باشد  متوسط شهر نشینزن راوي در داستان نماینده  زنان طبقه   -2
معترض و ناراضـی و نـا    "احتمالا گم شده ام  "زن در داستان ..  ها و کمبودهایی  در زندگیش  روبرو است 

که یکی پس از ازدواج بـه ماشـین   "قصه ناتمام ،نگو دختر ، بگو عروسک  "مثل زنان داستانهاي   .آرام است 
یا مثل زنـان داسـتان   .خدمت رسانی تبدیل می شود و دیگري عروسک زیبا که فقط ظاهر زیبا دارند نیست 

کـه از آگـاهی    به همـان میـزان   زن زن رمانتیک و اسطوره اي نیست  این "بوف کور  "و  "بعدازظهر سبز "
  .در ایفاي نقش مادري نیز موفق عمل می کند . اجتماعی برخورداراست 

. و توصیفاتی که  از او می دهد اتبا مشخص "گندم  "راوي   آرزوهاي خودرا در شخصیت زن در داستان  -3
بـه   سـوژه اي کـه خواننـده را   . روایت مـی شـود      "شخصیت گندم  "داستان بیشتر حول محور .  یابد  می

اینکه گنـدم شخصـیت تجربـه شـده جـوانی راوي بـوده اسـت یـا         . می کندمجاب مشتاق و   کتاب  خواندن
چیـزي کـه جالـب    . خواننده می تواند هردو تلقی را داشته باشـد  .مهم نیست .شخصیت ایده آل آینده راوي 

  ثیر پذیري حکایت دارد تمام فضاي داستان از همین تا. تحت تاثیر قرارگرفتن راوي ازگندم است .توجه است 



   

نیز تاکید و دلیل دیگري بر پریشان حـالی و آشـفتگی  زن    در لابه لاي داستان گفته هاي دکتر روانکار  -4
برنمـی  دربعضی مـوارد  زن داستان به بیماري خود آگاه است و نسخه هاي مشاوره روانشناس را .داردداستان 
امـا هنـوز   . ر اعتراف به کاستی هـا و شکسـت هـایش دارد    لازم دشهامت   راوي .مسخره اش می کندتابد و 

  می باشد  ... تحت تاثیر گندم فرید رهدار  کیوان و. هنوز تحت تاثیر است . منفعل است 

و انعکـاس رفتـار زن بـا     آسـیب دیـده  به خاطر پارك دوبله زن در تصادفی که خودرواش تحلیل رفتار   -5 
این همه . از راوي داریم  اغراق آمیز و دور از واقعیت به نظر می رسد  راننده سیمرغ و پراید ،با شناختی که 

هرچنـد نویسـنده  تـلاش دارد راوي را    . خونسردي و آرامش  جاي سوال پـیش روي خواننـده مـی گـذارد     
ان را امري تازه یا تجربه اي .برخلاف سایرآدمها  که از تصادف  می ترسند  که. عنصري متفاوت معرفی کند 

حتی از تماس این زن  . زندگی می بیند که باعث می شود زندگی تکراري اش را سمت و سویی بدهد نو در 
ودر بحبوهـه  .درخصوص تصادف ناراحت و آزرده می شود  -دوست صمیمی اش  -تلفنی همسرش با منصور

  طلب می کند از راننده سیمرغ نیز   يسیگار تصادف نخ

 ،یادآوري خاطرات گذشته. رو می شویم نوستالوژي بودن راوي است نکته دیگري که در داستان با آن روب -6
مادر و برادرهایش و  بازگشتن به خوابگاه دانشجویی به بهانه دستشویی سامیار به که زمانی با گندم هم اتاق 

  .این که گندم  واقعیت است یا خیال اما بازگشت ها هیچ کمکی به راوي نمی کند . بوده اند 

مردانی که بقول راوي  توانـایی  . اما حضورشان ،قابل تعمق است . نقش کم رنگی دارنداستان مردان در د -7
یا نگاهشان . احساسات راوي را درك کنند .مردانی که  سطحی اندو نمی توانند . حرف زدن باچشم را ندارند 

ز دو شخصـیت مـرد   می توان ا یا به لحاظ مصلحت زندگی مرسوم می باشد  بعنوان مثال .طمع ورزانه است 
که درماموریت کـاري  -همسر راوي -کیوان . مورد اشاره داستان که تیپ وکاراکتر مشخصی دارند اشاره کرد 

اما زن .همسرش را دوست دارد هراز چندگاهی تماس می گیرد و می گوید مواظب خودت باش . بسر می برد
درغیاب او از اعتماد ش سو استفاده می  کهدوست صمیمی کیوان منصور و  .راوي هیچ احساسی به او ندارد 

فرید رهدار رقیب عشقی راوي دیگر مرد مورد اشاره نویسنده  اما . نگاه هوس آلود بر زن دوستش داردکند و 
تحت عنوان مرد ایده آل .  او  نکرده و حسرت یک نگاه را بردل او نشانده است  با گندم که حتی یک نگاه به

  . ازش نام می برد 

ونگاه   متفاوت زن بـه زنـدگی و آدمهـا و حـوادث     . داستان بین خیال و واقعیت  مدام درحرکت است  - -8
خواننده  مجاب می شود با یک داستان پست مدرنیسم  روبرو است . که غیر عادي به نظر می رسد ...اطراف 



وم رایج خودرا ازدسـت داده  فضایی که وفاداري به ارزش ها و چارچوبهاي عرف زندگی زناشویی معنا و مفه. 
  .وهمه چیز درقالب متفاوت بودن توجیه و تفسیر می شود .است  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي رضیه انصاري "شبیه عطري  در نسیم  "نگاهی به داستان بلند 

  ضیا رشوند: منتقد 

  

بعد آهسته آهسته می آیـد  .عقدي در آسمان ها بسته می شود .همیشه اولش همه چیز ماوراي زمینی است 
خیلی ربط . مابه هم ربط داریم . این طورها هم نیست . زور می زنی که بگویی نه .می رسد زیر زمین .پایین 

  ها 

  67به نقل از متن داستان صفحه 

بـه زنـدگی خـانوادگی     داستان باورپذیر است کـه درآن   .عی داردتم اجتما"شبیه عطري  درنسیم  "داستان
با خرده روایتهاي گوناگون به .  می پردازد  شغلی و دوستانه  سه ایرانی مهاجر  به نامهاي پیمان ، کیا وبهزاد 

بیشتر تلاش نویسنده نشان . داستان بیشتر وصف حال  افراد است . تشریح حال و احوال این سه می پردازد 
در این یادداشـت بـه ذکـر چنـد مـورد دربـاره       . ادن  ملال وشکست و کلافه شدگی انسانهاي مهاجر است د

  داستان نویسنده اشاره می شود 

داستان در آغاز پر هیجان و داراي جذابیت فراوانی است که ولع خواننده را برمی انگیـزد امـادر صـفحات     -1
طوري که خواننـده  از  . و جذابیت داستان فروکش می کند  هیجان با ریتم کند وآهسته اي که دارد پایانی 

  چند بخش اول داستان رضایت خاطربیشتري نسبت به فصل هاي آخر داستان  دارد 

عنـاوین فصـل چکیـده داسـتان همـان فصـل       . فصل بندي کتاب خوب و هوشمندانه انتخاب شده است  -2
 ام فصل بـر خواننـده عیـان ومبـرهن مـی شـود       داستان هرفصل که خوانده می شود دلیل انتخاب ن .هستند 

چهارپایه لق زندگی ،بگذار بر زمین خود بایستم ،هیچ ،شبیه عطري درنسیم ،آشپزباشی ها یا دارکـوب مـی   (
کوبد ، پانزده درجه زیر صفر ،سال نو مبارك ، نتیجه چخـوفی ، رمـبش یـک سـتاره ، پرتـره  یـک تنهـایی        

  )،دوشنبه آفتابی ،

  

حادثه محور نیست بلکه خاطره محور است بـا فیـدبکها یـی کـه راویـان بـه        "در نسیم  یه عطريشب "  -3
حتی فرزند خواستن میترا که با طفره رفتن . گذشته زندگی وخاطرات خود دارند داستان را به پیش می برند 

قوع زلزلـه  نمی شود وهمچنین  و تبدیل  نیزبه  حادثه اثرگذار  درداستان مواجهه با  آن  همسرش پیمان در
  .می یابد به نفع زلزله زدگان ادامه واجراي برنامه هاي فرهنگی در بم حس وطن پرستی با 



ایـن روحیـه   . گرچه مهاجرند دل درخاطرات مـیهن دارنـد   . شخصیتهاي داستان نوستالوژي گرا هستند  -4
هزاد در نقل مکان به خانه دررفتاروسکنات بهزاد بیشتر از پیمان وکیا نمود دارد درصفحه هاي آخربه نقل از ب

  :جدید اجاره ایش می خوانیم 

تسبیح شاه مقصودرا آویخت همانجا ،شاید چندتا عکس سیاه وسفید از بچگی خودش یا یاسمین راهم مـی  (
  )123زد به دیوار واسم آن گوشه رامی گذاشت دلتاي نوستالوژي یاکنج شرقی صفحه

زیادي که شامل نام خیابان ها و اماکن شـهري اسـت  برمـی     به اسامی آلمانی.داستان را که می خوانیم  -5
گویا نویسنده چندماهی را در آلمان . خوریم  که نشان از آشنایی نویسنده با فضاي جغرافیایی داستان هست 

  تجربه زیستن نویسنده کمک شایانی دربهترشدن داستانش شده است  .بوده اند 

  ....)برناو ، ویتنبرگ پلاتس ، مجله وگ ، اشتوگارت و -قطار اینترسیتی ، اکسپرس ، مسیر برلین(

شیفتگی و ارادت  نویسنده به شاعر شاملو را مـی بینـیم کـه بـا       "بگذار بر زمین خود بایستم  "درفصل  -6
نمونه هاي . استادي تمام نظم ونثر را توامان باهم آورده است و توانایی قلم خودرا به رخ  خواننده  می کشد 

  .ز شعر شاملو هارمونی خوبی بانثر  داستان دارند ولطمه به داستان نمی زنندانتخابی ا

  ...کاهلانه راه می افتد  شبکه مورگی پس کوچه و بن بستدراین  -

پشت سرش را نگاه می کرد که مبادا روح دیبـا  .فوري برمی گشت   نگهبان  عبوس رنج خویشوبعد بهزاد  -
  .جا  ایستاده باشد  آن با ساطورخون آلود

  ...نیست وسوار اسب تشریح  آخر هنوز یادش می رود که دیگر -

  

  

دیالوگ ها خوب بیان شده ومتناسب با فضا ي ذهنـی  . دیالوگ ها ي داستان از نقاط قوت داستان است  -7
تکه کلام مردهـا   هدیالوگ ها بی ربط وپرت نیست با اینکه نویسنده زن است ب.شخصیت هاي داستان  است 

  .ن آشنایی خوبی دارددر داستا

داستان درپرداخت به سابقه سیاسی شخصیتهاي داستان به توضیحات  " یه عطري درنسیم شب "داستان  -8
  . مختصر اکتفا نموده است که خواننده را قانع نمی کند 



به عنوان اولین اثر خانم انصاري صادقانه بگـویم داسـتان قـوي و قابـل      "شبیه عطري درنسیم"داستان بلند 
 .تاملی  است که از خواندن آن لذت بردم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  آیت دولتشاه "این بازي کی تمام می شود ؟"تفسیري بر داستان 

  رشوند ضیا: منتقد

امروز که .آیت دولتشاه را خواندم  "این بازي کی تمام می شود "یادم می آید اسفندماه داستان بلند 
داستان از زبان و روایتی صریح .یادداشتهایم را مرور می کنم صلاح کار را در دوباره خواندن کتاب می بینم  

زئیات راخوب  براي مخاطب نویسنده  باقلم تصویري ج. داستان خوشخوان است .و سلیس برخورداراست 
  . نگاه سینمائی بر داستان حاکم است.تشریح می کند 

انداخت  "باردیگرشهري که دوست می داشتم "نام  کتاب  دولتشاه من را به یاد متنی از نادرابراهیمی در اثر 
–ت من خوب آگاهم زندگی یک سر صحنه بازي اس -به شکوه آنچه که بازیچه نیست بیندیش  - هلیاي من 

  .مابراي بازي هاي حقیر آفریده نشده ا یم 

سوالی که به عنوان خواننده ،هنگام خواندن کتاب  آن برایم  مطرح می شود  این که  آیا زندگی همان بازي 
است ؟  کدام بازي جدي است زندگی، تئاتروسیاست  ؟راوي در کجاي این نقش ایستاده است ؟ چه قدر 

ی که برایش اتفاق می افتد  رو راست و صادق است ؟ شخصیتهاي محوري راوي دربیان  حوادث و اتفاقات
  داستان کدام یک مقصرند  ؟ -افسانه وسهراب -داستان 

چه برسر .فکرم هزارجا می رود .داستان را که دنبال می کنم از بی اعتنایی هاي افسانه عصبانی می شوم 
کرده است که نسبت به او بی عواطف شده  چرا بی احساس شده است ؟ مگر راوي چه.افسانه آمده است 

چه رو ابطی حاکم است ؟ افسانه  - براساس عکس هاي جامانده در خودرو راوي-است ؟بین مانی و افسانه 
دوست داشتم از افسانه بیشتر بدانم این که چه کسی است ؟ چه ویژگیهایی .براي من خواننده مجهول است 
  دارد؟ چگونه عاشق هم شده اند ؟

گستاخی .هیجانی بشود .راوي عاشق که بایستی انتقام بگیرد .ی صبر و متانت راوي سر وجدم می آورد ازطرف
دهها رفتار  ناجوانمردانه  که سوژه صفحه حوادث روزنامه هاست از او سر نمی زند ....بکند اسید بپاشد و

بی اعتنایی  هارا ازجانب .نهد دوست داشتن را خوب ارج می .راوي از نگاه نویسنده انسان باتجربه اي  است .
با تلخکامی هاي . گرچه کلافه است اما براعصاب و روح و روان خودش مسلط است .افسانه   تحمل می کند 

اما اشکالی که در راوي می بینم بیش از حد محافظه کاراست . افسانه  زندگی را و  کار را ادامه می دهد 
  ؟؟بیش از حد رعایت حال افسانه را می کند 



  

نشانه هاي یک رقیب .حضورش پر رنگ  می شود  .سرو کله اش پیدا می شود، مانی که بعنوان رقیب عشقی
دوجا با او برخورد داریم یکی .برخلاف انتظار و احتمال خواننده کنجکاو حضورش سرد است .جدي را ندارد 

ه با افسانه شانه به شانه هم درعکسی بجا مانده درکنارافسانه است و دیگري در نزدیکی هاي تالارنمایش ک
  .راه می رونددست آخر این که  با اعتراف حسین یاوري درباره او همه حدس ها نقشه برآب می شود 

فضاي انتخاباتی داستان ، جنب و جوش هنرمندان براي تهیه فیلم تبلیغاتی براي نماینده و مسافرت به 
همانطورکه درسیاست شکست است ناکامی .دارد  شهرستان محل اقامت نماینده  نیز شور و هیجان خودرا

درعشق هم این اتفاقات هست منتهی درسیاست فردسیاسی راحت شکست را می پذیرد امادرصحنه .است 
شکست تمامی احساس ها و عواطف را دربرمی گیرد و زندگی را دچار .عشق بازي شکست توجیه ندارد 

  .سردرگمی می کند 

ود  که راوي به حنانه متمایل می شود چراکه با آدرس هایی که درجاي جاي به عنوان خواننده حدسم این ب
حدسی که با درانتهاي  داستان نقش .حنانه می توانست  جایگزین افسانه باشد .  داستان آورده شده بود 

  .   برآب می شود 

ز لذت داستان تعبیر من ا.بی بروبرگرد کتاب دولتشاه را بخوانید . اگر به دنبال لذت داستان هستید
لذت جستجوي دنیاي داستانی که مقابل .،هنرداستان در نشاندن خواننده پاي حوادث و شخصیتهایش است 

بایستی خواند تا با قوت قلم و "بازي کی تمام می شود این " بی اغراق بگویم داستان .شما قرارگرفته است 
  .زندگی می کند  با داستان داستان می اندیشد و  هنویسنده اي که ب.خیال نویسنده اش مانوس شد 

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي آراز باسقیان "یکشنبه  "نگاهی به داستان بلند 

  ضیا  رشوند: منتقد 

داستانی واقعی اما نه متفاوت ، پیرنگ داستان آشفته حالی وطرد شدگی  .  یکشنبه  داستانی امروزي است 
از طرف . دارد ) یکبار تجربه خودکشی (پریشان حالی  که  به دلیل وضع "آربی  "راوي داستان .است 

به نقل از متن . و ساکن خانه اي می شود که پنجره اتاقش روبه کوه باز می شود. خانواده طرد می شود 
  :داستان 

شاید هیچ .اگر آن گوشه دنج با آن پنجره  اي که روبه کوه باز  می شد نبود هیچ وقت اجاره اش نمی کردم(
  .....)یگري را اجاره نمی کردمجاي د

وضع بهم ریخته  اتاقش نیز آشفتگی وپریشان حالی  اش را تایید می . آربی هرجاکه برود آشفته حال است 
آنقدر واقعی که تجربه خودکشی اش  ، نامرتب بودنش ، رابطه با نیلوفر . شخصیت داستان واقعی است. کند 

از روایتهاي تودرتوي که خواننده .  بلکه آنهارا تصدیق می کند . یزدتعجب خواننده را برنمی انگ.... داشتنش و
درداستان حادثه تصادف نیلوفر و مرگ محسن . را گیج ومبهوت می کند درداستان یکشنبه خبري نیست 

دوست راوي که کلیه اش را فروخته و بیماري ام اس گرفته  به شیوه خبري و روزنامه اي بیان میشود  که 
این هم به دلیل عدم توصیف کافی نویسنده از  کاراکترهاي داستان ازجمله  . ثر برانگیز  نیست  هول آوروتا

  . نیلوفرومحسن است که درصفحات پایانی از سرگذشت آنها باخبرمی شویم 

درباره . و جناب  سرهنگ خوب توصیف شده اند "آربی  "ازبین ده  شخصیت مطرح در  داستان فقط 
نیلوفر عمو میناس  ، مژگان مادر راوي وشقایق و بابک  ومحسن واحمد ( ملهشخصیتهاي دیگر  ازج

  .شتابزدگی وکاستی  در معرفی آنها دیده می شود )

درجاي جاي  داستان یکشنبه با  جناب سرهنگی مواجه می شویم که محکم واستوار احترام نظامی اش را 
حات پنجاه به بعد درمی یابیم که با روح سرهنگ داستان که جلوتر می رود در صف. براي راوي بجا می آورد 

با توصیفاتی که نویسنده از سرهنگ می دهد  خود سرهنگ نمادي است از . مواجه هستیم نه خود سرهنگ 
سرحال و .کارخوب انجام می دهد - نوه اش –یک روح  خیرخواه ، و  نجات دهنده که در  مواقعی راوي 

  .حالی اونیز عبوس واخمو ست قبراق است و برعکس درمواقع پریشان 

دستهایش را طوري ازهمباز نگه داشته .سرکه می گردانم جناب سرهنگ وسط شلوغ و پلوغی ها ایستاده بود(
  .)26ص....بود گویی می خواست بپرسد چه اتفاق افتاده 



جناب  آه  "همان عکس خندان که درقلبم باید می بود وحالا داشت به من می خندید ...نه جناب سرهنگ (
  )76ص....خرچنگ تومردي برو پی کارت حوصلت رو ندارم 

امروز ، فردا ،ویک ربع بعد ،یک سال قبل،یک سال : (فصل بندي داستان یکشنبه  براساس مقاطع زمانی  
وچند هفته بعد،یک سال قبل ، یک سال و چند دقیقه ي بعد ، آخرهمان هفته ، چندروز قبل ، چندسال بعد 

ها و روایتهاي داستان به خواننده  با خواندن رویداد. هیچ کمکی به خواننده نمی کند ) ، چندسال قبل  
  . مقاطع زمانی داستانها  پی می برد

همه محو مشکلات . وفاداري تحمل وصبر  آدمها نمود ضعیفی دارد . عشق در یکشنبه جایگاهی ندارد 
  . پدرومادر و اطرافیان یک  فرزند غیرعادي  را برنمی تابند . خویش اند 

گردش هم که می رود سر از باشگاه آرارات ، . هود است نوستالوژي بودن راوي در لابه لاي  داستان مش
بازگشت به .خواب دبستان مریم را می بیند .حتی خواب هم که می بیند . درمی آورد ...دبستان مریم و 

فقط ازاین بابت که   . نیروبخش نیست . گذشته وتکیه بر  اصالتها ونمادها براي راوي دلگرم کننده نیست 
  آنهابراي خود شخص او موردتوجه اند . نها را  تجربه کرده است دربرهه خاص زمانی آ

هنوز هم .برایم خیلی بزرگ بود .همان دبستانی که وقتی کوچک بودم . دیشب خواب دبستان را دیدم (
  )120ص ......بزرگ بود 

صوص مخ.....پس چرا به درش نمی رسم .پیاده رو چسبیده به باشگاه را راست می گیرم می روم پایین (
نمی شد چیز . این نوشته همیشه به چشمم می خورد وهربار توي ذوقم .اعضاي اقلیت مذهبی  ارامنه 

  )30ص...و"ورود اقلیتهاي غیرارمنی ممنوع "دیگري باشد ؟ مثلا 

روابط آربی با دوستان مسلمان عادي و خودمانی  عین رابطه دو هم مذهب درداستان دیده می شود این 
باورش .باتوجه به مسیحی بودن راوي با دوستان مسلمان اغراق آمیز به نظر می رسد همه خودمانی بودن

   83به عنوان نمونه مشاجره راوي واحمد را بخوانید صفحه . مشکل است 

  واقعا خاك برسرت که این طوري فکر می کنی ؟ -

  پس چی ؟  -

  نمی فهمم یعنی چی ؟  -

  زهرمار   -



مجموعه داستانش منتشر . آربی به خانه برمی گردد( سرنوشت شخصیتهاي داستان نیز قابل تامل است   
حلقه مفقوده .) محسن می میرد ، شقایق وبابک به خارج کشور می روند و. نیلوفر نامزدمی گیرد . گردیده 

یگري ارتباط آربی با د. داستان یکی درارتباط راوي باخانواده اش هست که سرسري از آن رد شده است 
نیلوفر که باتوجه ذهنیتهایی که از خواندن  داستان به دست می آوریم  داستان  نامزدگرفتن نیلوفر خواننده 

  . وباور پذیرنمی باشد. را قانع نمی کند 

مقوله خودکشی نیز  در داستان مغفول مانده است حتی راوي دربرابر سوالات  عمو میناس واحمد دوست 
ازش درباره خودکشی سوال می کنند با اذعان نوعی کرختی نوعی بی حسی از دادن جواب قانع آربی که 

با توصیفات ومشخصه هایی که نویسنده از آربی می دهد نمی دانیم این خودکشی . کننده طفره  می رود 
  . این چیزي است که نمی توان با قطعیت درباره اش اذعان کرد. بعد فلسفی داشته یا شکست عشقی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نویسنده  عباس معروفی "پیکر فرهاد "تاملی بر عنصر زن درداستان بلند 

  ضیا  رشوند: منتقد 

قابل احترام  –نویسنده شهیر ایرانی  -از این نظر که اداي دینی است به صادق هدایت  "پیکر فرهاد "رمان  
وع  مشابهتی که بین  نظامی و نویسنده وتعمق است اما به لحاظ نوع نگاه و زاویه اي که به عنصر زن ون

چه اینکه این دو از سرآمدان و مطرحان عرصه ادبیات ایران .صادق هدایت  دارد جاي بحث و بررسی  است 
من دراین مقال می کوشم به عنصر زن  و مرد از نگاه نظامی  در منظومه ي شیرین و .قدیم ومعاصر هستند 

  . عباس  معروفی در پیکر فرهادش  بپردازم فرهاد ،صادق  هدایت  در بوف کور، و

 زن   از نگاه نظامی  •
شیرین بامشخصه هایی که از او می شناسیم یک زن استثناء . در منظومه نظامی  شیرین زن عادي نیست  

قرار است  در آینده به جاي عمه اش حاکم شود و امورات . زنی است از طبقه حاکمان ارمنستان.  است 
. زن تسلیم شده حرمسرا ها  نیست . دختر زیباروي جوان ارمنستانی  –شیرین . دست گیرد مملکتی را  در 

در یکی از همین گردش ها  . اهل شکار  ورزش و گردش است. زنی است  آزاد ، داراي اسم و رسم و طبقه 
ن هنرمند تصویري که شاپور قلمزن با دستا. پادشاه ساسانی می افتد   "پرویز "چشمش به تصویر دلرباي 

شیرین در صدد  کسب اطلاعات  از خسرو پرویز .  اعجازگر خویش  پرورانده و    صورتگري نموده است 
که . شاپور قلمزن درباري تعریف و تمجید ها از اندام و زیبایی و اصالت و شهامت او می کند  .برمی آید  

که نظامی در منظومه اش می دهد منعی بر با مشخصه هایی . شیرین را هوایی می کند تا اورا ببیند و بیابد 
دختران و پسران باهم به گردش و شکار می روند در . معاشرت دختران و پسران ، مردان و زنان نیست 

در دیار شیرین کسی به پند و اندرز کسی نمی پردازد ، کسی درپی . جشن ها و مراسمات شرکت می کنند 
رین همگان چنان مشغولند که نه از ورود غیر منتظره  در سرزمین شی. افشاگري و هوچی گري نیست 

دارند در  "شیرین و پرویز  "ولیعهد شاه  ایران به سرزمین خود با خبرمی شوند نه پرواي سرگذشت عشق 
و  زنان ازیک  شخصیت محکم  .این سرزمین  جستجوگري شیرین براي دیدن پرویز عیب محسوب نمی شود 

  بنابراین نه زن اسیر عشق مرداست و بالعکس . و عصمت درونی برخوردارند 

زیبایی معنوي اش جاه و جلال خسرو پرویز را . شیرین از دیدگاه نظامی علاوه بر زیبایی ظاهري با وفا ست 
  .لذا زن در موضع استقلال و قدرت دربرابر مرد مطرح است . به کرنش درمی آورد 

 زن از نگاه  هدایت  •
  



زن یا بهشتی است یا دوزخی  ، فرشته است یا  "زن لکاته ، زن اثیري  "است  دو نوع زن در بوف کور مطرح
  .فاحشه 

وقتی مردي در ازدواج با زنی که . درتخیل مردها جا خوش کرده است . زن اثیري ، دور از دسترس است 
او کامل  زن اثیري به عنوان انسان نمود خارجی ندارد . مطابق خواست او نیست به زن اثیري پناه می برد 

  .ولی ساکت و بی روح است 

جلوي نفس .قلبم ایستاد.براي من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماوراء بشري با خودش داشت  "
سکوت او حکم  معجزه را .می ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابریا دود نا پدید شود. خودم را گرفتم 

چون دیگر او با آن . نه اسم اورا هرگز نخواهم برد ....شیده بودند داشت مثل اینکه یک دیوار بلورین میان ما ک
اسم اورا نباید آلوده به چیزهاي زمینی . اندام اثیري باریک و مه آلود متعلق به این دنیاي پست درنده نیست 

  "....بکنم 

ه دنبال کمال می بلکه نماینده زنانی است نه کامل اند ن. اما زن  لکاته یک زن فاسد و ضد اجتماعی نیست 
زنانگی که بیشتر تمایلات جنسی دارند و به خوشگذرانی ولوودگی مشغول هستند رجاله ها و لکاته .  گردند

آنها به وضع موجود قانع اند و . ها به هم می آیند مشخصه رفتاري آنها تمایلات جنسی و شهوت رانی است 
  درپی تغییر نیستند 

  زن از نگاه معروفی *

 -وادبیات معاصر    -نماینده آن نظامی -را می توان حاصل دو  گفتمان  ادبیات کلاسیک پیکر فرهاد 
آیا زن در پیکر فرهاد نویسنده معروفی همان است که در . در مقوله زن دانست   -نماینده آن صادق هدایت

ال پیکر براي جواب این دو سو. شیرین و فرهادنظامی گنجوي  وبوف کور صادق هدایت مطرح می شود  ؟
  . فرهاد را تحلیل می کنیم 

سرگذشت زن  به . گاه آسمانی وگاه زمینی . زن مطرح در داستان معروفی، همان زن قلمدان بوف کور است 
این زن را در برهه . قدمت تاریخ ایران  با تمام رنج ها و ستم هایی که براو،  رفته است را حکایت می کند   

بلخ و بیهق و تهران و (  و درمکانهاي جغرافیایی) صفویه و تاریخ معاصرساسانیان  مغول  (هاي تاریخی 
نویسنده در پیوستار  تاریخی شکست ها و ناکامی هاي زن را به خواننده نشان می . می بینیم ..)اصفهان و

  . در زیر به چند مورد اشاره می شود. دهد 

چرا همیشه  .....شتابان می گذشتند  صداي چرخ وگاري وزنگ و آدم هایی که.صداي غریبی می شنیدم (
  )27احساس می کردم کاروان رفت و من جا ماندم ؟ ص



گوشه میدان فردوسی می ایستاد . حقوق ماهیانه اش را می گرفت آرایش غلیظی می کرد و را ه می افتاد (
ب کند و وآنقدر این طرف و آن طرف را نگاه می کرد که وقتی ماشین ها جلوش رج بستند یکیش را انتخا

  )39ص....سوار شود و داغش را به دل بقیه بگذارد

  )54ص.......زنگ خانه شمارا که زدم بلافاصله درباز شد و من داخل شدم (

گاهی درقالب زنی شاهزاده ودرباري ، گاهی زنی خانه دار گاه متمول گاه . زن در هفت پیکر متکثر می شود 
  اما این با تمام این ویزگی ها ...هی وفادار گاهی خیانت پیشه وفقیر گاهی با آبرو گاهی بی آبرو ولکاته گا

زن عصیانگر و معترض  است گاه چنان عاصی می شود که درجایی از  داستان می  خوانیم جسد پیرمرد 
اینکه چرا عاصی است چرا درصدد انتقام برآمده . قوزي نقاش را با قطار به جاي نامعلومی حمل می کند 

ر رفتار مردان به ظاهر عاشق نسبت به خودش می بیند او این دوگانگی را برنمی تابد لذا تضادي است که د.
  :به نقل از متن کتاب . درصدد انتقام برمی آید

کالسکه مثل ننوي بچه تکان می خورد وچرخ ها قیژ قیژ می .شلاق به صدا درآمد واسب ها از جا جهیدند (
ی رفتم زیر سنگینی جنازه او نابود شوم یا سرنوشت مرا به جایی می برد مهم این بود که آیا م. ..........کردند 

  )69ص...که بتوانم این غم را از روي دلم بردارم 

حتی حاضرم ازصبح تا شب مثل یک .......قول می دهم که هرچه بگویی  گوش کنم .پس باهام عروسی کن (
دم ازبس زیر دست وبال مردهاي جورواجور خسته ش.فقط از دربه دري خلاصم کن .مجسمه جلوت زانو بزنم 

اما تو مهربانی  باهمه فرق .... هرکدامشان یک اخلاق عجیب دارند . هرکدامشان یک بویی می دهند . لولیدم 
  )81ص...داري دلم می خواهد شوهر داشته باشم 

رنجی که آزار . ي ومی شود تیماردار پیرمرد قوز. این زن تن به ازدواج می دهد اما باز بچه دارنمی شود 
  سرکوفتی اش بیش از دیگر رنج ها ست درجامعه اي که می گویند اجاقش کور است 

گرچه دلم می خواست از تو بچه دار بشوم ولی که حالا نمی شود خودت را مثل . تو مثل یک بچه می مانی (
یازده تا .خلوت  من ازیک جاي شلوغ آمده ام به این جاي.به همین راضی ام .یک بچه تروخشک می کنم 

توي یک اتاق دنگال زندگی می کردیم که همیشه بوي نفت .که یکی ازیکی بدبخت تر  . خواهر وبرادربودیم 
  )130ص...می دادو

  

  



  جمع بندي 

زن مطرح در شیرین وفرهاد نظامی شجاع و همتراز با مرد است  که در امور مملکت وخانه داري همپاي 
فرمانبردار و ظلم پذیر اما در هفت پیکر زن . تر لکاته و چارجوبی است زن در بوف کور بیش.مردان است 

به  جایگاه واقعی خویش برسد .دربرهه هاي تاریخی بیشتر به دلیل جومردسالارانه جامعه ایرانی نمی تواند 
  بنابراین این زن همواره معترض است علیه مردان جامعه اش تا زمان باقی است .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ضیا رشوند –نوشته ي سارا سالار  "احتمالا گم شده ام"نگاهی به  داستان بلند 

  حکایت زنان متفاوت

داستان  بـاردوم بـراي    خوانش لذت بردن از باراول بخاطر را دوبار می خوانم  یعادتم هست هر کتاب داستان
چـه اینکـه   . در نقد هم  بیشتر به دنبال  محتوي داستان و دغدغه خاطر نویسـنده  هسـتم    . شوتفسیر نقد

مسـاله حـل شـده اي    . معتقدم پرداختن به  فرم ، تکنیک  و روایت داستان براي کسی داستان می نویسـد  
  . هرکس داستان خاص خودش را می نویسد  "داستان و انسان  "بقول دنوشر در کتاب . است 

بایسـتی  . طرفی  وقتی منتقد با داستانی مواجه می شود که طیف خوانندگان  را بسوي خود جلب کرده  از. 
تلاش کند تا  زمینه هاي روان شناختی  و جامعه شناختی منـدرج در اثـر را   . بر چیستی اثر انگشت بگذارد 

   شود دریادداشت حاضر به چند ویژگی داستان بلند خانم سالار  اشاره می  .بنمایاند

  

با زمینه سبز  تصویر زنی را  نشسته برتاسی را  نشان می دهـد کـه    "احتمالا گم شده ام   "جلد کتاب   -1
نشسته و با عینک  دودي اش  به  دور دست ) تقدیر تغییر شده بقول راوي داستان (بر یکی از شش وجهش

ابان گردي از خانه تا مهدکودك داستان بطور خلاصه  شرح حال زنی است که درحین  خی. خیره شده است 
آمـال و تصـورات خـویش را    . با فلش بک هایی   که به گذشته و حـال زنـدگیش دارد     -سامیار  –پسرش 

  . روایت می کند

، با  خلا  نسبی  که علیرغم رفاه  می باشد  زن راوي در داستان نماینده  زنان طبقه متوسط شهر نشین  -2
معترض و ناراضـی و نـا    "احتمالا گم شده ام  "زن در داستان ..  روبرو است ها و کمبودهایی  در زندگیش  

که یکی پس از ازدواج بـه ماشـین   "قصه ناتمام ،نگو دختر ، بگو عروسک  "مثل زنان داستانهاي   .آرام است 
یا مثل زنـان داسـتان   .خدمت رسانی تبدیل می شود و دیگري عروسک زیبا که فقط ظاهر زیبا دارند نیست 

به همـان میـزان کـه از آگـاهی      زن زن رمانتیک و اسطوره اي نیست  این "بوف کور  "و  "بعدازظهر سبز "
  .در ایفاي نقش مادري نیز موفق عمل می کند . اجتماعی برخورداراست 

. و توصیفاتی که  از او می دهد اتبا مشخص "گندم  "راوي   آرزوهاي خودرا در شخصیت زن در داستان  -3
سـوژه اي کـه خواننـده را بـه     . روایت مـی شـود      "شخصیت گندم  "داستان بیشتر حول محور .   یابد می

اینکه گنـدم شخصـیت تجربـه شـده جـوانی راوي بـوده اسـت یـا         . می کندمجاب مشتاق و   کتاب  خواندن
الـب  چیـزي کـه ج  . خواننده می تواند هردو تلقی را داشته باشـد  .مهم نیست .شخصیت ایده آل آینده راوي 

  تمام فضاي داستان از همین تاثیر پذیري حکایت دارد . تحت تاثیر قرارگرفتن راوي ازگندم است .توجه است 



   

نیز تاکید و دلیل دیگري بر پریشان حـالی و آشـفتگی  زن    در لابه لاي داستان گفته هاي دکتر روانکار  -4
برنمـی  دربعضی مـوارد  شاوره روانشناس را زن داستان به بیماري خود آگاه است و نسخه هاي م.داردداستان 
امـا هنـوز   . لازم در اعتراف به کاستی هـا و شکسـت هـایش دارد    شهامت   راوي .مسخره اش می کندتابد و 

  می باشد  ... تحت تاثیر گندم فرید رهدار  کیوان و. هنوز تحت تاثیر است . منفعل است 

و انعکـاس رفتـار زن بـا     آسـیب دیـده  ر پارك دوبله به خاطزن در تصادفی که خودرواش تحلیل رفتار   -5 
این همه . راننده سیمرغ و پراید ،با شناختی که از راوي داریم  اغراق آمیز و دور از واقعیت به نظر می رسد  

هرچنـد نویسـنده  تـلاش دارد راوي را    . خونسردي و آرامش  جاي سوال پـیش روي خواننـده مـی گـذارد     
ان را امري تازه یا تجربه اي .که از تصادف  می ترسند برخلاف سایرآدمها   که. عنصري متفاوت معرفی کند 

حتی از تماس این زن  . نو در زندگی می بیند که باعث می شود زندگی تکراري اش را سمت و سویی بدهد 
ودر بحبوهـه  .درخصوص تصادف ناراحت و آزرده می شود  -دوست صمیمی اش  -تلفنی همسرش با منصور

  طلب می کند یمرغ نیز از راننده س  يسیگار تصادف نخ

 ،یادآوري خاطرات گذشته. نکته دیگري که در داستان با آن روبرو می شویم نوستالوژي بودن راوي است  -6
مادر و برادرهایش و  بازگشتن به خوابگاه دانشجویی به بهانه دستشویی سامیار به که زمانی با گندم هم اتاق 

  .ال اما بازگشت ها هیچ کمکی به راوي نمی کند این که گندم  واقعیت است یا خی. بوده اند 

مردانی که بقول راوي  توانـایی  . اما حضورشان ،قابل تعمق است . نقش کم رنگی دارندمردان در داستان  -7
یا نگاهشان . احساسات راوي را درك کنند .مردانی که  سطحی اندو نمی توانند . حرف زدن باچشم را ندارند 

می توان از دو شخصـیت مـرد    یا به لحاظ مصلحت زندگی مرسوم می باشد  بعنوان مثال .طمع ورزانه است 
که درماموریت کـاري  -همسر راوي -کیوان . مورد اشاره داستان که تیپ وکاراکتر مشخصی دارند اشاره کرد 

اما زن .همسرش را دوست دارد هراز چندگاهی تماس می گیرد و می گوید مواظب خودت باش . بسر می برد
که درغیاب او از اعتماد ش سو استفاده می دوست صمیمی کیوان منصور و  .راوي هیچ احساسی به او ندارد 

رید رهدار رقیب عشقی راوي فدیگر مرد مورد اشاره نویسنده  اما . نگاه هوس آلود بر زن دوستش داردکند و 
تحت عنوان مرد ایده آل .  او  نکرده و حسرت یک نگاه را بردل او نشانده است  با گندم که حتی یک نگاه به

  . ازش نام می برد 

ونگاه   متفاوت زن بـه زنـدگی و آدمهـا و حـوادث     . داستان بین خیال و واقعیت  مدام درحرکت است  - -8
خواننده  مجاب می شود با یک داستان پست مدرنیسم  روبرو است . نظر می رسد  که غیر عادي به...اطراف 



فضایی که وفاداري به ارزش ها و چارچوبهاي عرف زندگی زناشویی معنا و مفهوم رایج خودرا ازدسـت داده  . 
  .وهمه چیز درقالب متفاوت بودن توجیه و تفسیر می شود .است  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي رضیه انصاري "شبیه عطري  در نسیم  "ن بلند نگاهی به داستا

  ضیا رشوند: منتقد 

  

بعد آهسته آهسته می آیـد  .عقدي در آسمان ها بسته می شود .همیشه اولش همه چیز ماوراي زمینی است 
 خیلی ربط. مابه هم ربط داریم . این طورها هم نیست . زور می زنی که بگویی نه .می رسد زیر زمین .پایین 

  ها 

  67به نقل از متن داستان صفحه 

بـه زنـدگی خـانوادگی     داستان باورپذیر است کـه درآن   .تم اجتماعی دارد"شبیه عطري  درنسیم  "داستان
با خرده روایتهاي گوناگون به .  می پردازد  شغلی و دوستانه  سه ایرانی مهاجر  به نامهاي پیمان ، کیا وبهزاد 

بیشتر تلاش نویسنده نشان . داستان بیشتر وصف حال  افراد است . تشریح حال و احوال این سه می پردازد 
در این یادداشـت بـه ذکـر چنـد مـورد دربـاره       . دادن  ملال وشکست و کلافه شدگی انسانهاي مهاجر است 

  داستان نویسنده اشاره می شود 

آغاز پر هیجان و داراي جذابیت فراوانی است که ولع خواننده را برمی انگیـزد امـادر صـفحات     داستان در -1
طوري که خواننـده  از  . هیجان و جذابیت داستان فروکش می کند  با ریتم کند وآهسته اي که دارد پایانی 

  چند بخش اول داستان رضایت خاطربیشتري نسبت به فصل هاي آخر داستان  دارد 

عنـاوین فصـل چکیـده داسـتان همـان فصـل       . بندي کتاب خوب و هوشمندانه انتخاب شده است فصل  -2
 داستان هرفصل که خوانده می شود دلیل انتخاب نام فصل بـر خواننـده عیـان ومبـرهن مـی شـود        .هستند 

مـی  چهارپایه لق زندگی ،بگذار بر زمین خود بایستم ،هیچ ،شبیه عطري درنسیم ،آشپزباشی ها یا دارکـوب  (
کوبد ، پانزده درجه زیر صفر ،سال نو مبارك ، نتیجه چخـوفی ، رمـبش یـک سـتاره ، پرتـره  یـک تنهـایی        

  )،دوشنبه آفتابی ،

  

حادثه محور نیست بلکه خاطره محور است بـا فیـدبکها یـی کـه راویـان بـه        "یه عطري در نسیم شب "  -3
حتی فرزند خواستن میترا که با طفره رفتن . گذشته زندگی وخاطرات خود دارند داستان را به پیش می برند 

نمی شود وهمچنین  وقوع زلزلـه   تبدیل  نیزبه  حادثه اثرگذار  درداستان مواجهه با  آن  همسرش پیمان در
  .می یابد به نفع زلزله زدگان ادامه واجراي برنامه هاي فرهنگی در بم حس وطن پرستی با 



ایـن روحیـه   . گرچه مهاجرند دل درخاطرات مـیهن دارنـد   . د شخصیتهاي داستان نوستالوژي گرا هستن -4
دررفتاروسکنات بهزاد بیشتر از پیمان وکیا نمود دارد درصفحه هاي آخربه نقل از بهزاد در نقل مکان به خانه 

  :جدید اجاره ایش می خوانیم 

سمین راهم مـی  تسبیح شاه مقصودرا آویخت همانجا ،شاید چندتا عکس سیاه وسفید از بچگی خودش یا یا(
  )123زد به دیوار واسم آن گوشه رامی گذاشت دلتاي نوستالوژي یاکنج شرقی صفحه

به اسامی آلمانی زیادي که شامل نام خیابان ها و اماکن شـهري اسـت  برمـی    .داستان را که می خوانیم  -5
چندماهی را در آلمان گویا نویسنده . خوریم  که نشان از آشنایی نویسنده با فضاي جغرافیایی داستان هست 

  تجربه زیستن نویسنده کمک شایانی دربهترشدن داستانش شده است  .بوده اند 

  ....)برناو ، ویتنبرگ پلاتس ، مجله وگ ، اشتوگارت و -قطار اینترسیتی ، اکسپرس ، مسیر برلین(

ا مـی بینـیم کـه بـا     شیفتگی و ارادت  نویسنده به شاعر شاملو ر  "بگذار بر زمین خود بایستم  "درفصل  -6
نمونه هاي . استادي تمام نظم ونثر را توامان باهم آورده است و توانایی قلم خودرا به رخ  خواننده  می کشد 

  .انتخابی از شعر شاملو هارمونی خوبی بانثر  داستان دارند ولطمه به داستان نمی زنند

  ...کاهلانه راه می افتد  شبکه مورگی پس کوچه و بن بستدراین  -

پشت سرش را نگاه می کرد که مبادا روح دیبـا  .فوري برمی گشت   نگهبان  عبوس رنج خویشوبعد بهزاد  -
  .ایستاده باشد  آن جا  با ساطورخون آلود

  ...نیست وسوار اسب تشریح  آخر هنوز یادش می رود که دیگر -

  

  

شده ومتناسب با فضا ي ذهنـی   دیالوگ ها خوب بیان. دیالوگ ها ي داستان از نقاط قوت داستان است  -7
تکه کلام مردهـا   هدیالوگ ها بی ربط وپرت نیست با اینکه نویسنده زن است ب.شخصیت هاي داستان  است 
  .در داستان آشنایی خوبی دارد

داستان درپرداخت به سابقه سیاسی شخصیتهاي داستان به توضیحات  " یه عطري درنسیم شب "داستان  -8
  . ست که خواننده را قانع نمی کند مختصر اکتفا نموده ا



به عنوان اولین اثر خانم انصاري صادقانه بگـویم داسـتان قـوي و قابـل      "شبیه عطري درنسیم"داستان بلند 
 .تاملی  است که از خواندن آن لذت بردم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  آیت دولتشاه "این بازي کی تمام می شود ؟"تفسیري بر داستان 

  رشوند ضیا: منتقد

امروز که .آیت دولتشاه را خواندم  "این بازي کی تمام می شود "یادم می آید اسفندماه داستان بلند 
داستان از زبان و روایتی صریح .یادداشتهایم را مرور می کنم صلاح کار را در دوباره خواندن کتاب می بینم  

زئیات راخوب  براي مخاطب نویسنده  باقلم تصویري ج. داستان خوشخوان است .و سلیس برخورداراست 
  . نگاه سینمائی بر داستان حاکم است.تشریح می کند 

انداخت  "باردیگرشهري که دوست می داشتم "نام  کتاب  دولتشاه من را به یاد متنی از نادرابراهیمی در اثر 
–ت من خوب آگاهم زندگی یک سر صحنه بازي اس -به شکوه آنچه که بازیچه نیست بیندیش  - هلیاي من 

  .مابراي بازي هاي حقیر آفریده نشده ا یم 

سوالی که به عنوان خواننده ،هنگام خواندن کتاب  آن برایم  مطرح می شود  این که  آیا زندگی همان بازي 
است ؟  کدام بازي جدي است زندگی، تئاتروسیاست  ؟راوي در کجاي این نقش ایستاده است ؟ چه قدر 

ی که برایش اتفاق می افتد  رو راست و صادق است ؟ شخصیتهاي محوري راوي دربیان  حوادث و اتفاقات
  داستان کدام یک مقصرند  ؟ -افسانه وسهراب -داستان 

چه برسر .فکرم هزارجا می رود .داستان را که دنبال می کنم از بی اعتنایی هاي افسانه عصبانی می شوم 
کرده است که نسبت به او بی عواطف شده  چرا بی احساس شده است ؟ مگر راوي چه.افسانه آمده است 

چه رو ابطی حاکم است ؟ افسانه  - براساس عکس هاي جامانده در خودرو راوي-است ؟بین مانی و افسانه 
دوست داشتم از افسانه بیشتر بدانم این که چه کسی است ؟ چه ویژگیهایی .براي من خواننده مجهول است 
  دارد؟ چگونه عاشق هم شده اند ؟

گستاخی .هیجانی بشود .راوي عاشق که بایستی انتقام بگیرد .ی صبر و متانت راوي سر وجدم می آورد ازطرف
دهها رفتار  ناجوانمردانه  که سوژه صفحه حوادث روزنامه هاست از او سر نمی زند ....بکند اسید بپاشد و

بی اعتنایی  هارا ازجانب .نهد دوست داشتن را خوب ارج می .راوي از نگاه نویسنده انسان باتجربه اي  است .
با تلخکامی هاي . گرچه کلافه است اما براعصاب و روح و روان خودش مسلط است .افسانه   تحمل می کند 

اما اشکالی که در راوي می بینم بیش از حد محافظه کاراست . افسانه  زندگی را و  کار را ادامه می دهد 
  ؟؟بیش از حد رعایت حال افسانه را می کند 

  



نشانه هاي یک رقیب .حضورش پر رنگ  می شود  .سرو کله اش پیدا می شود، مانی که بعنوان رقیب عشقی
دوجا با او برخورد داریم یکی .برخلاف انتظار و احتمال خواننده کنجکاو حضورش سرد است .جدي را ندارد 

ه با افسانه شانه به شانه هم درعکسی بجا مانده درکنارافسانه است و دیگري در نزدیکی هاي تالارنمایش ک
  .راه می رونددست آخر این که  با اعتراف حسین یاوري درباره او همه حدس ها نقشه برآب می شود 

فضاي انتخاباتی داستان ، جنب و جوش هنرمندان براي تهیه فیلم تبلیغاتی براي نماینده و مسافرت به 
همانطورکه درسیاست شکست است ناکامی .دارد  شهرستان محل اقامت نماینده  نیز شور و هیجان خودرا

درعشق هم این اتفاقات هست منتهی درسیاست فردسیاسی راحت شکست را می پذیرد امادرصحنه .است 
شکست تمامی احساس ها و عواطف را دربرمی گیرد و زندگی را دچار .عشق بازي شکست توجیه ندارد 

  .سردرگمی می کند 

ود  که راوي به حنانه متمایل می شود چراکه با آدرس هایی که درجاي جاي به عنوان خواننده حدسم این ب
حدسی که با درانتهاي  داستان نقش .حنانه می توانست  جایگزین افسانه باشد .  داستان آورده شده بود 

  .   برآب می شود 

ز لذت داستان تعبیر من ا.بی بروبرگرد کتاب دولتشاه را بخوانید . اگر به دنبال لذت داستان هستید
لذت جستجوي دنیاي داستانی که مقابل .،هنرداستان در نشاندن خواننده پاي حوادث و شخصیتهایش است 

بایستی خواند تا با قوت قلم و "بازي کی تمام می شود این " بی اغراق بگویم داستان .شما قرارگرفته است 
  .زندگی می کند  با داستان یشد و داستان می اند هنویسنده اي که ب.خیال نویسنده اش مانوس شد 

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي آراز باسقیان "یکشنبه  "نگاهی به داستان بلند 

  ضیا  رشوند: منتقد 

داستانی واقعی اما نه متفاوت ، پیرنگ داستان آشفته حالی وطرد شدگی  .  یکشنبه  داستانی امروزي است 
از طرف . دارد ) یکبار تجربه خودکشی (که  به دلیل وضع پریشان حالی  "آربی  "راوي داستان .است 

به نقل از متن . و ساکن خانه اي می شود که پنجره اتاقش روبه کوه باز می شود. خانواده طرد می شود 
  :داستان 

شاید هیچ .اگر آن گوشه دنج با آن پنجره  اي که روبه کوه باز  می شد نبود هیچ وقت اجاره اش نمی کردم(
  .....)نمی کردم جاي دیگري را اجاره

وضع بهم ریخته  اتاقش نیز آشفتگی وپریشان حالی  اش را تایید می . آربی هرجاکه برود آشفته حال است 
آنقدر واقعی که تجربه خودکشی اش  ، نامرتب بودنش ، رابطه با نیلوفر . شخصیت داستان واقعی است. کند 

از روایتهاي تودرتوي که خواننده .  ارا تصدیق می کند بلکه آنه. تعجب خواننده را برنمی انگیزد.... داشتنش و
درداستان حادثه تصادف نیلوفر و مرگ محسن . را گیج ومبهوت می کند درداستان یکشنبه خبري نیست 

دوست راوي که کلیه اش را فروخته و بیماري ام اس گرفته  به شیوه خبري و روزنامه اي بیان میشود  که 
این هم به دلیل عدم توصیف کافی نویسنده از  کاراکترهاي داستان ازجمله  . یست  هول آوروتاثر برانگیز  ن

  . نیلوفرومحسن است که درصفحات پایانی از سرگذشت آنها باخبرمی شویم 

درباره . و جناب  سرهنگ خوب توصیف شده اند "آربی  "ازبین ده  شخصیت مطرح در  داستان فقط 
مو میناس  ، مژگان مادر راوي وشقایق و بابک  ومحسن واحمد نیلوفر ع( شخصیتهاي دیگر  ازجمله

  .شتابزدگی وکاستی  در معرفی آنها دیده می شود )

درجاي جاي  داستان یکشنبه با  جناب سرهنگی مواجه می شویم که محکم واستوار احترام نظامی اش را 
بعد درمی یابیم که با روح سرهنگ داستان که جلوتر می رود در صفحات پنجاه به . براي راوي بجا می آورد 

با توصیفاتی که نویسنده از سرهنگ می دهد  خود سرهنگ نمادي است از . مواجه هستیم نه خود سرهنگ 
سرحال و .کارخوب انجام می دهد - نوه اش –یک روح  خیرخواه ، و  نجات دهنده که در  مواقعی راوي 

  .وس واخمو ست قبراق است و برعکس درمواقع پریشان حالی اونیز عب

دستهایش را طوري ازهمباز نگه داشته .سرکه می گردانم جناب سرهنگ وسط شلوغ و پلوغی ها ایستاده بود(
  .)26ص....بود گویی می خواست بپرسد چه اتفاق افتاده 



آه جناب   "همان عکس خندان که درقلبم باید می بود وحالا داشت به من می خندید ...نه جناب سرهنگ (
  )76ص....ومردي برو پی کارت حوصلت رو ندارم خرچنگ ت

امروز ، فردا ،ویک ربع بعد ،یک سال قبل،یک سال : (فصل بندي داستان یکشنبه  براساس مقاطع زمانی  
وچند هفته بعد،یک سال قبل ، یک سال و چند دقیقه ي بعد ، آخرهمان هفته ، چندروز قبل ، چندسال بعد 

خواننده  با خواندن رویدادها و روایتهاي داستان به . واننده نمی کند هیچ کمکی به خ) ، چندسال قبل  
  . مقاطع زمانی داستانها  پی می برد

همه محو مشکلات . وفاداري تحمل وصبر  آدمها نمود ضعیفی دارد . عشق در یکشنبه جایگاهی ندارد 
  . پدرومادر و اطرافیان یک  فرزند غیرعادي  را برنمی تابند . خویش اند 

گردش هم که می رود سر از باشگاه آرارات ، . نوستالوژي بودن راوي در لابه لاي  داستان مشهود است 
بازگشت به .خواب دبستان مریم را می بیند .حتی خواب هم که می بیند . درمی آورد ...دبستان مریم و 

فقط ازاین بابت که   . ت نیروبخش نیس. گذشته وتکیه بر  اصالتها ونمادها براي راوي دلگرم کننده نیست 
  آنهابراي خود شخص او موردتوجه اند . دربرهه خاص زمانی آنها را  تجربه کرده است 

هنوز هم .برایم خیلی بزرگ بود .همان دبستانی که وقتی کوچک بودم . دیشب خواب دبستان را دیدم (
  )120ص ......بزرگ بود 

مخصوص .....پس چرا به درش نمی رسم .ی روم پایین پیاده رو چسبیده به باشگاه را راست می گیرم م(
نمی شد چیز . این نوشته همیشه به چشمم می خورد وهربار توي ذوقم .اعضاي اقلیت مذهبی  ارامنه 

  )30ص...و"ورود اقلیتهاي غیرارمنی ممنوع "دیگري باشد ؟ مثلا 

درداستان دیده می شود این  روابط آربی با دوستان مسلمان عادي و خودمانی  عین رابطه دو هم مذهب
باورش .همه خودمانی بودن باتوجه به مسیحی بودن راوي با دوستان مسلمان اغراق آمیز به نظر می رسد

   83به عنوان نمونه مشاجره راوي واحمد را بخوانید صفحه . مشکل است 

  واقعا خاك برسرت که این طوري فکر می کنی ؟ -

  پس چی ؟  -

  نمی فهمم یعنی چی ؟  -

  زهرمار   -



مجموعه داستانش منتشر . آربی به خانه برمی گردد( سرنوشت شخصیتهاي داستان نیز قابل تامل است   
حلقه مفقوده .) محسن می میرد ، شقایق وبابک به خارج کشور می روند و. نیلوفر نامزدمی گیرد . گردیده 

دیگري ارتباط آربی با . شده است  داستان یکی درارتباط راوي باخانواده اش هست که سرسري از آن رد
نیلوفر که باتوجه ذهنیتهایی که از خواندن  داستان به دست می آوریم  داستان  نامزدگرفتن نیلوفر خواننده 

  . وباور پذیرنمی باشد. را قانع نمی کند 

دوست مقوله خودکشی نیز  در داستان مغفول مانده است حتی راوي دربرابر سوالات  عمو میناس واحمد 
آربی که ازش درباره خودکشی سوال می کنند با اذعان نوعی کرختی نوعی بی حسی از دادن جواب قانع 

با توصیفات ومشخصه هایی که نویسنده از آربی می دهد نمی دانیم این خودکشی . کننده طفره  می رود 
  .اش اذعان کرد  این چیزي است که نمی توان با قطعیت درباره. بعد فلسفی داشته یا شکست عشقی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نویسنده  عباس معروفی "پیکر فرهاد "تاملی بر عنصر زن درداستان بلند 

  ضیا  رشوند: منتقد 

قابل احترام  –نویسنده شهیر ایرانی  -از این نظر که اداي دینی است به صادق هدایت  "پیکر فرهاد "رمان  
وتعمق است اما به لحاظ نوع نگاه و زاویه اي که به عنصر زن ونوع  مشابهتی که بین  نظامی و نویسنده 

چه اینکه این دو از سرآمدان و مطرحان عرصه ادبیات ایران .صادق هدایت  دارد جاي بحث و بررسی  است 
رد از نگاه نظامی  در منظومه ي شیرین و من دراین مقال می کوشم به عنصر زن  و م.قدیم ومعاصر هستند 

  . فرهاد ،صادق  هدایت  در بوف کور، وعباس  معروفی در پیکر فرهادش  بپردازم 

 زن   از نگاه نظامی  •
شیرین بامشخصه هایی که از او می شناسیم یک زن استثناء . در منظومه نظامی  شیرین زن عادي نیست  

قرار است  در آینده به جاي عمه اش حاکم شود و امورات . ستانزنی است از طبقه حاکمان ارمن.  است 
. زن تسلیم شده حرمسرا ها  نیست . دختر زیباروي جوان ارمنستانی  –شیرین . مملکتی را  در دست گیرد 

در یکی از همین گردش ها  . اهل شکار  ورزش و گردش است. زنی است  آزاد ، داراي اسم و رسم و طبقه 
تصویري که شاپور قلمزن با دستان هنرمند . پادشاه ساسانی می افتد   "پرویز "دلرباي  چشمش به تصویر

شیرین در صدد  کسب اطلاعات  از خسرو پرویز .  اعجازگر خویش  پرورانده و    صورتگري نموده است 
که . کند   شاپور قلمزن درباري تعریف و تمجید ها از اندام و زیبایی و اصالت و شهامت او می.برمی آید  

با مشخصه هایی که نظامی در منظومه اش می دهد منعی بر . شیرین را هوایی می کند تا اورا ببیند و بیابد 
دختران و پسران باهم به گردش و شکار می روند در . معاشرت دختران و پسران ، مردان و زنان نیست 

اندرز کسی نمی پردازد ، کسی درپی  در دیار شیرین کسی به پند و. جشن ها و مراسمات شرکت می کنند 
در سرزمین شیرین همگان چنان مشغولند که نه از ورود غیر منتظره  . افشاگري و هوچی گري نیست 

دارند در  "شیرین و پرویز  "ولیعهد شاه  ایران به سرزمین خود با خبرمی شوند نه پرواي سرگذشت عشق 
و  زنان ازیک  شخصیت محکم  .عیب محسوب نمی شود این سرزمین  جستجوگري شیرین براي دیدن پرویز 

  بنابراین نه زن اسیر عشق مرداست و بالعکس . و عصمت درونی برخوردارند 

زیبایی معنوي اش جاه و جلال خسرو پرویز را . شیرین از دیدگاه نظامی علاوه بر زیبایی ظاهري با وفا ست 
  .رت دربرابر مرد مطرح است لذا زن در موضع استقلال و قد. به کرنش درمی آورد 

 زن از نگاه  هدایت  •
  



زن یا بهشتی است یا دوزخی  ، فرشته است یا  "زن لکاته ، زن اثیري  "دو نوع زن در بوف کور مطرح است 
  .فاحشه 

وقتی مردي در ازدواج با زنی که . درتخیل مردها جا خوش کرده است . زن اثیري ، دور از دسترس است 
زن اثیري به عنوان انسان نمود خارجی ندارد  او کامل . یست به زن اثیري پناه می برد مطابق خواست او ن

  .ولی ساکت و بی روح است 

جلوي نفس .قلبم ایستاد.براي من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماوراء بشري با خودش داشت  "
سکوت او حکم  معجزه را .پدید شودمی ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابریا دود نا . خودم را گرفتم 

چون دیگر او با آن . نه اسم اورا هرگز نخواهم برد ....داشت مثل اینکه یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند 
اسم اورا نباید آلوده به چیزهاي زمینی . اندام اثیري باریک و مه آلود متعلق به این دنیاي پست درنده نیست 

  "....بکنم 

بلکه نماینده زنانی است نه کامل اند نه دنبال کمال می . اته یک زن فاسد و ضد اجتماعی نیست اما زن  لک
زنانگی که بیشتر تمایلات جنسی دارند و به خوشگذرانی ولوودگی مشغول هستند رجاله ها و لکاته .  گردند

وضع موجود قانع اند و آنها به . ها به هم می آیند مشخصه رفتاري آنها تمایلات جنسی و شهوت رانی است 
  درپی تغییر نیستند 

  زن از نگاه معروفی *

 -وادبیات معاصر    -نماینده آن نظامی -پیکر فرهاد را می توان حاصل دو  گفتمان  ادبیات کلاسیک 
آیا زن در پیکر فرهاد نویسنده معروفی همان است که در . در مقوله زن دانست   -نماینده آن صادق هدایت

براي جواب این دو سوال پیکر . هادنظامی گنجوي  وبوف کور صادق هدایت مطرح می شود  ؟شیرین و فر
  . فرهاد را تحلیل می کنیم 

سرگذشت زن  به . گاه آسمانی وگاه زمینی . زن مطرح در داستان معروفی، همان زن قلمدان بوف کور است 
این زن را در برهه . است را حکایت می کند    قدمت تاریخ ایران  با تمام رنج ها و ستم هایی که براو،  رفته

بلخ و بیهق و تهران و (  و درمکانهاي جغرافیایی) ساسانیان  مغول  صفویه و تاریخ معاصر(هاي تاریخی 
نویسنده در پیوستار  تاریخی شکست ها و ناکامی هاي زن را به خواننده نشان می . می بینیم ..)اصفهان و

  . اشاره می شود در زیر به چند مورد. دهد 

چرا همیشه  .....صداي چرخ وگاري وزنگ و آدم هایی که شتابان می گذشتند .صداي غریبی می شنیدم (
  )27احساس می کردم کاروان رفت و من جا ماندم ؟ ص



گوشه میدان فردوسی می ایستاد . حقوق ماهیانه اش را می گرفت آرایش غلیظی می کرد و را ه می افتاد (
رف و آن طرف را نگاه می کرد که وقتی ماشین ها جلوش رج بستند یکیش را انتخاب کند و وآنقدر این ط

  )39ص....سوار شود و داغش را به دل بقیه بگذارد

  )54ص.......زنگ خانه شمارا که زدم بلافاصله درباز شد و من داخل شدم (

اهی زنی خانه دار گاه متمول گاه گاهی درقالب زنی شاهزاده ودرباري ، گ. زن در هفت پیکر متکثر می شود 
  اما این با تمام این ویزگی ها ...فقیر گاهی با آبرو گاهی بی آبرو ولکاته گاهی وفادار گاهی خیانت پیشه و

زن عصیانگر و معترض  است گاه چنان عاصی می شود که درجایی از  داستان می  خوانیم جسد پیرمرد 
اینکه چرا عاصی است چرا درصدد انتقام برآمده . حمل می کند قوزي نقاش را با قطار به جاي نامعلومی 

تضادي است که در رفتار مردان به ظاهر عاشق نسبت به خودش می بیند او این دوگانگی را برنمی تابد لذا .
  :به نقل از متن کتاب . درصدد انتقام برمی آید

تکان می خورد وچرخ ها قیژ قیژ می  کالسکه مثل ننوي بچه.شلاق به صدا درآمد واسب ها از جا جهیدند (
مهم این بود که آیا می رفتم زیر سنگینی جنازه او نابود شوم یا سرنوشت مرا به جایی می برد . ..........کردند 

  )69ص...که بتوانم این غم را از روي دلم بردارم 

صبح تا شب مثل یک حتی حاضرم از.......قول می دهم که هرچه بگویی  گوش کنم .پس باهام عروسی کن (
خسته شدم ازبس زیر دست وبال مردهاي جورواجور .فقط از دربه دري خلاصم کن .مجسمه جلوت زانو بزنم 

اما تو مهربانی  باهمه فرق .... هرکدامشان یک اخلاق عجیب دارند . هرکدامشان یک بویی می دهند . لولیدم 
  )81ص...داري دلم می خواهد شوهر داشته باشم 

رنجی که آزار . ومی شود تیماردار پیرمرد قوزي . ن به ازدواج می دهد اما باز بچه دارنمی شود این زن ت
  سرکوفتی اش بیش از دیگر رنج ها ست درجامعه اي که می گویند اجاقش کور است 

گرچه دلم می خواست از تو بچه دار بشوم ولی که حالا نمی شود خودت را مثل . تو مثل یک بچه می مانی (
یازده تا .من ازیک جاي شلوغ آمده ام به این جاي خلوت .به همین راضی ام .بچه تروخشک می کنم یک 

توي یک اتاق دنگال زندگی می کردیم که همیشه بوي نفت .که یکی ازیکی بدبخت تر  . خواهر وبرادربودیم 
  )130ص...می دادو

  

  



  جمع بندي 

مرد است  که در امور مملکت وخانه داري همپاي زن مطرح در شیرین وفرهاد نظامی شجاع و همتراز با 
فرمانبردار و ظلم پذیر اما در هفت پیکر زن . زن در بوف کور بیشتر لکاته و چارجوبی است .مردان است 

به  جایگاه واقعی خویش برسد .دربرهه هاي تاریخی بیشتر به دلیل جومردسالارانه جامعه ایرانی نمی تواند 
  ه معترض است علیه مردان جامعه اش تا زمان باقی است بنابراین این زن هموار.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  نوشته فرشته نوبخت  رویی روبه همسایه هاي عشق مرغ داستانی مجموعه به نگاهی

  واقعیت و خیال بازي

  ضیا رشوند: منتقد 

 یک میز یک ،...دل این« هاي نام به کوتاه داستان شانزده حاوي نوبخت فرشته داستانی امروزمجموعه تهران
 قهوه فنجان یک ومادر، ماه شده، فراموش خاطرات رویی، روبه همسایه هاي عشق مرغ پنجره، یک صندلی

 این آمد، باران در مادر نخندید، وقت هیچ که زنی بزرگ، فروشگاه ندارد، پنجره خانه این نزدیک، دور تو، بی
  نیمه در کتاب جلد تصویر. است »غبار و زرد هاي میخک ت، آقاي بار کسالت زندگی فاصله، مطنطن، آقاي
 مرغ داستان فضاي از برگرفته که شود می ساطع بیرون به اتاق داخل از سفیدي نور که دهد می نشان را بازي

 به زن سر پشت از اتاق تند نور. (است داستان همین نام به کتاب اسم که است رویی روبه همسایه هاي عشق
 دیده نور و نویسنده بین خاصی علاقه مجموعه هاي داستان بیشتر در). 25ص....تابید می تاریک راهروي درون

 جارا همه که شود می باعث و هایم مژه روي افتد می آنها از دانه چند: (کنید توجه ذیل هاي نمونه به. شود می
 و میز روي گرفته خاك حریر هاي پرده لاي از نور).(10ص....ببینم سفید نور از تندي رگه با لحظه چند براي

 وکیل خانم صورت روي بود افتاده مادر و سرمن پشت از پنجره نور).(108ص.....بود افتاده دیوارها و ها کتاب
 بود ایستاده تابلو روي روبه و نور روبه طوري).(99ص...پرسید می حیرت با و بالا بود داده را ابرویش یک که
  ).56ص...بود من طرف که صورتش سوم یک که

 مسائل ها داستان رویکرد و دارند اجتماعی تم بیشتر رویی روبه همسایه هاي عشق مرغ مجموعه هاي داستان 
 و مسائل به پرداختن در نویسنده، شخصی هاي دغدغه و دید زاویه دلیل به ها داستان. است زنان مشکلات و

 دسترس از دور داستان هاي شخصیت و ها آدم و بوده پذیر باور ها داستان این. است تامل قابل زنان مشکلات
 بررسی به گویی کلی از اجتناب منظور به یادداشت این در. کنند می زندگی ما با و ما درکنار آنها. نیستند

 انتخاب داستان این براي را چمدان نام بودم نویسنده جاي اگر غبار.    پردازم می مجموعه از داستان دو کوتاه
 دوتا برگشتم پدري خانه به وقتی:(برد می فرو فکر در را خواننده که دارد خوبی شروع غبار داستان. کردم می

 من که توست از هایی مانده باقی منظور نه، که خودت خود یعنی بودي تو آنها از یکی توي که داشتم چمدان
 نویسنده کاش....)  بود زیرش کوچک چرخ تا دو که بزرگی رنگ طوسی چمدان توي بودم گذاشته آنهارا

 داستان.کرد می حفظ داستان آخر تا را تعلیق و داد نمی چمدان درباره توضیح و کرد می حفظ را تعلیق
   است، بازگشت داستان »غبار«

 زندگی از ناکام و خورده شکست گرچه زن. خودش به بگوییم است بهتر یا پدري خانه به زن بازگشت
 تا کند تلاش خواهد می برعکس و کند نمی شیون و زاري و گریه زنان، از بسیاري مانند اما است زناشویی



 چرا. کند می خویش پناهگاه را شیروانی زیر اتاقک و برد می پناه پدري خانه به دلیل همین به. باشد مستقل
 برخلاف هم راوي مادر داستان در حتی. بنگرد او وضعیت در ترحم دیده به کسی ندارد دوست هیچ که

 یک قامت در شوند، می متوسل سرزنش و گلایه و شکوه به وضعیتی چنین با مواجهه در که مادران بیشتر
 به بلکه است جدایی روزهاي در زن پناهگاه تنها نه شیروانی زیر اتاقک. شود می ظاهر صبور، و رازدار مادر

 زیر اتاقک انتخاب بنابراین. است بوده راوي گاه پناه کرده، می بدي کار راوي وقتی نیز جوانی و کودکی روزگار
 دلیل به را ومادر ماه داستان مادر و ماه.   دارد راوي ذهن در تاریخی زمینه پس و نیست تصادفی شیروانی

 نام حتی. دانم می مجموعه هاي داستان بهترین از آن، خوب تشبیهات و توصیف و آلود وهم فضاي آوردن
. است جالبی قیاس زیبایی لحاظ به مادر و ماه است، شده انتخاب ماهرانه و خوب مادر و ماه داستان

 ماه نیرسن مادام« : نویسد می مکتوباتش در نیرسن مادام همسرش زیبایی تشبیه براي دنوشر طورکه همان
 از. است رازگونه و چندلایه و است برخوردار تعلیق از داستان  ».دارم دوست صادقانه را تو من، چارده شب

 شب داستان،.  کند نمی رهایت داستان و شود می مشغول ذهن خواندنش بعداز که هایی داستان دست آن
 آب حوض درون را زرد و قرمز هاي سیب - راز مه و رباب - خواهر دو که کشد می تصویر به را، مهتابی

 اي باغچه که است قدیمی خانه داستان مکان. هستند مشغول حوض در رقصان ماه تماشاي به و ریزند می
 به احترام که است مردسالاري پرجمعیت خانواده یادآور چاردیواریشان در که هایی خانه آبی، حوض و دارد
 نور به پشتش شد ظاهر پنجره قاب توي آقابابا. (است آن برجسته هاي مشخصه از) بابا آقا(  خانواده بزرگ

  ).42ص شد؟ چی چاي این پس: زد صدا زد می سایه قاب توي بزرگش هیکل از سیاهی هاله و بود

. دارند حضور زن دو مادر ماه داستان در. زند می دور حال و گذشته واقعیت، و خیال محور حول داستان
 است باردار که راز مه و کند می چندپاره آب در را ماه عکس که طوري ریزد، می حوض در را ها سیب که رباب،

 به دانم می من. (نگرد می آب موج در ماه رقصان تصویر به و کند می بازي آب سطح بر شناور هاي سیب با و
 خیره و جا همین نشست می گرفتم می پاشویه کنار تا را ردش و شدم می بیدار شب نیمه گاهی است ماه خاطر

 ماه به و است ماه عاشق راز مه). 41 ص درخشید می آسمان وسط و بود کامل قرص اغلب که ماه به شد می
. شود می متذکر راز مه به و خبراست بی آن از رباب که است نجوایی مادرش و راز مه بین طرفی از شبیه،

 افتاده مادر یاد حالا چرا دانم نمی). (41ص. اتان دیدم می پنجره قاب از من زد می حرف تو با گاهی مادر(
 از که است برانگیزي تامل هاي داستان رویی روبه همسایه هاي عشق مرغ داستانی مجموعه).40 ص...ام

  . گذاشت کنارشان از توان نمی راحتی به بگویم اغراق بی که هایی داستان بردم، لذت آنها خواندن

  امروز تهران روزنامه

  



  اثرنویسنده  شیوا ارسطویی "خوف"تفسیري بر رمان 

  ضیا رشوند: منتقد 

این که چندساعتی را با لذت داستان بخوانی و وقتی داستان  تمام . خوف  رمانی  براي لذت بردن نیست 
عجب داستان شگفتی ؟برعکس خوف  رمانی است که خبر :کیفور از حوادث و اتفاقاتش زیر لب بگویی .شد 

ه اش دراز تر و درازتر ترسی که همچنان سای.از وقوع فاجعه اي می دهد که ترس را به ارمغان آورده است 
داستان خوف را که می خوانی بعید است نترسی ، نمی دانم نویسنده اش . می شود و قصد محو شدن ندارد 

  . چگونه درفضاي خوف آن را نگاشته است ؟ 

زنی که  ترس تاریخی انباشته در خود دارد  . از قضا هم زن است .راوي در رمان خوف یک وجدان آگاه است 
داراي  "خوف "یا همان  "ترس "اما راوي  براي باز گویی مفهوم . ایتگر  ترس زمانه خویش است و هم  رو

  ..چگونه مفهوم نادیدنی خوفش  را به مخاطب نشان دهد .محدودیت هایی است 

هول آور . .رعب انگیز .عجب هم فضایی می سازد . نویسنده براي نشان دادن خوف  دست به استعاره می برد 
  :به نقل از متن کتاب .افزا ، تا به مخاطب نوع خوف و شدت خوفش   را بنمایاند ، وحشت 

پسر سرهنگ  هرسه تا سگش را برد ته باغ ،سرشان را گذاشت  لب استخر و گوش تا گوش بریدو برگشت  "
  "  ....و یک کیسه  موش خالی کرد توي سوئیت و رفت

دستور گرفته بودهرشب قلاده  یکی از سگ هاي  پیربچه  دیوانه ،پسر سرهنگ ،از صداهاي توگوشش "
گونه اش را می چسباند به شیشه سراسري درسوییت و .... شکاري و گرانقیمتش را ببنددبه میله درسوئیت

  "....پوزه اش را می مالید به در تا سپیده می زد....یکبري نگاه میکردبه آدم و زوزه می کشید 

آن ترس هاي به . ش، انسان ها ودیعه ترس تان کجا رفته است رمان خوف فریاد می زند به زمانه خوی
ترس از گناه ، ترس از دورافتادگی از وجدان ، ترس از تنبلی ، ترس از  –. امانتداده شده را به کی سپردید 

چرا آثار این ترس بر رخساره شما نیست . می ترسم  –راوي  –و نواله همی کند چرا فقط من ........جهل ، 
چرا شما نمی  -....کاوه، مظهري فرد، نغمه و -و آدمهاي پیرامونش  را مخاطب قرار می دهد....چرا و چرا و.

  .وآن را ساخته پرداخته تخیل من و تنهایی من تلقی می کنید . ترسید خوف  مرا واهمه اي بیش نمی دانید 

راوي گریزي از .با تمام جزئیات.راوي  صادقانه آن را روایت می کند . خوف در رمان خوف اتفاق افتاده است 
  .ترس با اوست و همراه اوست. هرکجا که برود .ن دچارشده را  ندارد ه آفضاي ترسی که ب



درپایان کتاب راوي با  واقعیاتی  که از ترس ساخته محاسبات ذهنی مخاطب را به هم می ریزد اعتراف می 
این اعتراف هرچه که باشد . روایت کرده است کند  که راوي نه شیدا بلکه خود کاوه است که قصه ترس را

ترسی که باید براي تعادل و . از اهمیت مقوله ترس  در زمانه اي که هستیم  نمی کاهد.درست یا نادرست 
اما به دلیل  مشغله انسان در چنبره زندگی مدرنش .توازن جامعه و سعادت بشري بایستی وجود داشته باشد 

اما کسی ترس اورا جدي تلقی نمی کند . وي حکایتگر قصه ترس یا خوف است و تنها  را.رخت بربسته است 
. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي شهریار عباسی "سایه هاي بلند "درباره رمان 

  ضیا رشوند: منتقد 

نویسنده شهریار عباسی  به لحاظ رویدادهاي اجتماعی ایران در چهاردهه اخیر رمان  "سایه هاي بلند "رمان 
به جرات می توان این رمان را یک اثر درخور توجه  و قابل مطالعه  نامید  فضاي داستان .قابل توجهی است 

روایت شرح و حال خانواده اي . گردد برمی - اوائل سالهاي جنگ  –به سالهاي قبل از انقلاب و بعد انقلاب 
. داستان با دیالوگ پیش می رود . . حاشیه نشین که در گذر حوادث ایران آن روز، به خوبی روایت  می شود

زبان سیال داستان به همراه قلم روان نویسنده  از . دیالوگ ها کاملا با شخصیت هاي داستان متناسب است 
در داستان شخصیت برجسته و نقش اول  که . ن همه ایفاي نقش دارند در داستا. نقاط قوت داستان است 

تغییر محیطی که آرامش  .تغییر از بیرون .تم اصلی داستان تغییر است .انگشت اشاره به سوي او باشد نداریم 
  .را پی می گیرددر تحت لواي این تغییر  و زندگی.توام با سکون را برنمی تابد 

احترام  اعضاي خانواده به هوتو و گوهر و حرف . که همیشه حرف  ، حرف اوست .هوتو بزرگ خانواده است 
این احترام مبتنی بر سنت پدرسالاري است که اغراق آمیز .شنوي از او در داستان خوب  نمود خوبی دارد 

اعتراض هوتو به عروسش  حوري  به دلیل نداشتن فرزند و .. هوتو فقط نقش مخالف را دارد . نمی باشد
جهت طلاق دادن او  ، مخالفت با خانه ساختن صدوق درحیاط درندشت خانه اش  -صدوق -شاربه پسرش ف

می توان شخصیت  اورا به خوبی مجسم ...رعیت سابق شان با ازدواج  طلعت و-، مخالفت با نوه حسین قلی 
شخصیتی منفعل و  -هوتوهمسر   -اما گوهر  . از هوتو همان  غرور اربابی مانده که سازمخالف می زند . کرد

خیلی در حاشیه است واین کاراکتر برحسب انتظاري که .سایه دارد حضورش در داستان ملموس  نیست 
  .خواننده دارد برآورده نمی شود  

نگهداشتن . اما هنوز آداب و رسوم روستا را با خود دارد .خانواده هوتو گرچه از روستا به شهر کوچیده است 
در عین حال از داشتن تلویزیون ممانعت می . را می توان نام برد ..و غ و خروس و سگمرحیواناتی مانند 

خرید تلویزیون توسط صدوق هرچند با اکراه اعضا خانواده مواجه می شود اما رفته رفته آن را می .کنند 
  .پذیرند و جز  زندگی شان می شود

که چارچوبی و اهل .همان زن سنتی است. بیشتر دربطن  زندگی است  "سایه هاي بلند"زن در داستان 
هما از بین زنان  دختري است عصیان گر . هنوز مدرن نشده است .گرچه به شهر آمده است .زندگی است 

  بقولی   سربه هواست .که   کتاب  می خواند و درتظاهرات شرکت می کند 



ند با حوادث و جریانات سعی می کن.شرایط را می پذیرند . شاخصه خوب  خانوده هوتو سازگاري است  
 - نوه هوتو - ازدواج نوه حسین قلی با طلعت . همراه بشوند و سهم خودرا ازجامعه درحال تغییر  مطالبه کنند 

این آشتی به حکم وارونگی ایجاد شده در طبقات اجتماعی به .نماد آشتی  طبقه رعیت با طبقه ارباب است 
حضور  درمناصب دولتی  به فرزندان  روستایی داده است،  که امکان 1357دلیل بروز انقلاب اسلامی سال 

ازدواجی که گرچه با مخالفت جدي هوتو مواجه می شود اما  بوسیله سایر اعضاي . به وجود آمده است 
توجیه واستدلال می شود که زمانه عوض شده و نوه حسین قلی با ریاست تعاونی  - پسران هوتو–خانواده 

  .واده امتیاز دهد شهر کلی می تواند به خان

زیارت امام رضا ، نذر و .خانواده هوتو  خانواده مذهبی است  اعتقادات مذهبی درآن کم و بیش نمود دارد  
موید نشان .از او هوتو  و استقبال خاانواده  االله به شهر سید حجت  آمدن هرازچندگاه دخیل بستن حوري ، 

گودرزو (این خانواده مذهبی  مشکلاتی ازقبیل اعتیاد  کمی درآمد ، بیکاربودن فرزندانشان .  این ادعاست 
همراه می کند ازبین اعضاي خانواده فقط   57نبود شغل و درآمد کافی آنهارا با انقلاب بهمن . دارد)علی 

است و کتابهاي دکتر  او تحت تاثیر تفکرات انقلابی دکتر شریعتی.محمد در ارتش مشغول انجام وظیفه است
محمد . توزیع  می کند و اخبار انقلاب را دراختیار آنها قرار می دهد –شریعتی  را بین  هما،علی و صدوق  

نماینده نسل روشنفکري است که جهت دهنده است و نقش موثر خودرا ایفا می کند  با پیروزي انقلاب  
سعی می کند براي آبادانی محله و آسفالت شدن صدوق  شغل و جایگاهی در مناصب دولتی پیدا می کند و

وضع خوب درآمدي صدوق را مجبور می کند خانه اي با . کوچه محله و برق رسانیش کمک ساز می شود
  )بهره مندي از مواهب انقلاب . (امکانات حمام و آشپزخانه بسازد 

مرگی که .نادیده گرفت اما نمی شود مرگ را . بیشتر داستان زندگی است " سایه هاي بلند "داستان
در   سه  مورد  با حادثه مرگ مواجه می شویم  یکی مرگ  غلام  دومی  شهادت نصیري . گریز ناپذیر است 

که غلام  به سزاي اعمال خلاف خود  -چاقو خوردن توسط ابی بی دست و پا  –و محمد  اولی  مرگی شوم 
در جبهه هاي جنوب کشور  که نصیب آنها  - محمد و آقاي نصیري  - می رسد و دومی مرگی افتخارآفرین

  . شده است

داستانی است که تاثیر رخدادهاي چهار دهه کشور را برخانواده هاي حاشیه  "سایه هاي بلند"رمان 
تغییر تدریجی یک .  روایت می کند  تمام عیار –غالبا  جنوب شهر ي ها   –نشین شهري  کشورمان 

. در عصر دگرگونی ها  را خوب و واقع بینانه به تصویر کشیده است خانواده را به سوي مدرنیزه شدن را 
  .خانواده اي که ازمدل  طایفه اي بودن به مدل هسته اي شدن درتغییر است 



داستانی است که می تواند مبناي داستانهاي بعدي نویسنده قرار بگیرد و مارا   "سایه هاي بلند"رمان 
 . دهددر دهه هاي بعدي قرار درجریان سرنوشت اعضاي خانواده هوتو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  هادي تقی زاده:نویسنده "گراف گربه"درباره 

  ضیا   رشوند: منتقد 

من   نقد و بررسی از نویسنده هادي تقی زاده خواندم بنابراین مبناي  که  داستانی استاثر گراف گربه اولین 
را بی آنکه  نویسنده اي وقتی اثري از : دنوشر  پرفسوربقول . می باشد  "گراف گربه "بلند داستان تنها 

دریک جمله  "وقتی که "عبارت    مثل بررسی کنیم ،اطلاع از اثرهاي ماقبل و مابعد نویسنده داشته باشیم 
ملاك،بررسی  خود " وقتی که"وضعیت در به نظر دنوشر بنا .  افتاده است است که جملات پس و پیش آن 

  .بی  است که نوشته شده است ملاك محتواي کتا.اثر است 

گربه . تصویر روي جلد کتاب گربه سیاهی را نشان می دهد که درنظر اول غیرعادي به نظر می رسد -
اي با قواره اي بدفرم   که درآن به طرز عجیبی سرو کله گربه بزرگتر از تنه لاغر و مردنی گربه است 

. را به خواننده  کتاب تسري می دهد چشمان درشت و خیره گربه با سبیل هاي پریشان  ترس . 
 .داستان گربه ملوس وهزارعشوه نیست بلکه با گربه مرموز ي روبرو هستیم 

است که به هاي هول آوري بلکه تخیل . با داستانی  سر راست  روبرو نیستیم "گراف گربه  "در  -
ارهاي اندیشیدن تخیل هاي ناب که ساخت.گراف گربه داستان تخیل است . تنه می زد  علم  فلسفه

درگراف گربه گذشته و آینده درهم می . اعجاب را بر رخ مخاطب می نشاند.عرف را فرو می ریزد
گراف گربه .در رفت و برگشت بین این دو لذت کشف را براي خواننده به ارمغان می آورد.آمیزد 

 .وب پیش می رودخدروغ باورنکردنی است داستان درقواره  تخیل پیچ درپیچ که  باور کردنی نیست 

با اطلاعاتی که گراف گربه می دهد بیشتر براي مخاطب حرفه اي ادبیات داستانی نوشته شده است   -
سطح و رتبه .حجم عظیمی از اسامی و اصطلاحات پیشینه ذهنی و اطلاعات وسیع می خواهد 

 .ارتباط برقرارکندیا آن داستان بالاست و خواننده متوسط ادبیات  نمی تواند 

 درآن  چند ویژگی پست مدرن  درآن هست یکی از ویژگیها که.گربه  داستانی  پست مدرن است  گراف -
تنوع حوادث و اتفاقات  از  –آشفتگی است -  هستیم   مواجه برجسته است و تا آخر داستان با آن 

همه چیز در زاویه نسبی گرایی تفسیر . نسبی بودن امور است  داستان ،نمودهاي آن است  دیگر ویژگی 
 .... گاهی راوي ،خود نویسنده می شود ،گاه اسماگ ،گاه شخصیتهاي دیگر. می شود 

محابا  بی شود که هر رازي را حواسش آنقدر پرت می«برخی جاها . و ولش نکنید» هادي«بچسبید به (
هیچ چیز نیست جز پدري  او. اند ی که او را اسیر خود کردهغرض خود اوست و تنگناهای» .کند افشا می



فدریکو گارسیا «و » بریک هادي«، »هادي تکنیکی«گاه  او هیچ. که دختري هفت هشت ساله دارد
  ).گونه باشد کرده این بینی می نبوده هرچند خودش پیش» لورکا

چهارم مارتا کلید واژه داستان عکس .عکس چهارم مارتا راز است تا آخر داستان تورا باخود می برد   -
از آن می شود راویان مختلف است  که در لابلاي داستان  تکرار می شود و با تفسیرهاي متفاوتی  

 آن را رمز گشایی کند می خواهند 

عکس چهارم مارتا رو  هر چیزي رو که دوست داري و دنبال سرنوشتش هستی، باید تصورش کنی، تا بتونی جادوي(
 )«!ببینی

که دراینجا  داستان با  آینده نگري گره می  گراف گربه  تخیل را به سیاره اپتیکوفیل ها می کشاند -
که ازقسمتهاي زیباي داستان است اوج تخیل است و مهارت نویسنده در تصویرکشیدن .خورد 

 می خوانیم  به نقل از داستان  اتفاقات  

دانشمندان امکان وجود هرنوع حیاتی .دمها کوچکترسیاره اي که زمین کوچکتراست و اپتیکوفیل ها از آ(
. فسفري داشت  –درسیاره اپتیکوفیل حیات بنیانی سولفوري .را دراین سیاره و سیارات مشابه رد کردند 

شاید اشاره به نابودي زمین .ارتباط با عالم انسانی فضاي آن را مسموم می کند زاد ولد شروع می شود
اما چون ذهنیت بشر را دارد  .اوي با مسائل هستی شناسی  روبرو می شود دراینجا ر) وفجایع آن دارد 

آن سیاره مملواز آرامش را به آشوب می کشد و تایید کننده این باور است وجود انسانی درزهرسیاره اي 
مخل نظم و آرامش آن است  و دراین نبرد بازهم انسان است که موفق است و همه را تحت انقیاد خود 

 ددرمی آور

نه واقعیت است نه .نه اسطوره است نه قصه کهن . گراف گربه  داستان روایت باورکردنی نیست -
یک اثر خلاقانه  است در گستره وهم و توهم وتخیل هاي پیچاپیچ مخاطب را شگفت زده . تخیل 

 می کند 

  

  

  

  



  نوشته ي شهریار عباسی "سایه هاي بلند "درباره رمان 

  ضیا رشوند: منتقد 

نویسنده شهریار عباسی  به لحاظ رویدادهاي اجتماعی ایران در چهاردهه اخیر رمان  "ایه هاي بلندس "رمان 
به جرات می توان این رمان را یک اثر درخور توجه  و قابل مطالعه  نامید  فضاي داستان .قابل توجهی است 

وایت شرح و حال خانواده اي ر. برمی گردد - اوائل سالهاي جنگ  –به سالهاي قبل از انقلاب و بعد انقلاب 
. داستان با دیالوگ پیش می رود . . حاشیه نشین که در گذر حوادث ایران آن روز، به خوبی روایت  می شود

زبان سیال داستان به همراه قلم روان نویسنده  از . دیالوگ ها کاملا با شخصیت هاي داستان متناسب است 
در داستان شخصیت برجسته و نقش اول  که . فاي نقش دارند در داستان همه ای. نقاط قوت داستان است 

تغییر محیطی که آرامش  .تغییر از بیرون .تم اصلی داستان تغییر است .انگشت اشاره به سوي او باشد نداریم 
  .را پی می گیرددر تحت لواي این تغییر  و زندگی.توام با سکون را برنمی تابد 

احترام  اعضاي خانواده به هوتو و گوهر و حرف . حرف  ، حرف اوست  که همیشه.هوتو بزرگ خانواده است 
این احترام مبتنی بر سنت پدرسالاري است که اغراق آمیز .شنوي از او در داستان خوب  نمود خوبی دارد 

اعتراض هوتو به عروسش  حوري  به دلیل نداشتن فرزند و .. هوتو فقط نقش مخالف را دارد . نمی باشد
جهت طلاق دادن او  ، مخالفت با خانه ساختن صدوق درحیاط درندشت خانه اش  -صدوق -رش فشاربه پس

می توان شخصیت  اورا به خوبی مجسم ...رعیت سابق شان با ازدواج  طلعت و-، مخالفت با نوه حسین قلی 
صیتی منفعل و شخ -همسر هوتو  -اما گوهر  . از هوتو همان  غرور اربابی مانده که سازمخالف می زند . کرد

خیلی در حاشیه است واین کاراکتر برحسب انتظاري که .سایه دارد حضورش در داستان ملموس  نیست 
  .خواننده دارد برآورده نمی شود  

نگهداشتن . اما هنوز آداب و رسوم روستا را با خود دارد .خانواده هوتو گرچه از روستا به شهر کوچیده است 
در عین حال از داشتن تلویزیون ممانعت می . را می توان نام برد ..و و سگ مرغ و خروسحیواناتی مانند 

خرید تلویزیون توسط صدوق هرچند با اکراه اعضا خانواده مواجه می شود اما رفته رفته آن را می .کنند 
  .پذیرند و جز  زندگی شان می شود

که چارچوبی و اهل .سنتی استهمان زن . بیشتر دربطن  زندگی است  "سایه هاي بلند"زن در داستان 
هما از بین زنان  دختري است عصیان گر . هنوز مدرن نشده است .گرچه به شهر آمده است .زندگی است 

  بقولی   سربه هواست .که   کتاب  می خواند و درتظاهرات شرکت می کند 



ادث و جریانات سعی می کنند با حو.شرایط را می پذیرند . شاخصه خوب  خانوده هوتو سازگاري است  
 - نوه هوتو - ازدواج نوه حسین قلی با طلعت . همراه بشوند و سهم خودرا ازجامعه درحال تغییر  مطالبه کنند 

این آشتی به حکم وارونگی ایجاد شده در طبقات اجتماعی به .نماد آشتی  طبقه رعیت با طبقه ارباب است 
رمناصب دولتی  به فرزندان  روستایی داده است، که امکان حضور  د 1357دلیل بروز انقلاب اسلامی سال 

ازدواجی که گرچه با مخالفت جدي هوتو مواجه می شود اما  بوسیله سایر اعضاي . به وجود آمده است 
توجیه واستدلال می شود که زمانه عوض شده و نوه حسین قلی با ریاست تعاونی  - پسران هوتو–خانواده 

  .یاز دهد شهر کلی می تواند به خانواده امت

زیارت امام رضا ، نذر و .خانواده هوتو  خانواده مذهبی است  اعتقادات مذهبی درآن کم و بیش نمود دارد  
موید نشان .از او هوتو  و استقبال خاانواده  االله به شهر سید حجت  آمدن هرازچندگاه دخیل بستن حوري ، 

گودرزو (این خانواده مذهبی  مشکلاتی ازقبیل اعتیاد  کمی درآمد ، بیکاربودن فرزندانشان .  این ادعاست 
همراه می کند ازبین اعضاي خانواده فقط   57نبود شغل و درآمد کافی آنهارا با انقلاب بهمن . دارد)علی 

است و کتابهاي دکتر  او تحت تاثیر تفکرات انقلابی دکتر شریعتی.محمد در ارتش مشغول انجام وظیفه است
محمد . توزیع  می کند و اخبار انقلاب را دراختیار آنها قرار می دهد –شریعتی  را بین  هما،علی و صدوق  

نماینده نسل روشنفکري است که جهت دهنده است و نقش موثر خودرا ایفا می کند  با پیروزي انقلاب  
سعی می کند براي آبادانی محله و آسفالت شدن صدوق  شغل و جایگاهی در مناصب دولتی پیدا می کند و

وضع خوب درآمدي صدوق را مجبور می کند خانه اي با . کوچه محله و برق رسانیش کمک ساز می شود
  )بهره مندي از مواهب انقلاب . (امکانات حمام و آشپزخانه بسازد 

مرگی که .نادیده گرفت اما نمی شود مرگ را . بیشتر داستان زندگی است " سایه هاي بلند "داستان
در   سه  مورد  با حادثه مرگ مواجه می شویم  یکی مرگ  غلام  دومی  شهادت نصیري . گریز ناپذیر است 

که غلام  به سزاي اعمال خلاف خود  -چاقو خوردن توسط ابی بی دست و پا  –و محمد  اولی  مرگی شوم 
در جبهه هاي جنوب کشور  که نصیب آنها  - محمد و آقاي نصیري  - می رسد و دومی مرگی افتخارآفرین

  . شده است

داستانی است که تاثیر رخدادهاي چهار دهه کشور را برخانواده هاي حاشیه  "سایه هاي بلند"رمان 
تغییر تدریجی یک .  روایت می کند  تمام عیار –غالبا  جنوب شهر ي ها   –نشین شهري  کشورمان 

. در عصر دگرگونی ها  را خوب و واقع بینانه به تصویر کشیده است خانواده را به سوي مدرنیزه شدن را 
  .خانواده اي که ازمدل  طایفه اي بودن به مدل هسته اي شدن درتغییر است 



داستانی است که می تواند مبناي داستانهاي بعدي نویسنده قرار بگیرد و مارا   "سایه هاي بلند"رمان 
 . دهددرجریان سرنوشت اعضاي خانواده هوتو در دهه هاي بعدي قرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ضیاءالدین وظیفه شعاع "درخت کج  "نگاهی به  مجموعه داستان 

  ضیا رشوند : منتقد 

که به عنوان کتاب اول نویسنده داستانهاي خوبی داشته باشد . خواندم را استانی این روزها کمتر مجموعه د 
خبر از نویسنده توانمندي آذري تبار می دهد که  "درخت کج   ".و لذت داستان بر مخاطره خواننده بنشاند 

خبر "موعه در این یادداشت  اولین داستان مج. بعدها از او بازهم داستان هاي قوي و محکم خواهیم خواند 
  . کنم می را از زاویه نگاه خودم تفسیر "قهر پلیکان ها 

 آن وجه داستان گویی . خاطره اي است که درقامت داستان روایت می شود   "خبرقهر پلیکان ها "داستان 
خبر که ماهیت گزارشی دارد با درایت   و زرنگی نویسنده  جان مایه داستان قرار .بر خاطره گویی می چربد

  .یرد که تامل برانگیز می نمایدمی گ

دریاچه  –نمادها براي تشریح وضعیت اقلیم .درحوزه داستان هاي اقلیمی می گنجد  "خبرقهرپلیکان ها "
ي حاشیه دختر غرق شده در دریاچه ارومیه ، سنگ ها. خوب و منطقی بکار گرفته شده است  –ارومیه 
  . روایت کند آن را همه خبراز فاجعه اي می دهد که داستان می خواهد .....،، قهر پلیکان ها  دریاچه 

دوست ویارغارهم ،اما دور ازهم  ،هردوي آنها –ائلشن و آیدین –داستان دوبرادر . داستان شروع  خوبی دارد 
بی رقابت و خصومت عشقی ،دل سپرده به عشق دخترك فر روفته در دریاچه ارومیه  باهم روزگار می 

تلفنی از ائلشن به آیدین می شود که دختري آبی .ائلشن ساکن هلند است و آیدین ساکن ارومیه .گذرانند
با . پوش را در آمستردام هلند  دیده است بلافاصله یاد آن دختر ك غرق شده  در دریاچه ارومیه می افتد 

ا دیده اند  به آنها  پرتقال داده تلفن از آیدین را می خواهد کنار سنگی برودکه براي اولین بارآن دخترك ر
  .است

وخاطرات دریاچه اي که راوي داستان حکایت .نماد دریاچه ارومیه است  -همان  عشق فر روفته  –دخترك 
پیکان سال چهل  پدرشان در روزهاي جمعه به کنارساحلش می خودرو بیاد می آورد  با  یاز آن دارد روزهای

روزهاي .روزهایی که مملو از مردان و زنان و شناگران  بودند .ی کردند رفتند و تفریح و شنا و شادمانی م
  .....زندگی ، روزهاي شوق و هیجان 

از بالا آمدن سطح آب دریاچه در یکی از آن سالها  می گوید که زندگی رابر   -آیدین  –راوي داستان 
عشقی است درنگاه مردمان آن دیار دریاچه اي که نه تنها  خاطره نیست بلکه .ساکنان آنجا دشوار کرده بود

  .که همیشه به آن دلبستگی داشته و خواهند داشت 



  

از ماندگاري عشقی که دیدارش به ساعتی نینجامیده اما گرمایش با دو برادر هست .داستان از تاثیر می گوید 
  .آنها رقیب هم نمی شوند بلکه همچون دو دوست مشعوف از آن واقعه روزگار می گذرانند .

چراکه داستان اقلیمی .قتی داستان را به پایان می بریم  تاثري  عمیق بر روحیه و خاطر مخاطب می نشیند و
را روایت می کند که براي هر ایرانی آشناست ،دریاچه ارومیه  که زمانی بزرگترین دریاچه شور جهان نامیده 

خبر قهر پلیکان ها این .می کند  می شده است این روزها دارد با بی آبی  و خشکسالی دست و پنجه نرم 
رخت می بندد و تنها یاد و  دارد ....پیام را مخابره می کند که درآن اقلیم زندگی جنبدگی شور و  نشاط 

  .مانده است خاطره اي از آن اقلیم برجا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اثر میترا داور/ نگاهی  به مجموعه داستانی  درخت 

  ضیا  رشوند:منتقد 

عینک سه بعدي ، درخت  ، سونامی ،آن روز کلاغ ها –داستان  به نام هاي هیجده این مجموعه با داشتن 
بی تاب بودند،زخم هاي مشکوك ، من هفت تا برادر دارم ، راز سربه مهر ،خط کمرنگ عشق ،یکی قرمز 

تو نمی تونی ،یکی صورتی یکی سفید ،کاش انسان  هیچ وقت کامل نمی شد ، خلاقیت ،ختنه سورون ، 
هرجور بخواي عکس بگیري ،مهمانی خانوادگی نمی دونم چرا اضطراب دارم ،پشت به در ورودي ،ابو طفیل و 

   .قابل توجه است  –آینه در مترو 

وضعیتی که، ازیک حادثه واقعی برش . داستان هاي خانم نویسنده داور ،تشریح وضعیت است  -
داستانهاي این مجموعه . ا به مخاطب ارائه می دهد خورده است ، نویسنده برداشت  و تفسیرخودر

یک .داستانها ،شخصیت محور ،نیستند. آن طور که در داستانهاي بیشتر نویسندگان به چشم می آید
  بلکه پازلی از شخصیت ها  مطرح می شوند .شخصیت برجسته در داستان حضور ندارد 

نسانی که فضاي پیرامونیش مدرن است  ا. داستان انسان معاصر است  "تدرخ" داستانهاي مجموعه -
سوژه   تضاددراین  خواستن ها . کار کند و زندگی کند ،و او می خواهد همانگونه که دوست دارد

حق با عینک فروش است یا . این که حق با چه کسی است؟  .داستان هاي نویسنده داور شده است
ی شده است یا بیماران تنفسی که آن مرد همسر مرده ؟  حق با معتقدان به تقدس درخت شیمیای

 درخت را عامل بیماري خودشان می دانند؟

داستانی است  تامل برانگیز قصه  انسانی که می خواهد بنویسد؟ سهیلا می خواهد "سونامی " -
این ؟ واکنش اطرافیان  به سهیلا این که  زندگی تو چی دارد که بنویسی اش ؟ .زندگیش را بنویسد

داستان از حیث طرح موضوع و از .می کند  خودخواننده را درگیر که است  شروع داستانی  سوال
زوایایی را پیش روي خواننده  در زندگیش طعم عشق را نچشیده است اینکه نتونسته عاشق بشود

اما حسی که بعداز خواندن .می گذارد که به رغم  باور پروانه  ، سهیلا خیلی چیزها دارد بنویسد 
آیا سهیلا ست می دهد این که سهم  سهیلا در زندگی بی عشق چقدراست ؟داستان به خواننده د

 دراین ناکامی سهم تقصیرات خودش را خواهد نوشت ؟ 

کلاغ که به شوم بودن .داستانی است که از حادثه اي خبرمی دهد  "آن روز کلاغ ها بی تاب بودند" -
ن واکنش هاي متفاوتی برانگیخته شان دربرابر آدمیاسروصداي .درفرهنگ و باور ایرانی  شهره است 

بعضی ها  وقوع ،شاید خانه شان را خراب کردند بعضی ها آلودگی  هوا را  ویند بعضی ها می گ.است 
این که چه اتفاقی افتاده است ؟ کلید واژه داستان است ؟کلاغ همان فیل .......زمین لرزه  و بعضی ها 



یکی آن را .لمس بدن اون تفسیر خودرا دارد  درتاریکی مثنوي معنوي  مولوي است که هرکسی با
می بیند   از آنجاکه حقیقت یک چیز بیشتر نیست درپایان داستان  ....یکی تخت بادبزن یکی ستون 

نویسنده . می دهند فاجعه مرگ هم نوع  کلاغ ها خبراز .درمی یابیم یکی از بچه کلاغها مرده است 
را با داستان بیان کند  ازیک رویداد  دراینجا با مهارت تمام توانسته است مفهوم برداشت متفاوت

 .این داستان به لحاظ نوع پیام یکی ازبهترین داستانهاي مجموعه است .

داستانی است که درآن پدربزرگی علیرغم سه غم بزرگ که در زندگی دیده "زخمهاي مشکوك " -
و از دنیا .اما عاشق زندگی است -......یک پسرش تصادف کرده یکی دیگرسرطان گرفته و –است 

چرا با این است این ویژگی او اعجاب راننده تاکسی و اطرافیان را برانگیخته .متنفرنیست زندگی 
رگه هاي یک .این داستان سمت وسوي عرفانی دارد..دنیا و زندگی را دوست داردومصیبت همه درد 

این که مرگ را نباید فاجعه خواند و عارضه اي . باظرفیت دردکشیده را به نمایش می گذارد  انسان
پیرمرد دربرابر زخمهاي مشکوك که . است درکنار زندگی و نباید زیبندگی زندگی را کم رنگ کند

 اطرافیان را نگران کرده ،هیچ گونه دلهره و اضطرابی ندارد این وضعیت براي اطرافیان جاي سوال
 .که آرامش پیرمرد و دلبستگیش  به زندگی  ریشه درکجا دارد. است  است 

داستانی که گاه  شکوائیه می شود  گاه یک .بلندترین داستان مجموعه  است  "خط کم رنگ عشق" -
خط کم رنگ عشق  "اما داستان انسان است با همه بی وفایی ها و خطاهایش ،داستان .احساس ادبی 

ثل شیري هرز قطره قطره می چکد ؟ راوي در سی و نه سالگی می خواهد لایه حکایت زنی است که م"
و  دروغ  عادي شدن،نویسنده با تصویر سازي خوب از محل کار  و اطرافیان .لایه هاي خودش را بنویسد

است  چرا  ها راوي در پی جواب به این سوال .نشان می دهد  تمام  را به خوبی انسان امروز خیانت  
چرا انسان . نیست  توام  عشقهمه زندگی با ؟ چرا عشق کوتاه مدت است  چرا .یانت می کندانسان خ

دروغ می گوید ؟ با پایان یافتن داستان  مخاطب درگیر سوالات راوي می شود براي خیانت هاي انسانی 
 .....جوابی قانع کننده ندارد  و خیانت  ادامه دارد تا انسان هست و زندگی و 

  

  

  

  

  



  نوشته ي  مجید قیصري "دیگر اسمت را عوض نکن  "به مجموعه داستان نگاهی 

  ضیا رشوند : منتقد 

می باشد ) ق ه ( کتاب حاوي  چند نامه ردو بدل شده بین یک سرهنگ عراقی  و سرباز وظیفه ایرانی به نام 
درگیري دریکی از  صحنه ها  بهانه نامه نگاري.که به زمان اشغال خرمشهر توسط نیروهاي عراقی برمی گردد 

ما آمدیم براي نجات و  "می گوید  و  خرمشهر می باشد افسر عراقی وارد خانه می شود شهر  خانه هاي
لااقل پوتین هاي تان را در می آوردید تا ما  "مردخانه جواب می دهد  -هاشم  -"آزادي خلق عرب ایران 

لااقل یک  "می گوید هاشم عضاي خانه ، ا سمت افسرعراقی  اسلحه را نشانه می گیرد "باور می کردیم
افسر طاقت نمی آورد با هاشم درگیر می شود هاشم دست می برد  "دقیقه به حرف خودتان پاي بند باشید 

دم  در.مرد خانه را نقش بر زمین می کندعراقی زیر دشداشه تا خنجرش را بیرون بکشد صداي تیر افسر 
 –سرهنگ عراقی در این لحظات زن و دخترش . بچه اش آن هم دربرابر چشمان زن و .جان می دهد 

نامه هایش  با قوطی   - آن طرف رود خین -بعداز  گذشت  ماهها سرهنگ . را از صحنه دور می کند  -حمیرا
گیرنده نامه ها  مساله را پی ) ق ه ( بگیرد سرباز حمیرا و مادرش  کنسروي روانه می کند تا خبر و احوالی از

  . ان به گونه اي زیبا و پرکشش  در شکل نامه ها ادامه می یابد می گیرد و داست

. از نقاط قوت کتاب است . زاویه نگاهی که نویسنده درکتابش ساخته به جنگ و مسائل انسانی می پردازد  -
 آنهااطلاعات خواننده داستان از نثري روان برخورداراست و نامه ها درحکم پازل هایی است که با خواندن 

  . تکمیل می شود  ره شخصیتهاي اصلی و فرعی  داستاندربا

نامه هایی که .مثل هرنامه دیگري  از آداب و رسوم نامه نگاریهاي رایج برخورداراست کتاب ، نامه هاي  - 1
علیک السلام حبیبی ، علیک السلام عزیزي ، : ( می نویسند با عناوینی مانند ) ق ه(سرهنگ براي سرباز 

در مقابل نامه هاي سرباز .....)علیک السلام یا امی ، علیک السلام یا نور عینی ، علیک السلام صاحبی ، 
درابتدا با خطاب سلام  بعدکه متوجه می شود نگارنده آن سرهنگ نامی است لحن و خطاب نامه ها 
عوض می شود که نشان دهنده حترامی است که سرباز براي مقام بالاترازخود قائل است حتی اگر 

 . قی باشد سرهنگ عرا
هیچ گونه اطلاعات محرمانه و سري بین شان ردوبدل نمی شود . نامه هاي دو طرف وفادارانه است  - 2

اهل خیانت . هردو حد ارتباطی هم را به رسمیت می شناسند . گرچه مکاتبه بین دشمن و دوست است 
 .به وطنش شان نیستند 

جوار رود خین ، ( جالب توجه وقابل تعمق است  نامه ها بین سرهنگ عراقی و سرباز ایرانی  بندي  پایان - 3
کنار رودخین ، کنار سیمهاي خاردار نزدیک رود خین ، این طرف خاکریز چشم به راهت   -فواد صابر 

هستم ، این طرف و آن طرف ندارد خاکریز ، صندوق را خالی نگذارید ، سرباز وظیفه ق ه ، عزت زیاد ، 
 ..)..صاحبک فواد ، العقید فواد صابر 



جنگ ها فاقد وصال عاشق . نامه ها تاکیدي است براین نکته  حتی در بحبوهه جنگ عشق  وجود دارد  - 4
تنها دغدغه  اش اطمینان از زنده . یاري دهنده و کمک کننده است . سرهنگ در داستان. و معشوق اند 

اگر .انسانی است که جبرا درجنگ حضور یافته است . مطمئن شود  –حمیرا  –ماندن  مادر و دخترش 
لذا داستان خط بطلان بر  کلیت مفهوم . سرهنگ انسانی است  بسیار متعالی.افسر نماد خشونت است 

 .انگشت تاکید می گذارد . دشمن که  درجزئیت هاي آن انسان هاي  خوب نیز یافت می شود  
اما عشق .نامه هایش را قطع می کند .مادر و دختر مطمئن می شود  سرهنگ عراقی وقتی از زنده بودن - 5

 . و حمیرا جوانه می زند و حضور شگفت معنوي خودرا اعلام می کند) ق ه(است که بین سرباز وظیفه 
مکاتبه ونامه نگاري بین سرهنگ عراقی و سرباز ایرانی مبالغه آمیز و دور از ذهن به نظر می رسد با  - 6

داستان نویسنده قیصري شکل گرفته که درنوع خود هم به لحاظ روایت و داستان پذیرش آن دنیاي 
  .پردازي اثر موفقی است که خواننده از خواندش لذت می برد و زاویه نگاهش را خواهد ستود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مریم مظفري "زن و آینه "نگاهی به مجموعه داستان 

  ضیا رشوند : منتقد 

  

جغد خاکستري ، لب هاي آجرشده ، مه ، موج سواري ،  "خانم مریم مظفري با چهارده داستانش به نامهاي 
صد وده ، سالومه ، شراب تلخ ، اسکناس سبز ، چه زندگی زیبایی ، زن و آینه ، دیدار ، انتظار ، قاب عکـس ،  

خصیتهایی که نه فرا زمینی بلکه با ش. روایتگر تنهایی و استیصال مردان و زنان داستانهایش هست  "مدفون 
مجموعـه  . اندکی کنجکاوي در دوربر مان زندگی می کنند و شاید هم خودمـان یکـی از همـان هـا باشـیم      

تنهایی ، پریشان حالی ، بدبینی ، خیانـت ، مـرگ ،    "در  چهارده داستان   مجموعه  "زن و آینه  "داستان 
در . وجه مشترك داستان هاست ....  هاي مکرر ،بی صبري و طلاق ، فرار وگریز ، مهاجرت ، ورشکست شدن

روایت تنهایی مردان و زنان ازدواج کرده  "جغد خاکستري ، لبهاي آجرشده ، مه و موج سواري  "داستانهاي 
خیانت ها در داستانها . اي است  که به  اندازه فاصله جغرافیایی بین میشگان امریکا و ایران باهم فاصله دارند 

آدمها راحت مرتکب خیانـت مـی   . ژنتیک خیانت از نسلی به نسل دیگر در تسري است . ار موروثی است انگ
  گناه جنبه عادي  پیدا کرده است   . شوند 

داستانی بومی است که شرح حال جوانی کارگر مسـلک فتیـر    "اسکناس سبز  "ازبین داستان هاي مجموعه 
کـه بـی   . بخواند و درعین حال عاشق دختري اسـت بنـام زهـرا     مایه را را روایت می کند که نتوانسته درس

هم که نام کتـاب را بـا خـود دارد     "زن و اینه  "داستان . نصیب عشق او روزي تصادف می کند و می میرد 
گفتگوي بین دو زنی است که با نگاه کردن به آینه یاد وطن و محبتهاي اقوام دورافتاده و روزگاران گذشـته  .

  . حسرت و آوارگی و پریشان حالی بسرمی برندمی افتد و در

داستانهاي خانم مظفري داستانهایی است که به لحاظ زاویه دید و دغدغه  نویسنده ملال را درخواننده برمی 
سـرخوردگی و  . بعداز خواندن کتاب درمی یابید چهارده داستان با مضمون هاي تکراري خوانده ایـد  .انگیزد 

. غم را برچهره خواننده می نشاند . رپی که در سرنوشت آدمهاي داستان می بینیم وارفتگی و ناکامهاي پی د
امـا بقـول دنوشـر    ..... از مهـاجرت از ازدواج ، از فرزنـد دارشـدن و   . واز این همه سیاه انگاري بدت  می آیـد  

 فیلسوف مسلک زندگی با همه کاستی هاو بی رحمی هایش لحظات سرشار از شادي و فرصت هـاي جبـران  
 . بسیاردارد

  

  



  

  نوشته خانم میترا الیاتی  "کافه پري دریایی  "نگاهی به داستان زیر باران  از مجموعه داستانی 

  ضیا  رشوند: منتقد 

یادداشت می نویسم که به چاپ سوم رسیده ،و  "کافه پري دریایی  "درحالی درباره ي  مجموعه داستانی 
شخصه معتقدم از چاپ سوم اثري می توان با اطمینان گفت  چه اینکه به.خوانندگان خودرا یافته است  

داستانهاي خانم میترا  الیاتی دراین مجموعه تم .  کتاب توسط مخاطبان عام وخاص دیده شده است 
کافه  "مجموعه داستانی .  و به مسائل خانوادگی و اجتماعی انسان معاصر  امی پردازئد . اجتماعی دارند 

  شت داستان کوتاه می باشد بنامهايداراي ه "پري دریایی 

رفاقت ، نرد، بالابر ، آسمان خیس ، زیر باران ، نامه به یک دوست قدیمی ، خاطره سه شنبه برفی  و کافه ( 
  .می باشد) پري دریایی 

  می پردازم  "زیرباران"دراین یادداشت از بین داستانهاي مجموعه به بررسی داستان  

حالی از قهرمانی ها ، کشورگشایی ها ، خیانت ها ،شکست ها و پیروزیهاي شرح )قصه(ادبیات در گذشته 
اما داستان امروز در لایه هاي مختلف اجتماع . مردم عادي سهمی درآن نداشتند . پادشاهان وامرا بوده است  

  .نفوذ کرده و زندگی طیف هاي مختلف اقشار جامعه را روایت می کند 

مشکلات سر راه خانواده هاي مطلقه  ومسائل حواشی اش پرداخته ر قابل توجه  داستان زیر باران از اینکه به 
  وتعمق است 

داستان وضعیتی را تشریح می .  . روایت زن ومرد متاهلی است که ازهم جدا شده اند . داستان زیر باران  
گویا . می کشدزن درحالی که  ،باران به شدت می بارد درخیابانی شلوغ و پلوغ انتظار پسرکش را .کند 

مادرعلت . با وجود تاخیرزیاد  بالاخره پسرك خودرا به مادرش می رساند . پسرك شبی مهمان بابایش بوده 
مادر پسرك را بغل کرده وبه  . تاخیر را می پرسد پسرك اذعان می کند که باباش داشته براش گیتار می زده 

  .رستورانی می برد تا شب خوشی داشته  باشند 

زیرباران داستان آدمهاي . که باور پذیر است . است ) قهرو جدایی (تان بیان مشکلات خانوادگیپیرنگ داس
در دیالوگهاي ردوبدل شده بین . . . داستان بسیاري از زن و شوهرهاي امروز ي است . دوراز دسترس نیست 

تی تکه کلام و ح. مادر و پسرك خواننده بیشتر متوجه می شود پسرك بیشتر  تحت تاثیر بابایش هست 



پسرك با این که بچه سال است اما نقش مردرا براي . جواب هاي سربالایش نیز موید این قضاوت است 
  . مادرش بازي می کند 

  خب معلومه بغل مامانی به آدم خوش می گذرد مگه نه ؟   -(

  نع    -

  آره ؟: نع یعنی   -

  )نع : پسرك بلندتر گفت 

زن  در داستان مسئولیت پذیر ، حساس ، .شناسی درخور توجه اند  شخصیت هاي داستان به لحاظ تیپ
درعوض  مرد بی مسئولیت و غد که  از .  و از استقلال مالی برخورداراست .مهربان ، و مودب و صبور  است 

مرد سرشار از عقده کینه ونفرت نسبت به زن . مردبودن تنها  به اداي مردهارا درآوردن ،بسنده کرده است 
مقلد .پسرك به لحاظ تاثیرپذیري مقلد است .  دوست دارد پسرك را طبق باورهاي خود تربیت کند  .است 

وتحت تاثیر اعمال وافکارمغرضانه پدر که . اداي اورا درمی آورد .کورکورانه  وقتی شبی پیش پدرش است 
  .  توام  با بدبینی است سعی می کند مادر را برنجاند 

ش زن و مرد را محکوم نمی کند بلکه وضعیتی را تشریح می کند که پسرك چگونه نویسنده الیاتی در داستان
دارد  -پدرومادر –گرچه هردو را . دراین داستان محکوم ومتضرراصلی  پسرك است . آن را تجربه می کند 

  . اما به دلیل تضاد بین آنها بیشتر رنج می برد

 

  

  

  

  

  

  



  ي فراز سیگارودي نوشته "رداي الموت  "نگاهی به داستان بلند 

  ضیا رشوند: منتقد 

. به زادگاهم را می خوانم  معلاوه بر ادبیات داستانی  کتابهاي منتشره درباره الموت را نیز به دلیل علاقه وافر
نمایشـگاه کتـاب   . منتشرمی شـود   و ادبیات و فرهنگش  جلدکتاب در حوزه الموت وتاریخچهار وپنج سالی 
پشت جلـد  . را خریدم  "داي الموت ر "بنام .اندیشه زرین کتابی داستانی را خریدم از غرفه  انتشارات  قزوین

مشـغول بـه تحصـیل     1373نوجوانی است متولـد  .  -فراز سیگارودي   -کتاب را خواندم دیدم  نویسنده اش
ست داستان قابل توجهی با رویکرد فدائیان حسن صباح نگاشته ادرکتابش  سیکارودي . درمقطع  دبیرستان 

  . که دراین یادداشت چندنکته درباره این کتاب را اشاره می کنم. 

  چکیده داستان 

است که براي ماموریتی ازطرف حسن صباح به تعبیر ) جلال  هاتف  و دانیال ( ماجراي سه فدائی به نامهاي 
مـی شـوند   به تبریز رفته اند پس از کشتن حـاکم تبریـز رهسـپارقلعه المـوت      –علی ذکره سلام –نویسنده 

درمدت اقامت درالموت درگردهمـایی  .درآنجا قرار براین می شود که جهت ماموریتی خطیر به طبس بروند .
تخـم شـک را    ،پسر شاهین صبا ضمن طرح سـوالی ممنوعـه  .که با داعیان وسران اسماعیلیه برگزار می شود 

طرح خروج ازقلعه  –سارا  درخشنده و –دروجدان سه فدائی می کارد که باهمدستی دختران بهشت الموت 
را می ریزند و دست آخر به زندگی زناشویی خویش که به دلیل فدائی بودن منع شده بودند تن درمی دهند 

 .  

  نقاط قوت داستان 

جلال، هاتف  –جنگ و گریز و رشادت سه فدائی . رداي الموت آغاز و پایان  خوب و پرهیجانی دارد  -
  خواننده را میخکوب می کند  –و دانیال 

اطلاعات مختصر نویسنده در دیالوگهاي ردوبدل شده بین شخصـیتهاي  داسـتان نشـان از سـواد و      -
به نظرمی رسـد داسـتانهاي تـاریخی    .دانش کافی نویسنده درباره اسماعیلیان وباطنیان الموت  دارد 
مـوت پـل آمیـر   وشـاهین سـپید را      درباره الموت آشیانه عقاب ، الموت ولادیمیربارتول و خداوند ال

 . خوانده است 
داستان رداي الموت مملو از  تخیل هاي زیبا و شگفت می باشد که رداعجاب برپیشانی خواننده می  -

نویسنده اش را به خاطر زاویه دید بی نظیرش بایستی ستود بـه عنـوان نمونـه سـه عقـاب      .  افکند 
رتیب متعلق به سه فدائی در مسابقه ربایش خرگوش که به ت) سورنا ، آتش و تک چشم ( موسوم به 

 خوب توصیف شده است وبر زیبایی داستان افزوده است 
  نقا ضعف داستان 



که درکنج الموتش هـم محبـوب   .درابتداي داستان تصویر هول برانگیز از حسن صباحرا می خوانیم  -
با حسن صـباح بـه همـراه    درصفحات پایانی کتاب  برخورد فدائیان و ملاقاتش .است و هم ترسناك 

بـا اطلاعـات تـاریخی کـه از حسـن      . داعی ابراهیم که خودمانی جلوه می کند با هم سازگارنیستند 
  صباح داریم او را درقامت یک شخص عادي پایین آورده است 

درتبریز باشک و شبهه مـذهبی شـان کـه منجربـه      –جلال  هاتف و دانیال  –جانفشانی سه فدائی  -
خروج وکشته شدن فرمانده ابراهیم می شود نیز دوراذهن و اقناع کننده نیست چه اینکه از شاخصه 

 . هاي برجسته نهضت حسن صباح داشتن فدائیان جان برکف و مخلص بوده است 
کـه دسـت کـاري درتـاریخ     رداي الموت درحوزه داستان تاریخی به معناي واقعی اش نمی گنجـد بل  -

 اسماعیلیه با زاویه دید خاص نویسنده که گاه برتخیل سواراست گاه برواقعیت 
ماجراي عشق و عاشقی درخشنده و دانیال دربرخورد ونگاه اول  فانتزي  و سـورئال اسـت نویسـنده     -

 . می توانست با آب و تاب دادن به زمینه عشقی این دو داستان را جذاب و دانشین ترکند 
 . پایان داستان رداي الموت گرچه هول برانگیز است امابا  باورها  و ذهنیات خواننده همخوانی ندارد  -
داسـتان بـا   .داستان تعلیق ندارد و بیشتر وصف الحال افراد و شخصیتهاي مطرح در داسـتان اسـت    -

  . اطلاعاتی از شخصیتها می دهد می توان به لحاظ تیپیک شخصیتها را متصور شد
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي  محمد حسن شهسواري "شب ممکن"نگاهی به داستان بلند 

  ضیا  رشوند: منتقد 

داستانی است که با زاویه دید نسبی اندیشـی  . درفضاي رمان هاي مرسوم شب ممکن داستان متفاوتی است 
متعدد از راویان را تلنگري است بر گیرندگان خبر که به یک منبع اکتفا نکنند ، آن . حرفها براي گفتن دارد 

هرکس برظن خـود  .شب ممکن همان فیل دراتاق تاریک مولوي است . بشنوند بعد خود به قضاوت بنشینند 
  . حدس هایی می زند و تفسیرهایی از شهود و تجربه خویش دارد

***  

مـی  آن شب ممکن را به قصد اینکه داستانی بخوانم ولذت ببرم  شروع به خواندن .داستان بخوانم  ،قرار است
هاله و سمیرا  که می خواهنـد شـب خوشـی را     ،با روایتی پرتب وتاب از مازیار  )شب بوف ( فصل اول. کنم 

بـا جسـارت بـی نظیـر وکـاراکتر       ،هالـه را . همراه مـی  شـوم  شیطنت هایشان   با  جسارت ها و .  بگذرانند 
اطر همفکري و همراهی اش  با  از  سمیر ا را به خ. دوست دارم  -که دختر شجاع پردردسري است  -خاصش

که شب  ،از مازیار شبه روشنفکر که لال مونی گرفته و زبان در حلقوم برده تا حرفی نزند.هاله خوشم می آید 
بـا فـراز و فـرود داسـتان     . ازش  بدم می آید .از اینکه این همه بزدل غرغروست . خوش شان به هم به خورد

توانسته  سطربه سطر به  هیجانات من خواننده  بیافزاید،  -کل داستان داناي -از اینکه راوي . همراه می شوم
فصـل اول کـه   . هم به خاطر زبان سلیس داستان پردازي اش . هم به خاطر زاویه دیدش. تحسینش می کنم

  : . نقدي و یادداشتی مختصربرآن می نویسم به شرح ذیل . تمام میشود طبق عادت مرسوم 

آیا در شهري مثل تهـران مـی توانـد    . داستان باور پذیر نیست . ستان، بیداد می کند اغراق و  مبالغه  در دا(
کلیشـه  . منفعل بودن آدمهاي شهر دربرابر عصیان هاله قابل تردید است .  سرکشی هاله توجیه داشته باشد 

. ارداي صحبت کردن سرهنگ و رفتار خونسردانه فخري درآن وقت شب با رفتار آدمهاي معمـولی منافـات د  
مردان داستان محافظه کار وانزواطلبنـد  . زنان داستان انتقام گیرو معترض ا ند و صادقانه   عشق نمی ورزند 

  ) .....و

بعد به خودم نهیب می زنم ، چون داستان است و داستان می تواند تخیل صـرف باشـد و  هـم آمیـزه اي از     
. وان منتقد به دیده ي تردید به آن نگاه مـی کـنم   به عن. تخیل و واقعیت باشد به عنوان خواننده می پذیرم 

  به شوق دانستن سرنوشت هاله و سمیرا و مازیار فصل دوم را ورق می زنم  حاشاکه درنهایت تعجب می بینم 



تمام  .برکرسی شک فلسفی ، همچون فیلسوفان مقتدر و تیزبین نشسته است  ،نویسنده در موضع داناي کل
گـویی برترانـد   . هاي  آن شب  را  به محک  واکاوي و قضاوت گذاشـته اسـت    حوادث ، رخداد ها و شخصیت

  :راسلی است که در مصاحبه اش در بولتن اندیشه گفته بود 

زیـرا  .یقینا در اشتباهید ،اگر شما چنین هستید.اطمینان کامل داشته باشد ،هیچ کس نباید درباره هیچ چیز"
همیشه عقیده خودرا بـا تردیـد درنظربگیـرد و هرفـرد بایـد      هرکس باید ..هیچ چیز شایسته اطمینان نیست 

  "توانایی آنرا داشته باشد که با داشتن تردید به طور قاطعانه عمل نماید 

  :ویا پوپري است که در کتاب حدس ها و ابطال ها گفته است 

  "شهود عقلی  و تخیلی  بسیار مهم است ولی به آنها نمی شود تکیه واعتماد کرد"

اتفاقـات  . آدمها صادق نیستند، بلکه چند چهـره انـد   . هیچ چیز  قطعیت ندارد .ه چیز نسبی است اینکه هم 
ایـن نـوع نگـاه    . هر حادثه در نـوع  خـودش منحصـر بفـرد اسـت      . وحوادث  به صور مختلف بروز می کند  

نی است که شب ممکن داستاآنچه که بایستی درنظر گرفته شود ، در .از دید فلسفی درست است  .وبرداشت 
نمـی تـوان درموضـع      و توصیف گر حال و احوال  بخشی از جوانان امروزي است . دارد  اجتماعیبیشتر تم 

در شب ممکن قـرار   .داستان را با تمام جزئیاتش زیر سوال برد و با تحلیل فیلسوفانه ،.یک فیلسوف نشست  
نقـش نویسـنده   . نبـرد  یـا  . آن لـذت ببـرد    خـواه از .نویسنده داستانی بنویسد تا خواننده اش  بخواند  ،است

امـا در   نویسنده در موضع داستان نویس است نه فیلسوف شـکاك ،  است ، و داستان سرایی  داستان نویسی
نویسـنده بـا عینـک نقادانـه و     .  این امر اتفاق نمی افتـد  - شب بوف، شب واقعه  -ي داستان فصل هاي بعد

از شخصـیتهاي  ذهنیتهاي ساخته شده  خواننـده  حتی . وال می برد شکاکیت نه تنها اساس داستان را زیر س
به عبارتی بیشتر حجم کتاب تحلیل وقایع بر خود وقـایع اسـت ، بـدون شـک از     . به هم می ریزد داستان را 

نباید بر او خرده گرفت ،  .کتاب را کنار می گذارند  معمولی داستان ،خیلی از خواننده هاي فصل اول به بعد 
داسـتانی اسـت پسـت    . درست است که شب ممکن داستان متفاوتی است ، نگاه متفـاوتی بـه داسـتان دارد    

هاي خواننده  شاید  . مدرنیته تا  کلاسیک ، اما خواننده به  دنبال داستانی است که از خواندن آن  لذت ببرد
اما دست آخر این سوال در ذهـن آنهـا   . بشوند همراه  نویسندهبا  داستان حرفه اي و منتقدین بتوانند تا آخر

اگر نویسنده شهسواري داستان شب ممکن  بدون این همه واکاوي داستانش را  می نوشـت  . نقش می بندد 
  بهتر نبود ؟

تحلیـل بنـده زیـر سـوال بـردن      . درپایان یادداشتم ، به عنوان کسی که حداقل دوبار شب ممکن را خواندم 
چه اینکه درفضاي رمان هاي مرسوم شب ممکـن داسـتان متفـاوتی    . ار نویسنده شهسواري نیست اهمیت ک

تلنگري است بر گیرندگان خبـر  . داستانی است که با زاویه دید نسبی اندیشی حرفها براي گفتن دارد . است 



شب ممکن همان .  که به یک منبع اکتفا نکنند ، وآن از راویان متفاوت بشنوند بعد خود به قضاوت بنشینند
هرکس برظن خود حدس هایی مـی زنـد و تفسـیرهایی از شـهود و تجربـه      .فیل دراتاق تاریک مولوي است 

  . خویش دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نوشته علی چنگیزي "پنجاه درجه بالاي صفر "نگاهی بر داستان بلند 

  ضیا رشوند: منتقد 

وجه ناراضی  . قصه هاي مخوف که خرافه و جنایت و خشونت درآن موج می زند . کویر مملو از قصه است 
آدمهاي کویر  به دلیل سختی زندگی و عدم بهره برداري از سعادت و رفاه درمقایسه با سایر نقاط کشور 

یه برعکس دارد وقتی رمان وجه دیگر و رو "پنجاه درجه بالاي صفر "اما خشونت در رمان  .جاي توجیه دارد 
این همه جنایت مگر برایت همواره سوال می شود ي آدمهاي رمان را می خوانی رفتارحیوانی خشونت زا 

  ممکن است ؟

قصه "پرسه زیر درختان تاغ  "نسبت به رمان اولشان   "پنجاه درجه بالی صفر"علی چنگیزي در رمان دوم 
رمان قصه درقصه است این قصه . پرداخته شده است  فضا موقعیت  شخصیت ها خوب.گوتر شده است 

گویی به قدر غلیظ و پرکشش است که گاهی خشونت ها یادت می رود و خشونتها جزئی از داستان می 
. دیالوگ ها در شخصیت سازي آدمهاي داستان  نقش بی بدیلی دارند .  باور پذیر تر می شوند شوند که 

هرچه شخصیت محورتري  بی  تزننده نیسدیالوگها ست اداستان  دیالوگ ها متناسب با شخصیت و فضاي
ادب تر و گستاخ تر در گفتگو که نمونه آنرا در رویارویی علی ستوده با زن داستان می بینیم  که بسیار زننده 

تا  کاري که نویسنده برخلاف رمان قبلی اش انجام داده در صفحات ابتدایی. و مملو از تحقیر و سرزنش است 
جستجوي . اد صفحه از رمان نویسنده  سرنخ داستان را به خواننده درباره اتاقک و دو جسد می دهد هفت

برخورد و مصاحبه  با آدمهاو  اظهارنظرشان عصبیت و . استوار دررابطه با قتل ها  خوب از کار درآمده است 
  خشونت و بی مهري نهفته در داستان را تایید می کند  

علی ستوده سمبل خشونت آشکار وبی . ونتی است که گریبانگیر آدمهاي داستان است کلیدواژه رمان خشن. 
سوالی که در ذهن خواننده .اطرافیان از جمله دوستان و رفقاش دوستش دارند که مثل او بشوند . محاباباست 

که با  متبلور می شود آیا این همه خشونت در داستان توجیه پذیر است ؟جوابی که می توان داد این است
توجه به پازل هایی که نویسنده چیده است در مخیله آدمهاي داستان مرگ و کشتار و غارت چیز دیگري 

فرمان قتل مادر توسط علی ستوده بزرگترین هنجارشکنی است که رخ می دهد و  خواننده را . جایی ندارد 
که فردي را که  به مادر او پسر جوانی است (میخکوب می کندعلت این کار قولی است که به سیناي نقاش 

این نوع . که به درشرف اعدام داده است که پول دیه اش را جفت و جور می کند )ناسزا گفته به قتل رسانده 
  .جوانمردي  درقبال آن نا  جوانمردي وسنت شکنی سخره آمیز به نظر می رسد 



  به فرضی پورنوشته ي خانم سودا "همین است که هست  "یادداشتی بر مجموعه داستانی 

  ضیا  رشوند: منتقد 

انتظـارم ایـن اسـت کـه بـه داسـتانی        "همین است که هست  "شروع می کنم به مطالعه مجموعه داستانی 
شـاید   "همین اسـت کـه هسـت     "نام کتاب اما این طور نیست . که نام مجموعه را یدك می کشد،بربخورم 

نویسنده اش  هست ، مجموعه داستانی   نظر منظور تاکیدي است بر واقعیت هاي آورده شده در داستانها که
شوم تر از آن چه در آنـیم ،   ( داستان کوتاه است  که از بین آنها داستان هاي 13خانم فرضی پور شامل 

زنیم ، من ماهی سقنقورم ، صحنه  مراد، کـاش روز  نجمعه ها شراب کارساز است ، بیا جدي حرف 
بیـان وضـعیت افـراد در چنبـره مشـکلات زنگـی خـانوادگی و         .دارندتم اجتماعی  )، د این قدر روشن نبو

  ..اجتماعی شان می باشد

بی همه ، غریبه ، من عصبانی ام ، این روزها، یک قبر مـی خـواهم ، دسـتورالعمل     (و داسـتانهاي   
قبـال  راوي احساسـات و عواطـف خـودرا در   . این داستانها بیشترواگویه اسـت  . تم روانکاوانه  دارند )خواب ، 

  .حادثه اي روایت می کند 

هم . بنظر بنده از بهترین داستانهاي مجموعه هستند  "صحنه و بی همه  ،دستورالعمل خواب  "دو داستان   
  . توصیفات به اندازه است .هم پرداخت خوبی در روایت دارد . زاویه دید داستانها  بدیع است 

خیـانتی  . پیرنگ  دو داستان، خیانت اسـت    "این روزها  کاش روز این قدر  روشن نبود  و "در  دو داستان 
.  هردو از هم آتو دارنـد .  خیانتی که ردپایی از خودش برجا  می گذارد . زن ومرد درقبال همدیگر  می کنند 

امـا در  . مرد  در داستان کاش  روز این قدر روشن نبود خیانت را برنمی تابد و تکلیف زن را معلوم می کنـد  
زن گرچه از خیانت همسرش مطلع است اما به خاطر دوست داشتن هاي یک جانبـه   "این روزها  "داستان 

، داسـتان هـا   . و راضی  به تحمل زندگی و ادامه آن با همسر خاطی اش می شـود . محافظه کار وترسو است 
نقـل از مـتن مـی     بـه . ها در جامعه امروز دیده می شود  باور پذیرند و نمونه هاي فراوانی از این نوع زندگی

  :خوانیم 

  ..) من راضی ام به این که چند شب درهفته داشته باشمش ،اما مهربان ،اما صمیمی و آرام (

 تجنای ـکه تقدیم شده  است به راوي شازده احتجاب ، روایت شازده اي است بـا ظلـم هـا و     "مراد "داستان
زده داستان خانم فرضی پور همـان شـازده   شا. ظلم و زورگویی است  ،، تم داستاناطرافیان هایش نسبت به 

داستان گرچه مربوط به زمان . زندگی اش مثل همه شازده ها از ظلم و تظلم سرشار است که احتجاب است 



 بـا داسـتانهاي دیگـر   . اما به لحاظ موضوع روایت ظلم درساختار زنـدگی اجتمـاعی ایرانیـان    .  گذشته است 
  .دارد مجموعه همخوانی 

وصف الحال راویـی اسـت کـه آزرده خـاطر       .بیشتر به شکوائیه می زند تا داستان "صبانی ام من ع"داستان  
خانـه آن شـخص  بـرود     بـه  اوکه  از اطرافیان رنجیده خاطر شده است    با خود کلنجار مـی رود کـه   . است

  . اما دست آخر به دوش گرم گرفتن و سکوت کردن اکتفا می کند . وتلافی کند 

صلاچه کاري است فرض که گفته باشد خب که چی نمی تـوانم بـه خـاطر یـک حـرف خـون       نه نمی روم ا(
  )بپاکنم که بهتراست بروم دوش بگیرم تاکمی آرام شوم 

اعتراف به شکست عشقی راوي که زمانی جز مـردان لات مـنش   . داستان اعتراف است  "بی همه  "داستان .
. انم معلمی می شود که دست رد به سینه اش می زنـد  بوده و نوچه هایی  داشته که درایام جوانی عاشق خ

اما درآخـر    .  داستان وضعیتی را تشریح می کند که زنی درمقابلش نشسته و مشغول قهوه سرکشیدن است
بـی همـه داسـتان بـاور     . طفره مـی رود . داستان  وقتی از اظهار علاقه زن نسبت به خودش مطلع می شود 

بـا  . ان بخشـی از مـردان را نشـانه مـی رود کـه مسـئولیت پـذیر نیسـتند         انگشت اشاره داست. پذیري است 
  . داستان را جذاب و خواندنی کرده است . فیدبکهایی که رواي از گذشته زندگیش می دهد 

آن وقت ها دستمال یزدي  می انداختم دورگردنم وهرچه دستمال چرك مرده تر بود احساس غرور واعتماد (
  )57ص. ....به نفس بیشتري داشتم

، حرکت مورچه ها را بر صحنه بازي روایت می کند که کارگردان و تهیه کننده از مشـکلی   "صحنه"داستان 
دست آخراست که هجوم لشکر مورچه . که بازیگران بازگو می کنندبخاطر پاره اي ملاحظات طفره می روند 

داسـتان  . ت مـی کننـد   ابراز احساساوداد تماشاجیان با جیغ .  ها بازیگران را با ناله و نواله از پاي درمی آورد
پیرنگ داسـتان قبـول مشـکل    . تنها داستان مجموعه است که حادثه محور است . شروع و پایان خوبی دارد 

و تصورات و احساسـات وتماشـاچیان   ) قبول مورچه روي صحنه(زاویه دید نویسنده در تلفیق واقعیت . است 
  .از نقاط  قوت داستان است ) بازي پنداشتن نقش  بازیگر (

 -جسارت نویسنده در پرداختن بـه موضـوع  عشـق ممنوعـه      "جمعه ها شراب کار ساز است  "در داستان  
 -زمانی خاطر خـواهش بـوده    ،که صاحب زن و فرزند است مردجوانی دختري که خواستگاربرایش آمده و با 

  .کاراکترها  وتوصیفات به اندازه درداستان رعایت شده . باید ستود 

پرداخت ضعیفی دارند نویسنده مـی توانسـت از    "زنیم  و من ماهی سنقورم نبیا جدي حرف  "داستانهاي   
  . روایت خاطره وار فاصله بگیرد و ازآنها داستان جذابی بسازد 



توصیف مشکلات . بیشتر وصف الحال است .  دریک نگاه کلی داستان هاي نویسنده فرضی پور تعلیق ندارند 
کـه درنـوع   .داستانها درحوزه آسیب شناسی اجتماعی وفردي می گنجـد  . زیند آدمهایی که در زمانه ما می 

  .خود قابل تامل است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "مگر چراغی سوزد  "از مجموعه داستان  "و چشم هایم در آیینه .... "یادداشتی برداستان 
  نوشته احمد بیگدلی

  ضیا  رشوند: منتقد 

داستانی هایی که ردي از خاطره .را با همه داستانهاش دوست دارم "مگر چراغی بسوزد "مجموعه داستان 
رابر دوش می کشند و با زبان گویا می گویند انسان جز خاطره و گذشته اي که براو گذشته است چیز 

وچشم هایم درآیینه ..."در یادداشت  حاضر نگاهی دارم به  بلندترین داستان مجموعه به نام . دیگري نیست 
  که درصفحات ابتدایی کتاب آمده است "

 و چشم هایم در آیینه ... •

داستانی کردن سرنوشت .قبل از داستان یادداشتی درج شده که مبناي روایتی داستان را یادآوري کرده است 
کاش این .خانی که تسلیم مرگ نشده است  این که رضاقلی و علی نقی که  بودند و چگونه کشته شدند 

خواننده  هرجورکه دوست داشت رضاقلی  خان . یادداشت آورده نمی شد و ذهنیت به خواننده نمی داد 
اما با خواندن مقدمه داستان که پیش درآمدي بر داستان .دچار شده در بن بست مرگ را تخیل می کرد

که در اواخر سلطنت  متوجه می شویم رضاقلی خانی بوده است اهل روستاي جوزدان درحوالی نجف آباد
محمدعلی شاه قاجار در محدوده زاینده تیران و کرون و نیز کوهپایه هاي بخش فریدن به چپاول مشغول بود 

شاید نویسنده  با آوردن مقدمه .داستان پازلی از زندگی خان را که به برجی پناه می برد را روایت می کند .
یخی درجلوي خواننده قراردهد که تاثیر پذیري کدامیک تاریخی خواسته روایت داستانی را با روایت تار

مقدمه تاریخی تصویر شبهی از رضاقلی می دهد اما داستان نویسنده با فراز و فرود زیبایی که به .بیشتر است 
  .داستان داده خواننده را سرجایش میخکوب می کند 

همان .م اصلی داستان است ت"تن ندادن و تسلیم نشدن ".تسلیم نشدن رضا قلی تحسین برانگیزاست 
داستان برشی از سرنوشت .رضاقلی ماندن ،ایمان و باوري است که  گریز را پیش پاي خان گذاشته است

داستان  .رضاقلی که ازقضا خان بوده و مامورین دنبالش کرده و به گوشه باغی پناه آورده را حکایت می کند 
در .هره برجان خواننده همچون رضاقلی می نشیند صحنه خوفناکی  را به تصویر می کشد که  ترس و دل

یکی منظره خانه اي است که درآن زن جوانی به . داستان دو صحنه است که به زیبایی داستان افزوده است
رضاقلی .همراه پیرمردي درایوان خانه ظاهرمی شوند وعلی نقی بر ایوان خانه  ازشدت خستگی خوابیده است 

براي او سوال برانگیز  -علی نقی  –وایت می کند خیال آسودگی خواهرزاده اش از دور که دیده هایش را ر
آیا آن زن .است در لحظه اي از زمان  پیرمرد قصد کشتن علی نقی را با بیل دارد بعد منصرف می شود 



جوان همسر علی نقی است ویا دلداده اش هست ؟ و چرا علی نقی به این خانه پناه برده است ؟سوالاتی 
  که ذهن راوي و خواننده را به خود مشغول می کند وحدس ها را برمی انگیزداست 

در .رضاقلی کمین کرده که محیط پیرامونیش را می پاید محیطی که از آن مرگ می بارد خطر مرك است 
  به نقل از متن.این میان رضاقلی  آینه  کوچک جیبی را  از پر شالش در می آورد

غم باري  دل و خلق تنگ شده اش همین کا را می کرد ، آینه ي  گاه ، وقت تنها شدنش ،وقت" 
  ".وهیچ فکر نمی کرد.کوچک سنگی را بیرون می آوردوبه چشم هایش خیره می شد

در اواخر داستان رضاقلی وبه برجی پناه برده است و مامورین مسلح محاصره اش کرده اند بازهم آینه  
  :مشغول می شود  به نقل از متن  کوچک جیبی اش را درمی آورد به تصویر خود

به زحمت آینه را پیدا کرد و گرفت  برابر صورتش در "کارت تمام شد رضا قلی ، آینه کو ؟"(
رضا قلی تنها توانست آینه کوچک "باید چشم هایم را می کشیدم "انعکاس آینه خون بود 

  .....)یش نشست سنگی را به دیواره ناصاف سوراخ خراب شده تکیه بدهد  خواب به چشم ها

آینه همان نماد دلبستگی رو ح و جدان .واما آینه در سطر  پایانی داستان جدا از رضاقلی باقی می ماند 
رضاقلی خان است که بر کنگره برج همراه با طلوع و غروب آفتاب می درخشدو خاموش می شود به نقل از 

  متن داستان  می خوانیم 

بعدي تا قبل از این که بال کبوتري به آینه بگیرد و آن را درسپیده ي صبح بعد و هر سپیده ي "
برگرداند نور صبح درآینه می افتاد و خورشید کوچکی دربالاي آن طلوع می کرد و هنگام نیمروز 

  "آینه با یاد چشم هاي پیر غروب می کرد 

اب و تاثیر گذار داستان را جذ) آینه کوچک جیبی و خانه داخل باغ (دخالت نویسنده در روایت تاریخی  
  کرده است که قوت قلم و خیال نویسنده اي را نشان می دهد 

خواننده از تکنیک و مهارتی  که نویسنده داستان  بکاربرده است .داستان پایان بندي فوق العاده جذابی دارد 
ی شود راضی و خرسند است گرچه رضاقلی خان را ازدست داده است اما دلش به آینه دربلنداي برج بند  م

دشتی که بی رضاقلی خان درسیطره پرتو روح نگران و دلبسته اش مغرورانه بر بلنداي برج می درخشد 
  .برجی که نماد غرور بالندگی رضا قلی است حتی اگر نباشد .

  



  نوشته ي قبادآذر آئین  "مهتاب صبوري .... من "نگاهی به رمان 

  ضیا  رشوند

شهر تهران و  حکایت زندگی  زن .رمانی است که دربافت اجتماعی روایت می شود   "مهتاب صبوري...من "
  . بدون سرپرستی  که می خواهد مستقل و شرافتمند،بار سنگین زندگی را بر دوش بکشد 

و  سوالی که پس از خواندن داستان نویسنده آذرآئین  مطرح می شود، آیا داستان توانسته است مسائل
نماینده زنان  - مشکلات مربوط به زنان بیوه جامعه  را  مطرح کند  ؟ آیا شرح حال زندگی   مهتاب به عنوان

  صادقانه بیان شده یا در آن اغراق شده است ؟  –بی سرپرست 

. تنهایی  مهتاب در بلبشوي شهر تهران آزاردهنده است .درداستان  حاضر وقتی سراغ مصداق ها می رویم 
یري زنان بی سرپرست ازهمین منظر قابل توجه است ، از قوم خویش هاي داراي توانمند ي مالی آسیب پذ

تنها مورد حامی که درداستان به آن برخورد می کنیم و دوستش داریم که این همه معرفت و .خبري نیست 
ا دراختیار مردانگی از کجا نشات گرفته است  آقاي رمضانی  نامی است که خودرو پیکان فرسوده شان ر

احتمالی که به ذهن متبادر می شود  این که اگر آقاي . مهتاب براي گذران زندگی شان گذاشته است  
  رمضانی نبود چه برسر مهتاب و خانواده اش می آمد ؟

کاراکتر مهتاب زنی است سختکوش و  وفادار به همسرو گذشته زندگیش ،که هراز چندگاه برسر مزارش می .
  :می بیند به نقل از متن  رود یا خوابش را

دلخوربود گله می -طفلک هنوز کفنش خونی بود –یک ماهی بود که محمود آقا هرشب می آمد به خوابم (
کرد که چرا بهش سر نمی زنیم می گفت راست می گویند که خاك دل را سرد می کند فراموشی می 

  .....)آوردمی گفت همسایه هاش همیشه خدا مهمان دارند

لحاظ پایگاه اجتماعی وابسته به نسلی از  زنان ایرانی است  که روشن نگهداشتن  چراغ خانه شوهر مهتاب به 
بلکه . نواله سرنمی دهد   .گرچه شوهرش را از دست داده است  عقب نمی شنید .برایشان مهم است 

  .همچون شیر زنی با زندگی و مشکلات آن شجاعانه برخوردمی کند 

نویسنده بیشتر واقع گرایی کرده است  ، نوع مشکلاتی که از  زندگی    "تاب صبوريمه....من "در  داستان  
نگرانی از حال "مشکلاتی از قبیل .اغراق درش نیست . مهتاب نقل می شود   قابل پذیرش وباورکردنی است 

 مفقود شدن مریم  توسط دارو دسته عمو سامان –و احوال پسرش مسعودکه عاشق دختر قاتل پدرش شده 
   "....تصادف گاه بیگاه  مهتاب خانم ، با خودرو امانتی آقاي رمضانی و -



جامعه زن بیوه  را برنمی تابد همه از . فضاي مسمومی است .فضاي شهري که مهتاب درآن زندگی می کند 
مسافرکشی  - زیربار مسئولیت زندگی نرود  از طرفی شغل راوي . او می خواهند که ازدواج مجددکند  

  . دد جامعه نمی پسن. جهت امرارمعاش  نیز امري مقبول و معمول محسوب نمی شود  - مهتاب 

نویسنده در داستان موضوعی را سوژه داستان خود کرده است  که می خواهد پاك، سختکوش، وفادار و 
نبود حامی و  نگاه آلوده جامعه انرژي شور و شوق و توان مهتاب را . پاسدارحریم  خوب خانواده اش باشد 

  .به تحلیل می برد  براي زیستن شرافتمندانه با موانع عدیده اي مواجه کرده  که آنها کم کم

درآخرداستان  نویسنده  با ابتکارعملی که  نه کاربسته  خواننده را راضی و خوشحال به مقصد می رساند 
که همه چیز را طبق باور و آرزوي او به پیش می برد    -محمود  –وفاداري و عشق  صادقانه او به همسرش 

  .زیرلب اعتراف می کنیم . را بهتر می فهیم  راز سخت سري و سخت کوشی  او را در رویدادهاي زندگی

  وفاداري چه کارها که نمی کند  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نویسنده مهدي ربی "برو ولگردي کن رفیق  "نگاهی به مجموعه داستانی 

  ضیا رشوند: منتقد 

خودتو پاره . کارت پایان خدمت مث دختر می مونه که خیلی دوستش داري ، ولی نمی تونی داشته باشیش 
اما وقتی دستشو تو دستت . می کنی تا به دستش بیاري تا مال توباشه ، بالاخره هم بدستش می آري 

قط یه جوري بی نه این که دوستش نداشته باشی یا نخوایش  نه ، نه ف.گرفتی دیگه واسه ت مهم نیست 
  یه چیزي انگارتموم شده ، دیگه نمی دونی حال باید چکار کنی .خیالش می شی 

  47ص/مهدي ربی / برگرفته از داستان لطفا اجازه بده هواپیماها پروازکنند 

شما صدو یازده  "مجموعه داستانی برو ولگردي کن حاوي چهار داستان نسبتا بلندي است به نامهاي 
  می باشد  "هواپیماها پرواز کنند ، تو فقط گراز ها را بکش و برو ولگردي کن رفیق ازه بده لطفا اجهستید ، 

داستانهاي این مجموعه به لحاظ موضوعی و دغدغه نویسنده  درطیف داستانهاي اجتماعی و شهري می 
ویسنده  باور به لحاظ زاویه دید ن.جغرافیایی جنوب کشور  اتفاق می افتد  حوزه  داستانهاگرچه در. گنجد 

جنوبی که صنعت با . داستانهاي مدرن محسوب می شوند  وجزء  پذیر بوده  وخالی از اغراق می باشند   
عاري ازفساد و تباهی نمی مثل نقاط دیگر کشور جاتش ه برآن سایه انداخته و ادارتبعات و آثار خوب و بدش 

  باشند

عشق هاي ممنوعه را نمی توان . درهم آمیخته است عشق و خیانت .  "شما صدو یازده هستید "داستان   - 
چیزي که درباره عشق .همواره وجود دارند  خارج از عرف هاي رایج به روند خود ادامه می دهند انکارکرد 

 عشق هاي ممنوعه رنگ و لعابی از خیانت را همراه خود دارند جسارت . هاي ممنوعه مورد تصدیق است 
تعلیق آخرداستان . ستودنی است  در داستان  جزئیات رابطه اش باشرح   پرداختربی در مهدي  نویسنده

خواننده را به تفسیرهاي متفاوت برمی دارد رقص دکتر با عروسکش  تلفن مجددش به مشاورخانم ودعوتش 
  .براي  باهم بودن از نقاط قوت داستان است 

عنایی است با این استدلال که نویسنده می داستان بام "هواپیماها پرواز کنندلطفا اجازه بده  "داستان   -
در تیراندازي به سوي هواپیما هاي    .هرحرکت و  اقدامی تاثیر خاص خودرادارددنیاي امروزدر خواهد بگوید 

درپایان متوجه می شویم . را به سوي دشمن مرزي  عراق سوق می دهد خواننده  مسافربري  که ذهنیات 
جان این رسم و رسوم فارغ از اینکه بدانند طایفه اي است  رسم در عروسی و جشن  درکردن3ژکه تیر

توقف چندین ساعته در داستان . است  و باعث تاخیر پرواز صدها نفر شده .هواپیما را تهدید نموده  مسافران
  است ده و داستان را جذاب نموریاضیدانان درفرودگاه بسیار خوب توصیف شده رفتار هواپیما و مشاهده 



. گرازها بهانه اند. درحال و هواي پروژه نیشکر و حواشی اش می گذرد  "تو فقط گرازها را بکش  "داستان   -
بدبینی بر .  بی رحمی انسان هاي آن حوالی در کشتارشان قابل تامل است . اما سوژه داستان نویسنده است 

سوء مدیریت درجاهاي دیگر . می گنجد فضاي داستان حاکم است داستان درحوزه آسیب شناسی اداري 
را با فلش بکهایی که در پروژه نیشکر کاري خواننده جو فرهنگ  ،که با تصویر سازي خوب. ریشه دارد

و ریشه کاستی ها را متوجه می شود که مشکل گراز نیست بلکه کم کاري و فساد درمی یابد  داستان است 
  آدمهاست 

قبولی در . داستان  مملو از خاطرات است . وصف الحال راوي  است  "برو ولگردي کن رفیق  "داستان   -
خوب ازپی هم در داستان چیده راوي فراز و نشیب زندگی  ....واه و مسائلش ، طلاق  و ازدواج گکنکور ،دانش

زندگی قصه اي . نویسنده ربی دراین داستان مهارتش را در قصه سازي به رخ خواننده می کشد .شده اند 
نوع روایت . هرانسانی حکایت خاص خود را دارد .رکشاکش در لایه اي از قصه هاي تودرتوي دیگر است پ

نویسنده دراین داستان به خوبی اثبات می کند زندگی همه اش رنج است رنجی ازپس رنجی . مهم است 
  آرامش ها اندکند رنج ها بسیار . دیگر 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  نوشته خانم فرشته بهرامی "نظرکرده "یادداشتی بر  کتاب 

  ضیا  رشوند: منتقد 

محقق خانم فرشته بهرامـی  .  در رسته کتابهاي حوزه فرهنگ و مردم شناسی می گنجد   "نظرکرده "کتاب 
. درباره هیجده امام زاده  مورد بررسـی میـدانی قـرارداده اسـت      را  دراین کتاب  باورهاي مردم الموت غربی

  عبارتند از بترتیب  امام زاده کهفصل ها مزین به نام هیجده 

آقا بنده  ، امام زاده هارون ، بیبی شهربانو، پیر شاسنگ، امام درخت آروسیه   ،امام زاده  اسماعیل میلک : ( 
، حاجت خانه ، امام زاده یوسف ، مسجد ویار، چشمه آلاله خاتون ، امام زاده افضل ، امام زاده کنعان  ، امـام  

زاده هاشم دربند، امام زاده محمد ، امـام زاده موسـی ، امـام زاده ابوالحسـن ، امـام زاده      زاده شارشید ، امام 
   )اسماعیل فلار ، امام زاده لام صاد میم ، 

  :دراین یادداشت به چند نکته درباره کتاب نظر کرده اشاره می کنم 

لموت را بهانه تحقیق و به لحاظ جهت گیري خاصش که درآن امام زاده هاي منطقه ا "نظر کرده "کتاب -1
چرا که محقق  به  مطالعات کتابخانه اي بسنده نکرده و با . تفحص قرارداده درنوع خود کار ارزشمندي است 

باورها و سـنتها و تلقـی هـا و معجـزات جـاري      . مسافرت   به منطقه  الموت غربی واز نزدیک توانسته است 
  .  برزبان روایان  مرد و زن الموتی  را ثبت نماید

یکی .کتاب را که می خوانیم مردان و زنان از تجربه شهود شان با  امام زاده  گان متفاوت بیان می شود    -2
این . می بیند ...  امام زاده را درقالب مرد پیر سبز پوش دیگري بانویی محجبه و دیگرتري  انسان سراپا نور  

د و آن اینکه در وادي معنویت هـرکس تجربـه   تناقض گویی ها ازیک اصل ریشه دار و عمیق حکایت می کن
در صور مختلف نمود مـی یابـد وهـرکس از اهـالی محـل      ) امام زاده ( یک چیز معنوي . خاص خود را دارد 

براساس تخیل و  تصوري که از امام زاده داردا و را  درخواب یا بیداري  درك  می کند و رازهـایش را بـا آن   
  .میان می گذارد   

راویان و معتقدان به امام زاده بیشتر زنان و مردان پیر و میان سال الموت غربـی   "نظر کرده " درکتاب   -3
می باشند بهتر بود که نویسنده خانم  بهرامی از کودکان و نوجوانان و جوانان الموت  درباره امـام زاده محـل   

سل جدید اعتقادي به امام زاده تا این شبهه براي من خواننده برطرف شود که آیا  ن.شان  نیز سوال می شد 
  . آیا نسل پیشین توانسته است حرمت و قداست امام زاده را به نسل امروز بباوراند. اش دارد یا نه 



نثرکتاب روان و مزین به گویش دیلمی  مردم منطقه الموت است که خواندن  متن کتاب را جذاب کرده   -4
اي دیلمی با معانی شان درج شده است که اهمیت کار را در صفحات پیوست کتاب گویش ها و واژه ه. است 

هر واژه دیلمی منـدرج  خـود   .واژه هایی با پشتوانه تاریخی و فرهنگی که روح  دارند . دوچندان کرده است 
  :به عنوان مثال . سوژه داستانی بکر براي داستان پردازان نویسنده که دغدغه بومی نویسی دارند

وقتی انبان فرسوده می شد آن را بر روي یک چهارچوب مربع شکل پهن مـی  . ت پارویی محلی اس: مشگر (
بعد آن را با میخ روي چهارچوب  ثابت می کردند و .کردند و کمی بزرگتر از ابعاد چهارچوب برش می دادند 

  )239هم دسته اي برایش ترتیب می دادند تا مشگري ساخته شود  و با آن برف بام ها را پایین بریزند ص

درموقع خشکسالی یـا زمـانی کـه زیـاد     : مراسمی است در در رودبارالموت و آن چنین است : شیلان کشی (
باران می بارد مردم محل در زیارتگاهی جمع می شوند و پس از صرف ناهار روضه خـوان بـه منبرمـی رود و    

  )234ص...موعظه می کند

  

زنان ومردان از عواقب بی اعتقادي اهـالی  . . کنند درنظر کرده آدمها دریک  آگاهی  اعتقادي زندگی می  -5
. لذا هر پیامد خوب و بدي از روزنـه اعتقادبـه امـام زاده نگریسـته مـی شـود       . نسبت به امام زاده خبردارند 

  :دراینجا به چند مورد اشاره می کنم 

ز جا رد کنند و بکنند ، در قدیم سه نفر از ویاري ها تصمیم گرفتند شبانه بروند شارشید ، صندوق خانه را ا(
شـنیدیم   .به خاطر صنار سه شاهی ،نفهمیدیم چیزي دستگیرشان شد یانه اما یک سال نکشید هرسه مردند 

  )154ص.موقع مرگ مثل سگ زوزه می کشیدند 

به حرف اهل محل چندسال پیش آقا چندتا از خانم ها را خواب نما کرد که برو به ابوالقاسم لطفی بگو بیاید (
یـک روز غـلام حسـین    .ابوالقاسم هم بانی شد و محلی ها جمع شدند وشروع به کار کردنـد  . لبی کند مرا ح

پسر  ابوالقاسم آمد و گفت مگر آدم عقل دار هم سنگ را می پرستد ؟ بعد یک دانه پتک برداشت  کوبید به 
بـدو بـدو    یک دفعه پتک تا شش متر آن طرف تر پرت کرد  دستش را گذاشت روي چشـمش و . تل سنگ 

  )108ص..رفت 

امید که نشر آموت در سـالهاي آتـی   .را باید به عنوان یک پروژه فرهنگی درنظرگرفت  "نظرکرده"کتاب   -6
بتوانداز تمامی باورهاي شکل گرفته درباره   امام زاده هاي الموت شرقی  طالقان و کوهستانهاي البرز و دیلم 

براي به بار نشستن این پروژه فرهنگی که یک فرایند ادامه . مایدو اشکورات و سایر نقاط کشور را نیز منتشرن



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با تجربه نشر آموت ومحققـین کارآشـنا  بـه    . دار محسوب می شود 
  روند کار سرعت ببخشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته پیمان هوشمندزاده "شاخ  "نگاهی به مجموعه داستانی پیوسته  

  ضیا  رشوند: منتقد 

هـا حـال    عوضـش مـا بـا عکـس خواننـده     . زن داشـتند  یچ میس ینامردها ب. بود ها یطرف خط آن یچ میس یب
 ـ میبلـد نبـود   یعرب. میکرده بود مشیتا سوراخ قا شش يکه تو یآن هم عکس. میکرد یم دختـره خـوب    یول

صداش بـود کـه    يتو يا ناز بامزه کی! صداش يبرا مرد یم ایس .هم داشت یخوب يصدا. زد یحرف م یفارس
هـم   یهاش اصـفهان  حرف يلا به محض خنده لا یتازه گاه. کت و کلفت يها تا عرب زد یم ها یرانیبه ا شتریب
  .....ایس يمن که نه، به هوا يبرا. کرد یما خودش را لوس م يبرا. آمد یمثلاً عشوه م. پراند یم

  چکیده داستان 

 .گذرانند یخود را م يدوران سرباز ،یابانیب يا دو سرباز است که در منطقه یملال و گاه آشفتگ تیروا» شاخ«
عکس هنر پیشه ها ، کوبلن بافی ، نشستن پاي بساط ،سرو کله زدن با دختر بیسیمچی عرب ، رابطه عاطفی 

جنگ تمام شده اما اثر آن بر منطقـه   . از مشغولیات دوسرباز داستان است ... با مرغ و خروس ،تک درخت  و
  اند،  شن افتاده يرو ، به صورت اند دهیکه پوس ییها ها هنوز هست؛ با جنازه و بر آدم

  .که دراین یادداشت به چند نکته اشاره می کنم 

مجموعه داستان  شاخ به لحاظ طرح  مسائل و  روابط انسانی درفضاي جغرافیایی محدود، خـوب ازپـس    -1
در واقعیت ملموس و مشهود  پس ازجنگ   ، شخصیت . شاخ یک اثر نمادین است . برآمده است  قصه سازي

دختر بسیم چی   که حضورش بیشتر روانـی و  .  که براي دستیابی به آن دلخوش اند . ها  گمشده اي دارند 
شق  ناآگاه ، کـه  یک عا. سیا عاشق است . را نا آرام وبیتاب کرده است  "سیا  "جذبه صدایش . معنوي است 

  .  از طریق صدا عاشق دختربیسیم چی  شده است 

شاخ به لحاظ علاقه نویسنده به عکاسی ، تصویرهاي خـوبی از  .تصویرها در داستان خیلی واضح وگویاست -2
محل زندگی دوسرباز ، تک درخت ، مرغ وخروس و سنگر ارائه می دهد که توي ذهن خواننده می نشـیند و  

  . جذاب است 

داستان بطور ضمنی این سوال را مطرح می کند که آیا شرایط ترس و گریز جنگ بهتر است یا روزهـاي   -3
  .ساکت و آرام بعداز جنگ  که مملواز تکرار است 



اصـلا از جنـگ از   .در داستان دوسرباز هیچ فیدبکی به گذشته جنگی کـه برآنهـا گذشـته اسـت ندارنـد       -4
ستان مجروح و زخمی حرفی ردو بدل نمی شود گویی تازه به آنجـا  خاطرات خوب و بد ش از همرزمان و دو

  . آورده شده اند 

هر عامل بیرونی که بـر فضـاي داسـتان    .  نماد پویندگی و اتصال است . مرغ و خروس نماد زندگی است  -5
  .در تغییر ذهنیت شخصیتهاي داستان بی اثر است . اضافه می شود 

دست به کاري . براي برون رفت از شرایطی که برآنها تحمیل شده است . شخصیتهاي داستان منفعل اند  -6
  . نمی زنند

گـاهی  .دیالوگهاي بین راوي و سیا به خواننده درارائه تصویر درست از  شخصیت آن  کمکـی نمـی کنـد     -7
  .طولانی بودن آنها خواننده را دلزده وخسته  می کند 

اما حضـور مـرغ و خـروس بـا     . اثرهوشمند زاده باشد  تک درخت می توانست سوژه خوبی براي جذابیت -8
اینکه رد . اینکه درخت را چه کسی آب می دهد . جلف بازي هاي دوسرباز از نقش و اهمیت آن کاسته است 

مواردي است که خواننده منتظر اسـت دربـاره شـان بیشـتر     ... و. دختر را بل دوربین نزدیک درخت دیده اند
  . بداند 

جفت گیري شان دعوا و جنگ شان دانه برچیـدن  . نماد وسمبل پویندگی و زندگی است مرغ و خروس   -9
آوردن آنها به صحنه زندگی راکد و پریشان حال  دو سرباز فضاي حاکم برداستان را .... شان ،آواز خواندشان و

  .تلطیف نموده اما کافی نیست 

سیا عاطفی مسـلک  . توجه و تعمق  است نیز درخور  "راوي و سیا  "تیپ شناسی شخصیتهاي داستان  -10
او با عینک قلب و احساس زندگی می کند  و راوي با  عقل و تـدبیر بـه قضـایا واتفاقـات مـی نگـرد       .  است 

  . طبیعی است این دو  شخصیت هم را خوب درك نمی کنند .

 

  

  

  

  



  

  نوشته حکیم معانی  "ارواح مرطوب جنگلی "نگاهی  به مجموعه داستانی 

  ضیا  رشوند  : منتقد 

  

قلعه ، عصا ، لطفا بیدارم نکن ،  "داستان کوتاه  شامل  13داراي  "ارواح مرطوب جنگلی"مجموعه داستان 
ارواح مرطوب جنگلی ،دیگر نمی خواهم روزنامه بخوانم ، ابرهاي صورتی بر زمینه سیاه  ، مرگ مولف ومولفه 

، خروس هاي گم شده بابا حبیب و  اگر راه افتاده و تالیف ، مرگ را بنگر ، همیشه سرباز ، دختر و جنگ  
  .است  "بودیم 

مرگ را بنگر ، (داستانهاي نویسنده حکیم معانی دراین مجموعه، برسه دسته تقسیم می شوند داستانهاي 
خروس هاي گم شده با با (  جز داستانهاي حوزه  جنگ  داستان ) دختر و جنگ  و اگر راه افتاده بودیم 

انی از روستا   و بقیه داستانها در می توان در حوزه داستانهاي تک ساحتی و واگویی یا  شهري داست) حبیب 
  .گنجانده   می شود نویسنده در هر سه حوزه  خوب و مسلط  نوشته است 

  در اینجا به منظور دوري از کلی گویی به  بررسی پنج داستان این  مجموعه  می پردازیم 

  ارواح مرطوب جنگلی * 

نگ داستان  عشق است  داستان زن و مردي است در جنگل که به خوشی در کنارهم روزگار می پیر
براي مرد  نی لبک می نوازد   آنها  در جنگل وتودرتوهاي راز آلودش قدم  –پانته آ نی  - گذرانند زن 

ا می جنگل را زیر پ. می زنند اما یک شب بارانی که مرد از خواب برمی خیزد  می بیند  زن نیست 
  .نواي پرندگان  نام و یاد اورا تداعی می کنند. گذارد 

اینکه زن  خودش رفته است یا اسیر سیل شده .داستان با روایت خطی  از تعلیق خوبی برخورداراست  
ماندن مرد درجنگل و تلاش براي یافتن . فضاي داستان  رازگونه و وهم آلود است .است معلوم نیست 

  دارد  زن نشان از عشق صادق  

  دیگر نمی خواهم روزنامه بخوانم * 

داستان  به لحاظ موضوعی و مفهومی   پرداخت خوبی دارد  راوي  با سوم شخص  ذهنیات آقاي خ را خوب  
پیرنگ  داستان  مبارزه است  . به تصویر کشیده که پازل هایی براي شناخت روحیات و افکار آقاي خ است  



در عصر خبر و اطلاعات  اما هرجا که قدم می  "ندن توسط  راوي داستانتحریم روزنامه خوا"بقول معروف 
  .گذارد هجوم خبر است که دربرابر دیدگانش قرار می گیرد

این داستان به لحاظ نوع تصمیم مرا یاد  داستان ماهی سیاه کوچولوي نویسنده صمد بهرنگی می اندازد  
خلاف مسیر رودخانه حرکت می کند تا راز رود خانه  ماهی که می خواهد برخلاف  سایر ماهیان تن پرور بر

برخلاف داستان ماهی سیاه  کوچولو راوي می  "دیگر نمی خواهم  روزنامه بخوانم  "را بداند  اما داستان 
  .خواهد خود را از تحریم خبر کند و درعالم بی خبري زندگی کند 

میوه "آخر آقاي خ براي دانستن قیمت سهام داستان به لحاظ جذابیت موضوع آغاز و پایان خوبی دارد در 
  نیاز دارد سري به روزنامه ها بزند و دربرابراین تصمیم متناقض قرار  می گیرد  "ممنوعه 

  دختر و جنگ * 

داستان زیبایی است جنگ در دل بربریت خود نمی تواند مانع زایش عشق شود نمی تواند شور و نشاط 
ختر هجده ساله بوشهري لیست اسامی اسیران و شهیدان و رزمندها و زندگی را مختل کند دراین داستان د

پیام هایشان را در رادیو به اطلاع بوشهري ها می رساند هرچند در درست تلفظ کردن بعضی اسامی توپقمی 
زند   اما همه اینها مانع عشقش به آقاي خلجی  که رئیس رادیو است و  زن و بچه دارد، نمی شود دختر  او 

دوست داشتن هاي یک جانبه که دلخوشی  فرد است و جرات ابراز و رویارویی  . اي  خودش دوست داردرا بر
  .با واقعیات را ندارد 

داستان با روایت خطی مارا در احوال اوضاع جنگ و احساسات دختر بوشهري قرار می دهد که از جذابیت 
  برخورداراست   اما از  تعلیق  خبري نیست 

  کن لطفا بیدارم ن* 

نوع روایت  داستان خطی و پیرنگ و تم اصلی داستان دلخوري و رنجوري زنی است از همسرش مردو زن 
سوار اتوبوس  مرد بی تاب است گاهی ضبط روشن می کند و گاهی چایی طلب می کند تا بهانه اي براي  

ر پذیر است در فضاي رئال داستان  باو. گفتگو و پایان دلخوري باشد مرد به زن پناه می برد و زن به خواب 
  رخ می دهد  که براي همه کم و بیش اتفاق افتاده است گاهی مرد دلخور از زن و بالعکس   

  عصا* 

من این داستان را به لحاظ بکر بودن مفهوم و سوژه و عدم باور پذیري آن  از بهترین داستانهاي مجموعه می 
ز عصا هاي مختلف راجمع آوري کرده و با اینکه جوان داستان روایت مردي است که کلکسیونی ا. دانم است 



است با عصا راه می رود  همه اورا با این مشخصه می شناسند یک روز زمستانی مردي در خانه را می زند و 
عصاي سیاهی را به او می دهد به قیمت پنجاه هزارتومان اما براي آوردن پول به جلوي درخانه   برمی گردد 

مرد  عصاي سیاه را برمی دارد و .زند و عصا را که تکیه به دیوار است برمی دارد  صاحب عصا غیبش می
راننده تاکسی  راننده . بداخل شهر برود سوار اتوبوس که می شود راننده اورا از اتوبوس پایین می اندازد 

نند که چندش آور همه  عصا راکله بریده  خونین گوسفند می بی.از سوار کردن او امتناع می کنند .. آژانس و
ساعتها ... داستان تعلق دارد وقتی داستان تمام می کنی قضاوت درباره عصاي سیاه و. و مشمئز کننده است 

  ذهنت را مشغول می کند که از نقاط قوت داستان است 

 زن"قلعه و لطفا بیدارم نکن  "در بیشتر داستانهاي این مجموعه عنصر زن در کنار مردا ست در داستانهاي .
کتک خوردن  زنی بنام خاطره  از دست "ابرهاي صورتی بر زمینه سیاه  "دلخور است ومرد مقصر در داستان

ارواح مرطوب "عشق دختر بوشهري به آقاي خلجی  و در داستان  "دختر و جنگ"همسرش ،در داستان 
شدن زن و مادرزن بر اثر مفقود  "اگر راه افتاده بودیم "ناپدید شدن زنی بنام پانته آ در داستان    "جنگلی

زن و  –همه گویاي این است محوریت داستانهاي نویسنده حکیم  معانی در تلاقی و مراوده این دو ...بمباران 
  معنا می یابد به عبارتی وزنه حضور این دو عنصر در شکل دهی داستانها مشهود است  –مرد 

حاظ پرداخت در حوزه هاي مختلف  مجموعه به ل "ارواح مرطوب جنگی  "دریک نگاه کلی مجموعه داستان 
 داستانی قوي است که نشان از قلم تواناي نویسنده محسن حکیم معانی دارد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نوشته حسن محمودي  "از چهارده سالگی می ترسم "یادداشتی بر مجموعه داستانی 

  ضیا   رشوند: منتقد 

  

ناخن «، »ناخن ها و آواز«، »قول و قرار«با هشت داستان  "از چهارده سالگی می ترسم  "مجموعه داستان 
دیشب توي باران گم «، »از چهارده سالگی می ترسم«، »حکایت ماریا و مرد غریبه«، »سی در«، »ها و دود

ونه بودن  داستان ها ،خواننده را  تا رادربرمی گیرد  ، روانی نثر و راز گ»پله هایی که بالا نرفته ام«و » شدیم
فضا . بدون دیالوگ هستند "قول و قرار "بیشتر داستانهاي مجموعه ، بجز داستان. انتهاي داستان می کشاند 

در این یادداشت  به منظور اجتناب از کلی گویی . سازي  ها و شخصیت پردازي ها خوب و تمام عیار است
  .موعه می پردازم ابتدا  به بررسی  سه   داستان مج

  قول و قرار * 

داستان  تناقض است  تناقضی آشکار راوي ، در عشق به انیس  دل باخته اش ، وزندگی با    "قول و قرار  "
آلوشا همسرش ، انیس هم عشق است هم مانع  ،    انیس عشق است ، چراکه راوي نمی تواند فراموشش 

  کند 

لی  پشت بام خانه پدري  با انیس ، دختر همسایه ، قول و قراري دوازده سال پیش ، وسط گنبدهاي کاه گ( 
  )می گذاریم که بعدها به  این راحتی نمی شود فراموشش کرد 

در  -همسرش = موضوع انیس  را با آلوشا . راوي  صادق  است   از پنهان کاري و ریا کاري  به دور است 
حسادت و تلاشهاي تلافی جویانه  درصدد برمی آید به  آلوشا   بجاي. از باورهایش می گوید. میان می گذارد

همسرش کمک کند گله و شکایت را کنار می گذارد و در جهت رفع مشکل راوي را برمی آید  تا  زندگیش 
  رونق  بگیرد

آلوشا از تمام لحظاتی که به انیس فکر می کنم خبر دارد همه چیز را برایش با (29صفحه  می خوانیم    
تعریف می کنم کمکم می کند چیزي را از قلم نیندازم  از آخرین دیدارمان تا به امروز  دوازده   تمام جزئیات

  ...)بار  در چنین روزي  براي انیس  جشن تولد می گیرم 

انیس مانع است  چراکه ، راوي دلگرم زندگی با آلوشا و آرمیتا نیست  حواسش پرت است و  انیس بزرگترین 
  و رونق زندگیشان  ا ست   مانع در گرم شدن محبت



راه حل را در رویا روي )  انیس را فراموش کند(نویسنده با زیرکی تمام تلاش می کند   مانع  را از بین ببرد
می خواهد کاخ )دست زدن براي از دست دادن ( شدن با معشوق  می بیند درحقیقت  با ایمان به فلسفه 

  .ا سازد  تخیلاتش از انیس به هم ریزد و طرحی دیگر بن

   

  ناخن ها و دود * 

ملیسا در اینجا   -دختر شش انگشتی  شان  ملیسا ست   - روایت زندگی آپارتمانی  راوي با همسرش آلوشا
نه تنها به لحاظ شش انگشتی  بودن استثنا ست ،بلکه  نوع نگاه و تلقی اش از وسایل اتاق نیز آدمی  متفاوت 

  :است

دستگاه اسکنر مثل جادوگري فضایی برایش . می شود فکر می کندمی گوید شب ها از خواب بیدار ( 
سرآخر از کتاب ها ایراد می گیرد می گوید ...دستگاه فاکس دم صبح قاه قاه می خندد. چشمک می زند 

  )  70خوف دارد آدم هاي بدي از کتابها بیرون بیایند واورا با خود ببرند خانه دختر عمه اش ص

در یخچال را باز می کند تا عدسی شب مانده با نان بربر ي میل کند ناگهان  سرو در میانه داستان ،راوي  
پیدا می شود ،که براي راوي  بشقاب توت فرنگی می آورد و از او   -مادر بزرگ مادري اش - کله ي  ننه آقا

شود و می خواهد برایش فاتحه بخواند بعد سرو کله پدربزرگ ها و مادربزرگ پدري اش ننه جان پیدا می 
  همسایه اي که فوت کرده و جنازه اش را می برند و قرانی که قراعت می شود 

روایت هاي تودرتو ازخاطرات مادربزرگ ها و . داستان دربین واقعیت و خیال و خاطره در حرکت است 
یري داستان  دلبستگی  و تاثیر پذ "ناخن ها و دود"پدربزرگ ها   بر زیبایی داستان افزوده است  داستان 

دلبستگی و دلمشغولی به این خاطر . تاثیر پذیرفتن از آدمهایی که  تجربه زندگی با انها را داشته ایم  . است 
  که در فضاي ذهنی  ما حضور دارند 

  سی در   •
یکی از بهترین داستانهاي مجموعه است  حکایت  عشق، در فضاي رئالیسم   آن هم   "سی در "داستان

به بهترین شکل ممکن ، با توصیفاتی که از ابراهیم و ماریا در داستان می خوانیم هر دوي آنها دو روح  
 - ران را به سی درزیبایی بی نظیرماریا   مردهاي چشم چ. عاشقی هستند که  همدیگر را دوست دارند 

. اما از میان آنها فقط ابراهیم ، فقیرترین مشتري  اش را عمیقا دوست دارد . می کشاند   -باغ زیتونش 
  نشانه هاي  این دوست داشتن هاي خالصانه  نویسنده در جاي جاي داستان خوب نشان داده است 



  عنصر زن در داستانهاي محمودي *  

که بر تشریح )آلوشا  ننه آقا  و ماریا (یم با به سه زن برخورد می کنیم مجموعه داستان را که می خوان
  هرکدام آنها می پردازم 

  آلوشا * 

حضور  "قول و قرار ، ناخن و دو دها  و پله هایی که بالا نرفته ام  "آلوشا در سه داستان مجموعه  از جمله 
از رابطه عاشقانه اش با انیس .ي دارد بنام آرمیتا دارد در قول قرار  اورا در قامت یک مادر می یابیم  که دختر

آلوشا با مشخصه هایی .او  کمک می کند تا مشکل همسرش حل شود. و قول و قرار پشت   بامشان  خبردارد
به . بلکه  هواخواه  و راز دار و همراه اوست .که راوي می دهد،نی   محدود ،چارچوبی اندیش و حسود نیست  

  :توصیفات راوي اشاره می کنیم  نمونه هایی  از این

  46آلوشا می داند  دنبال  انیس رفته ام ص -
آلوشا از اینکه در تمام چهارده دقیقه  حتا یک کلام باهم حرف نمی زنیم .....از مریم  فیلم دارم  -

 32خنده اش می گیرد ص
 31آلوشا بدش نمی آید میتر را از نزدیک ببیند ص -
  32م مریم را با صداي بلند می خواند صآلوشا روزهاي اول آشنایی مان  نا -

باور پذیري  داستان با توجه به شناختی که از روحیه و رفتار اکثر  زنان داریم  مشکل و دور از ذهن است  
آلوشا در داستان جززنان  استثنا ست  که ظرفیت  تحمل بالا و افق دید روشنی   دارند ، غالبا خوش بین 

  هستند 

متري است که دختري دارد بنام 58آلوشا یک زن خانه دار در یک آپارتمان  " و دودناخن ها  "در داستان 
ملیسا که شش انگشتی است  ملیسا نه تنها به لحاظ فیزیک بدنی اش استثناست  بلکه به لحاظ روحیه و 

  :نوع نگاهش  به محیط اطراف نیزکودکی متمایز است  به عنوان نمونه 

فکر می کند  دستگاه اسکنر مثل جادوگري فضایی  برایش چشمک می زند شب ها از خواب بیدار می شود (
  )70ص....می گوید  دستگاه فاکس  دم صبح قاه قاه  می خندد 

او بدلیل نبود جا   از .آلوشا در این داستان زن زندگی است  حوصله و تحمل  راوي یا نویسنده   را ندارد
بیشتر وسایل اورا به انباري دو در دو که راوي  از .نصب تابلوي عکس ننه آقا و سایر بستگان ممانعت می کند 

  حضور در آنجا ترس  دارد منتقل می کند 



ما با آلوشایی  مواجه می شویم دختري است اهل شمام  در منطقه   "ه بال نرفته ام پله هایی ک "در داستان 
رودبار زیتون، اوکه به کلاسهاي کنکور در شهرتهران با راوي آشنا می شود ،داستان،  حکایت از شب نشینی  

  اقوام آلوشا دارد که پس از آن آلوشا و راوي  زندگی  مشترك شان را رسما شروع می کنند 

در خانواده آلوشا رسم بر این است  که عروس و داماد  را همراه جهیزیه  بعداز شب نشینی  فامیلی روانه  (
مرادعلی پدر آلوشا از ) 133خانه و زندگی شان می کنند  داوطلب شب نشینی  برادر بزرگ آلوشاست ص

  داماد غریبه خوشش نمی آید 

  )138ده ام بلایی که آلوشا برسرشان آورده صبراي آنها هنوز غریبه ام به اجبار دامادشان ش(

  .هم نمی دهد )شمامی ها (و ازطرفی پدر آلوشا  ،دختر به محلی ها 

آلوشا را  پسران مجرد شمام بارها  خواستگاري کرده اند و جواب رد شنیده اند مراد علی دختر به محلی ها (
  )138نمی دهد ص

  به نیز جالب توجه استسختگیریهاي خانواده آلوشا نسبت به داماد غری

تاوقتی ماشین نخریده ام  حق ندارم  دخترش را جایی ببرم بدش می آید آلوشا پاي پیاده  در محل راه ( 
  ) 136برود ص

اگر راز  افشا . اماآلوشاي  دعوت شده به شب نشینی  چهارماه حامله است ، این راز را کسی از اقوام نمی داند
  یزیه آلوشا لغو می شود  شودطبق رسم شمامی ها  دادن جه

شک دارم  مادرآلوشا یا خواهر هایش  متوجه شده باشند که زنم با بچه چهارماهه در رحم وسط عروسی آن (
  )138اگر متوجه شوند اورا بدون جهیزیه به خانه ي شوهر بفرستند ص...رقص محشر را کرده باشد 

  ) 139کنکور دانشگاه می رودصآلوشا مرا معلم آموزشگاهی معرفی می کند که درآن کلاس (

آلوشا در این داستان با دو داستان دیگر با مشخصه هایی که از او داریم، دختري است  عصیانگر که قالب 
آ لوشا . هاي سنتی  مرسوم در شمام را به سخره گرفته ، عرف و سنت شمامی ها را ، محترم نمی شمارد

سی حامله و باردارمی شود که  از نظر شمامی ها فاجعه خودخواه و ماجراجو است  حتی قبل از مراسم عرو
  است که عواقب آن  محروم شدن  از جهیزیه می باشد  

  ننه آقا  •



با ننه آقا یی  روبرو می شویم با مشخصه هایی از "ناخن ها و دود "و  "ناخن ها و آواز  "در دو  داستان 
پریده اش پوست و استخوان است ،فکش به قدبلندي دارد، لاغر است ، صورت کشیده ه ي رنگ (قبیل 

  )70ص...خاطر سکته کج است و

تسبیح مرواردیدش را داخل .ذکرش را می گوید. ننه آقا  سرشب نمازش را باآداب همیشگی می خواند(
ننه آقا کاسه ...براي مرده هاي دور و نزدیکش  حمد و سوره می خواند ....جانماز  کرباس می گذارد 

  )57و56ص...د بلند یا حسین شهید می گوید مسی را سر می کش

زیبایی اعجاب آورش زبانزد  بوده  و براي  نگاه کردنش . روزگار جوانی پر غوغایی را سپري کرده است  
،پسران کمین می کردند  بهزاد گچ بر، چه گوشها که نبردیده  ، حال ننه آقا درسن پیري از آنها حلالیت 

ردار می شود ننه آقا ازدواج کرده  چه کارها که نمی کند، هرآبادي که بهزاد گچ بر وقتی خب.می طلبد 
. وارد می شود با زیباترین دختر ازدواج می کند و بر گچ بریهاي امام زاده ها تصویر ننه آقا را می کشد
 ازطرفی ننه آقا برادري دارد به نام  امیر بهادر خان که روایتهاي مختلفی از مرگش نقل و قول می شود و

  .ننه آقا نسبت به او  بسیار احترام قائل است 

مادربزرگی است  مهربان وخداترس و مذهبی صرف   که براي نوه "ناخن ها و دود  "ننه آقا در داستان
اش  عدسی پخت می کند  با توت فرنگی ازش پذیرایی می کند، به او  متذکر می شود ،شبهاي جمعه 

  فاتحه براي او بخواند

از نسل . ه از ننه آقا داریم زنی است متعلق به نسل گذشته  که دور از دسترس نیست با تصویرهایی ک
نسلی که در چارچوب سنت ها و آداب و رسوم هاي زمانه خویش  تربیت .  پدربزرگ و مادربزرگ هاست

لکه ب. شدند و زیبایی رخ و رخسارشان  هرگز آنها را بر علیه اعتقادات و سنتها ي زمانه عصیانگر نساخت 
ننه آقا . با تکیه بر باورها و اعتقادات  آبرومندانه  زندگی کردند و در سن پیري  نیز دغدغه آخرت دارند 

  .به عنوان نماینده زنان نسل قبل درست در مقابل آلوشا نماینده  زنان  امروز  قرار دارد 

  ماریا  •
ی کنیم  که زن زیبایی است در شمام با ماریا  برخورد م "سی در و ماریا و مرد  غریبه  "در دو داستان 

اما ماریا به  ابراهیم که  به .باغ زیتونی دارد   که خیلی از مردها بخاطر زیبایی اش  از او زیتون می خرند 
لحاظ مالی  فقیرتراز بقیه مردان است    دل بسته است ابراهیم  ماریا را نه بخاطر هوس بلکه بخاطر 

ابراهیم حتی به صورت ماریا .ا بخاطر پاکی و معصو میتش دوست دارد اور. نفس زیبا بودنش دوست دارد
وقتی دربرابرش می ایستد رعشه . وقتی با ماریا روبرو می شود ،نگاهش به زمین است.خیره نمی شود 

  که نشان از عظمت معشوق است . می گیرد 



د به زمین چشم می دوزد ابراهیم با مردهاي چشم چران توفیر زیادي دارد وقتی با ماریا حرف می زن(
  )79ص...و.صورتش خیس عرق می شود .

  )80ص....ماریا لیوانی خاکشیر با شیرینی عسل  دست ابراهیم می دهد (

ماریا لب پنجره با شانه ي چوبی  سرش را شانه می .ابراهیم دستش  به سوي سرشاخه ها دراز است (
  )81کند ص

و در  79ص.....ن می ماند به آسمان زل می زند بالاي درخت  سلیما -ابراهیم –یک روز و شب (
  )81ماریا زیتونهاي درخت سلیمان را به کسی نمی فروشد ص.سطرهاي بعدي می خوانیم 

در داستان ماریا و مرد غریبه سام  مرد فقیري است که قلاب ماهی گیري اش را بر سپید رود می اندازد 
ا با ز  زن زیبا رویی است که سام قبل از ازدواج با ماریا در اینج. و بجاي ماهی  ماریا صید می شود 

مهر اورا به دل داشته است اما نصیب نیکلاي روسی   می شود و داستان با توصفیات  -همسرش -گیسو 
  .بی نظیر، ماریا را به خواننده می شناساند 

واره در عرصه زن آسمانی است، که  هم. زن زندگی نیست . زن ماورائی است. ماریا ،زن ایده ال است
ماریا . . ماریا هرگز تن به ازدواج نخواهد داد . ماریا عشق دور از دسترس است . خیال آدم  حضور دارد

. معتقد است از دور دوست داشتن هنر شگرفی است که گرد نزدیکی و روزمرگی برآن سایه نمی افکند 
  ...و.ه من پارناس است ماریا ریشه در اساطیر دارد شبیه الهه  هاي یونان باستان  بر کو

هستند که ) امروز دیروز و اساطیر (خوب که بنگریم   آلوشا و ننه آقا و ماریا  نماینده سه طبقه زنان  
  .نویسنده حسن محمودي به درستی آنها را براي خواننده اش  نشان داده است 

  

  

  

  

  

  



  طبائینویسنده  سعید طبا  "اگر ابرها بگذرند  "نگاهی به مجموعه داستان 

  ضیا  رشوند: منتقد 

  

ابرها که می گذرند ،چـاي سـبز   : (داستان کوتاه  به نامهاي 36شامل  "اگر ابرها بگذرند "جموعه داستان م
خوردن در کناره ي جهان ،ایفل ،ضرورت ،کاغذ پاپیروس ،صدام من ،جنون تیمور من است ،ترکـی بـر اتـاق    

فرو بست ،درخت نور تروپ فراي ،شنل قرمزي با مانتو جین  جنگ ،تازه وارد ،بامداد شد و شهرزاد لب از قصه
آبی ،طرحی براي یک اپرا ،ایستگاه راه آهن ،حفره ،فکر کن خیابان را عبور کرده اي ،یادداشـت شـبانه ،یـک    
تک گویی عاشقانه ،الکساندر ،ماه و قیر ،حمام ،تماس ، پل فلزي روي رودخانه ،بودا،روز ششم ،تلویزیون،یک 

،ویولن زن ،توهم،قطاري که سوت کشان می رفت ،ایستادن ،فقط شلیک کن سرباز ،قاب عکس  فنجان چاي
می باشد که از تکنیکـی  قـوي   ) ،هستی فقط یک شوخی است ،تمامی خاطرات یک سرباز و سه مرد ویلایی

جملـه   دراینجا به منظور اجتناب از کلی گویی  به چهار داسـتان مجموعـه  از  .ومتنی روان   برخوردار است 
  می پردازم ) ابرها که  می گذرند ، بودا  و ترکی بر اتاق جنگ و درخت نور تروپ فراي (

  "ابرها که می گذرند "داستان   -

تصویر روي جلد کتاب  فضاي   مه آلودي را نشان می دهد که  نه تنها مانع دید کامل  درختان شـده بلکـه   
ابرها  "اولین داستان  مجموعه . نا خوانا به نظر می رسد . است را نیز در برگرفته  "اگر ابرها بگذرند  "جمله 

داستان در فضاي وهم آلود می گذرد نویسنده در خلوت  خانه آپارتمانی  خـویش در  . است  "که می گذرند 
 هاله اي از هجوم ابرها قرار گرفته است  قصد نوشتن دارد اما ابر و ازدحام مه  مانع نوشتن است ،راوي  از این 

ابر در اینجا استعاره اي است از موانع  و مشکلاتی که بر دوش  نویسنده سایه .  دارد  وضعیت  شکوه و گلایه
انداخته وهمراه راوي است  مشکلات مربوط  به روزمرگی است  که  آنقدر وقت راوي را اشغال نموده که مانع 

اورا مجاب به نوشتن می کند ابرها  موقتی اما روندگی ابرها دلخوشی  نویسنده است که . نویسندگی او است 
  بایستی از بین ساعات پر مشغله روز مرگی  ها  خلوتی ساخت جاودانه در پناه نوشتن . اند و گذري 

  "بودا "داستان   -

انسـان هـایی کـه،زمان  را درنوردیـده و جاودانـه تـر از جـاودانگی هسـتند          . داستان انسانهاي بزرگ اسـت  
عظمت یک انسان را اگر می ( بودشان  حضور بیشتري دارند، تا در بودن شان ،بقول دنوشر انسانهایی که در ن

بوداهم از نمونـه انسـانهاي   )  خواهید دریابید به وسعت و کثرت حضورش  در زمانهاي بی بودي اش بنگرید 
ز بـودا انـدك   راوي اعتراف می کند، گرچه شـناختم ا . بزرگی است  که تا جهان باقی است، تاثیر گذار است 



است  اما  خم شدن بوته ي رز سفید به هنگام برآمدن آفتاب  سمت  مجسمه بودا اورا درفکر فرو برده است 
  به نقل از کتاب  چنین  خوانیم  63در صفحه ي 

من درباره یبودا چیز زیادي نمی دانم فقط آفتاب که برمی آید می بینم رز سفید به سوي مجسمه سر خـم  (
سفید در اینجا نشانه است و خم کردن سر  ارادتی است دربرابر مجسمه بـودا کـه ریشـه در     رز) کرده است 

تبار و بزرگی  روح او دارد به تفسیر دیگر گل رز سفید  استعاره اي از انسان ها ي بیشمار  تحت  تاثیر بـودا   
  و مجسمه  بیانگر اصالت و جاودانگی  بودا  است 

و در طول زمـان فکرهـا را    ایت می کند که تکان دهنده و هیجان انگیز است راوي  دو حکایت از بودا را رو 
  متوجه خویش کرده است 

 "ترکی بر اتاق جنگی "داستان  -
  

داستان دیـده شـدن آدم هـا     "ترکی بر اتاق جنگی "داستان با روایت اول شخص نوشته شده است داستان 
آدمهایی که در سازمانها و ادارات بی سرو صدا تلاش می کنند و هیچ وقت دیـده نمـی شـوند و مـورد     .است 

د که تمـام افـراد سـازمان    اما نامه وزیري  به یکی از این آدمهاي گمنام  باعث می شو.توجه قرار نمی گیرند 
نگـاه هـا و رفتارهـا پـس از ایـن      قضاوتها بکنند و درصدد علت نامه و آینده مورد انتظارش برآیند اش درباره 

اتفاق عوض می شود حب و بغض ها شروع می شود راوي داستان  هیجان زده و دلواپس به روزهـاي آینـده   
ی انگیزد و تا انتهاي داستان آن را حفظ می کند و از داستان حس کنجکاوي را در خواننده برم. می اندیشد 

  تعلیق خوبی برخوردار است 

  "درخت  نور تروپ فرای " داستان  -
  

داستان  بیشتر به رویا و خیال شبیه . از بهترین داستانهاي مجموعه است  "درخت نور تروپ فراي  "داستان 
و تنی فربه  که بوعلی  آن را از رودخانه  است  شکل و شمایل درخت  شبیه زن فربهی است با سري کوچک

می گیرد به مزرعه می برد و رشد سریع و هیکل عجیب درخت  خیل بازدیدکننـدگان را بـراي دیـدنش بـه     
مزرعه می کشاند مزرعه کلم ازبین می رود  و بوعلی براي محافظت  درخت حصاري  دورآن مـی کشـد کـه    

ی یابد وکه  منجربه   خمیدگی و پژمردگی درخت می شود توسط زوار پراز سکه می شود و درخت قداست م
و بوعلی  بناچار درخت را به رودخانه می اندازد ،براي دوبـاره جـان گـرفتن، نیـاز بـه سـیلابهاي  خروشـان        

  رودخانه دارد بوعلی برمی گردد و دربرابر زیارت کنندگان سکوت پیشه می کند  

  



درپـی آن اسـت کـه خواننـده بـه       ،گراست نویسنده می کوشد  مفهومبیشتر داستانهاي نویسنده طباطبائی  
آن طور که را درقالب داستان طـرحش را ریختـه اسـت     .....درك مفاهیم  عشق زیبایی  آرزو خیال  تلاش  و

  . نائل شود 

در داستانهاي نویسنده طبا طبائی  حوادث نقش کم رنگی دارند دیالوگ ها و حضور افراد در لابلاي  داستان 
داستان بیشتر از منظر القاي یک پیام یک راز  نوشـته شـده   . ي داستان نمی کاهد ااما این از غن. است  کم 

 است ، که نویسنده در این باره موفق عمل کرده است    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نوشته ي کامران محمدي "آنجاکه برفها آب نمی شوند  "نگاهی به داستان بلند 

  رشوند  ضیا : منتقد 

  

روایتهاي تودرتو از .داستان سر راست  وخطی نیست   "آنجا گه برفها آب نمی شوند"   داستان بلند    -١
و فیدبک هایی که  به حال و گذشته  می شود  )  حورا ، فریبا ، رسول ،ابراهیم  ، روژیار و ریبوار( زبان راویان 

  .برپیچیدگی  و جذابیت  آن افزوده است

داستان را که می خوانیم با ذهنیات و . تم روانکاوانه دارد  "رفها آب نمی شوند آنجاکه ب "داستان   - 2
  :باورهاي شخصیتهاي داستان به کرات آشنا می شویم  به نمونه ذیل توجه کنید 

انسان اسیر خاطراتشه و خاطره چیه جز بافته هاي ذهن آدم از چیزایی که به هیچ وجه اونی که به خاطر (
  )23ص....می آوریم نیستن 

  )58ص...در دنیاي عجیبش صداي آقارا می شنید که از هلبجه براي او پیام می فرستاد (

  )34ص.چه لذتی می برد وقتی اورا زن صدا می کند جنسی ترین نامی که می توانست تصور کند (

تماد می زود به هم اع. زود عاشق هم می شوند   .احساسی  و  زودباورند  در داستان ، زنان  و مردان - 3
براي    یک برخورد و ملاقات . جو خوشبینانه بر روحیات شخصیتهاي مطرح در داستان حاکم است. کنند 

 رسول ي سوار خودروبرحسب اتفاق حورا  ، در داستان می خوانیم .کافی است آنها به یکدیگر  عاشق شدن 
همچنین در  . می روند فی شاپ کا درست همان روز باهم خودمانی می شوند  به  و می شود  ) ابراهیم (

دریک روز نگاههاي عاشقانه بین آن دو نیز  ودلبستگی ریبوار به فریبا   دیگري ، می خوانیم روایت موازي 
   این دو مورد گواه ادعاي بنده است  . اتفاق می افتد سواري ریبوار  در خودرو برفی 

  )29ص....زیر برف فریبا از پشت  چه خوش اندام بود و چه خوب راه می رفت (

  

 مردان بالعکس .هستند محمدي در موضع  ضعف و مظلومیت  کامران زنان در داستان  نویسنده   - 4
مظهر ) فریبا  روژیار و نرگس (  :داستان  از جمله  زنان .قراردارند در موضع قدرت و خیانت  داستان 



مظهر بی وفایی   و )  میکائیل  وم   ریبوار ابراهی( : داستان از جمله    وفاداري  و عشق پایدار  و مردان
  . هستند  نسبت به همسرانشان  خیانت

  

زن در داستان  نویسنده محمدي  بسیار محافظه کار ، ترسو و نا آگاه  است ،در عوض مرد جسور ، رند و  - 5
مرد به دلیل ساده اندیشی زن ،راحت خیانت می کند اما زن جز سرزنش خویش و غصه . خیانت کار است 

حاظ تیپ فکري  آنها ، دور از با توجه به فضاي داستانی باور پذیري این نوع زنان به ل. خوردن کاري ندارد 
  ذهن نیست 

  

خاطره بر افکار و روحیه آنها . شخصیتهاي داستان چه زن و چه مرد اسیر خاطرات گذشته شان  هستند - 6
در داستان گرچه خاطرات آدمهاي کوچ کرده  از فضاي جنگ را به . چنان غالب است که مدام با آن درگیرند 

  .بلکه مانع است . سرنوشت آنها موثر نیستاما در تغییر . هم پیوند می دهد

  

فریبا نفس عمیقی کشید و لحظه اي را به خاطر آورد که میکاییل ناگهان از پشت در پرید بیرون و گل (
  )22ص.سرخ زیبایی را جلو صورتش گرفت و شعر تازه اش را خواند 

بیل را درشکم خاك سردشت فرو  لحظه اي را به خاطر آورد که ابراهیم تمام توان و چنان پر زور تیغه ي(
  )23ص.....می کرد 

  

برف تداعی دو پیام است یکی اینکه  . جاي جاي داستان برف حضور دارد.برف نماد و رمز دا ستان است  - 7
جو برودتی  داستان، مانع تکاپوي آدمها در . انجماد حاکم بر زندگی شخصیت هاي داستان را نشان می دهد

گر در زمستان طبیعت به خواب می رود اما آدمها در دل زمستان دنبال زندگی و ا. عشق به هم  نمی شود 
  . آدمها ي داستان برف و صداي برف  زیر پایشان را دوست دارند .زنده بودن هستند 

دهانش را باز کرد .دانه ها درشت تر و سیاه و سفید شدند.سرش را به عقب خم کرد و خیره شد به آسمان (
  )9ص.یشه علاقه چندانی به دهان باز و لب هاي صورتی اش نداشت اما برف مثل هم.



امشب اگه این طوري بیاد تا صبح حتما نیم متري می شینه و اون وقت ، . هنوز هم می باره . چه برفی (
  )15ص.وقتی پا می ذاري روش ، صدایی می ده با هیچ صدایی قابل مقایسه نیست 

  

داستان مظلومیت .داستان بعداز جنگ است . داستان جنگ نیست "ندآنجا که برفها آب نمی شو"داستان  - 8
روایت زندگی انسانهاي پریشان حال و  . انسانی که  جسم و روحش مجروح  است  .انسان جنگ زده است 

خانواده و ایل و تبار و قبیله را رها کرده و .  انسانهایی که برخلاف میل باطنی کوچ کرده اند .زخمی است 
ریبوار به عنوان  جانبازي  که تنگی نفس دارد و مدام قرص بکلو متازون . و شهر نشینی شده اند اسیر شهر 

  .خوب در داستان معرفی شده است . مصرف می کند 

  

تفکر کلیشه اي در داستان دیده می شود که بیشتر اقتباس از  ذهنیت روانشناسی نویسنده محمدي    - 9
  .وان شناسی می گنجد و در داستان جایگاهی ندارد این نوع دسته بندي در قالب ر .است

  به نمونه هاي ذیل توجه کنید  

دلشان می خواهد بوي غذاي مورد علاقه شان  تا سرکوچه .همه ي مردها هرچه قدر هم روشنفکر باشند (
  )برود 

به علاوه . هیچ چیز به اندازه ي خانه مرتب وگرم ، بابوي خوش غذا، یک مرد را به زندگی وصل نمی کند ( 
  )ي زن 

اما واقعیت وجودي زن ها هیچ وقت نمی .مردها تنها در مواجهه با زن ها واقعیت شان را بروز می دهند (
آنچه هستند یا می توانند باشند  توان دریافت حتا زن ها خودشان  نیز بسیاري  وقت ها درك کاملی از

  )ندارند و گاه خودرا غافلگیرمی کنند 

  )زنان کرد مظلومترین  موجودات روي زمین اند  (

  

داستان . داستان درد است  داستان درد انسان معاصر است "آنجاکه برفها آب نمی شوند "داستان   -10
بسیار جاهاي .... اق افغانستان لبنان و پاکستان وداستان امروز ساکنان  عر. انسانهاي دور از دسترس نیست 



. داستان را که می خوانیم بجاي لذت خواندن داستان غم برچهره و رخسار خواننده می نشیند . دیگر است 
    .این نه تنها بد نیست بلکه از نقاط قوت داستان است که نویسنده اش توانسته تاثر خواننده اش را برانگیزاند 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  نوشته  ي حامد اسماعیلیون  "آویشن ، قشنگ نیست  "یادداشتی بر داستان بلند 

  ضیا  رشوند: نتقد م

  

دیـده  در جامعـه ادبـی    یسم که کتابمی نو "آویشن قشنگ نیست  " زمانی دارم یادداشتی بر داستان بلند
در بخـش   " هوشـنگ گلشـیري   "ه  برگزیده  نهـایی جـایز  به صورت مشترك چاپ دوم رسیده و  شده و به

گرچه کم حجم است اما به لحاظ زاویه دید نویسـنده و  نـوع   "آویشن قنگ نیست  ". شده است کتاب اول 
  است تاملی در پرداختن به مناسبات عشق هاي امروزي  کتاب قابل آن روایت 

. داسـتان اسـت    کلید واژه "آویشن قشنگ نیست  "عبارت .نام کتاب خوب و دقیق  انتخاب شده است   -1
می شویم نیما پنج متوجه  ،رضا به آدرس کوچه دولتشاهی می نویسد اي که نیما براي نامه در سطرهاي آخر

این اسم گذاریم آویشن و سوال می کند به نظرت  گوید اسمش را می ماه دیگر صاحب فرزندي می شود و می
  قشنگ نیست ؟

  ) 73قشنگ نیست ؟ ص. اسمش را می گذاریم آویشن .پنج ماه دیگر .بگذار دخترمان به دنیا بیاید (

رضـا مهـدي    ( تداعی عشق پنج جوان ساکن کوچه دولتشاهی است "آویشن قشنگ نیست  "داستان -2
عشـق هـاي راسـتین      به اعتقـاد نگارنـده   .که دل در گرو دختري به نام نیلوفر دارند ) بهادر اهورا و نیما
ت بـه آنهـا و   نیلـوفر نسـب  سوي اما از ي نیلوفرند نج راوي  دلباختهپداستان این در  ند ونمود دوطرفه دار

و عاشـقان در   .معشوق در این داسـتان در موضـع نـاز قـرار دارد    .  احساساتشان واکنشی دیده نمی شود
 . براساس این دیدگاه عاشق درتقلاست تا به معشوق برسد .موضع نیاز 

لذا بـا خواسـتگاري و   .معشوق مغرور منفعلی است که حق انتخاب در تعیین سرنوشتش ندارد  نیلوفر  - 3
جـدایی اجتنـاب   . که حاصل آن هم جدایی است. نام ناصر  تن به ازدواج با او می دهد ه اصرار فردي ب

ر جـاي  اما تسلیم پـذیري  نیلـوف  . ناپذیري که با دیدن نامه هاي عاشقانه اهورا و نیلوفر شکل می گیرد
 . دارد  و تردید  شبهه

ژه ي خـود سرنوشت  تاکیدي است بر"آویشن قشنگ نیست " - 4 حـتم و  . محتوم هر انسان در جایگاه ویِ
در رضـا   مقدر است که .ذر زمان آن را برهمه عیان می کندها سایه افکنده و گ بر سرنوشت آدم اجبار

زخمـی   مهـدي در سـرزمینی غریبـه در   . بگذاردناصر به خانه ي ا نیلوفر پ. اتومبیل جان بدهدتصادف 
 ....  وکشنده بردارد 



بـی   مهـدي ، زخمـی شـدن   ،مرگ رضـا  . باور پذیرند "یشن قشنگ نیست آو "اتفاقات و رخدادها در  - 5
کـه بسـیار بسـیار در کوچـه و      ش و آوارگی نیما همه وهمه اتفاقاتی است، بهادر و اعتیادوفایی نیلوفر

  .دنما اتفاق می افت خیابان
حتـی رضـاي   . تان اسـت  هاي داس ـ ویژگی مشترك شخصیتنوستالژي  "آویشن قشنگ نیست  "در  - 6

هم از کوچه دولتشاهی می گوید و خاطراتش از نیلوفر ، نیما از آمریکا نامه هـایش را بـه آدرس    مرده
سـاکن کوچـه   هـم  بهـادر  . را قرار است  آویشـن بگـذارد    کوچه دولتشاهی می نویسد و اسم فرزندش

   .از خاطرات گذشته اش با نیلوفر دل نمی کند باقی مانده ودولتشاهی 
همـه چیـز   . بر نسبی اندیشی صحت می گذارد که هیچ چیز دائمی نیست  "آویشن قشنگ نیست  "  - 7

کوچه دولتشـاهی بعـداز شـهادت پـدر مهـدي مـی شـود کوچـه شـهید          . درحال تغییر و تحول است 
... رگ رضا ، بازگشت نیلوفر به خانهنیما از ایران ، مرفتن مهدي و  نیمه کاره ي  مهاجرت. کوهستانی 

 .همه  نشان از تغییر و تحول دارد
آویشن معشوق پنهان است یا پناهگاهی است براي راویان شکسـت خـورده کـه آرزوهـاي شـان را در       - 8

همیشـه در عشـق   .  شود نیلوفر که بازنده اي بزرگ است مانع می. ره و قامت او جستجو می کنند چه
همیشه . ست ین، فرهادي هشیرو همیشه دربرابر خسرو  . مشرق زمین رقیب و مانع وجود دارد هاي 
 استاین موانع نقش شان فاصله انداختن بین عاشق و معشوق . گل احمدي است ،عزیزونگاري  ردربراب
اریخ گوش ت ـه یادگار  مانده و ببسیار اله هاي عاشقان ناکام  و شکست خورده در منظومه هاي از نکه 

   .را کر کرده است  ودل آدمی را می سوزاند
در داستان از قول رضا روایت می شود که درگیر عشق نیلوفر است و لحظاتی را انتظار می کشـد کـه    - 9

عشقی که هنوز پس از مـرگ  . شاید به واسطه آن بتواند نیلوفر را ببیند .یکی از بستگان نیلوفر  بمیرد 
نویسنده به مخاطبش علامت می دهد که از میان پـنج راوي    نفس می کشد عشق عجیبی است شاید

 .    داستان تنها رضا عاشق واقعی  و صادق بوده و بقیه تظاهر به عشق می کرده اند
  

 

  

                                                

 

  

  

  



  نویسنده محمد شریفی "باغ اناري "نگاهی به مجموعه داستانی 

  ضیا رشوند : منتقد 

وضعیت ،باغ اناري ، پاسگاه ، شور زندگی ، کودکان "داستان به نام هاي 11مجموعه داستان باغ اناري داراي  
  می باشد "ابري ، زن سورچی ، عاشقانه ، حیوونکی بارون ، کوکبه ، حیاط خلوت و آخرین شعر 

  می پردازموضعیت ،  از این مجموعه   "دراینجا به بررسی  سه داستان 

  داستان وضعیت    •
  

است ، معلم  وارد  کـلاس مـی   خوابیده شرح  حال دانش آموزي است  بنام علی براتیانی، که تنها ،درکلاس 
شود   به حضور و  غیاب شاگردان می پردازد ، او هم به نمایندگی از سایر دانش آموزان غایب بـودن آنهـا را   

میله پرچمی است از درخت گزتراشیده  که در باد تکان می خورد    ،فضاي پیرامونی کلاسدر اعلام می کند 
پسرکی دست در جیب قباي بلندش کرده ، یک سوت پاسبانی بردهان دارد ، مـدام  آن را  ،به فاصله کمی   ،

به صدا در می آورد و کنار پسرك  سبدي از کاغذ پاره هاي  مشق شاگردان و جایی نزدیـک دیـوار مدرسـه    
  آسمان دودي رنگ چرخ می خورد  و صداي گریه کودکی از کوچه هاي دور شنیده می شود بادبادکی در 

داستان جذاب و هیجان انگیزي است  داستان یک وضعیت غیرعادي را روایت مـی کنـد    "وضعیت  "داستان
  به نظر می رسد  وضعیتی که باور پذیري اش مشکل 

که روزهاي هفته را به فراموشی سپرده و  حرفه اش در  داستان الینه شدن معلمی است "وضعیت  " داستان
جمعه پابه کلاس گذاشته است حتی در این مسخ شدگی چنان غرق است که حضـور یـک دانـش آمـوز  در     

  کلاس برایش سوال برانگیز نیست ؟

در      نشان می دهد چگونه بعضی از فعالیت ها تبدیل به عـادت مـی شـوند       داستان  "وضعیت "داستان 
، در ایـن    تواقعی ـکار مبتنی بـر     یک  داستان  حضور و غیاب دانش آموزان یک کار تکراري است ،نه این

است حتی دانش آموز علی  براتیانی هـم هرچـه بـر زبـان     "تکرار و تقلید  "داستان  نه تنها معلم گرفتار درد
 ش آموز  در مشـق نوشـتن و   معلم آورده می شود  فی الفور بر دفتر مشقش می نویسد به عبارتی  هویت دان

  :معلم در تکرار حضور غیاب نمود می یابد به عنوان مثال هویت 

کـلاس  ":آموزگار پیر پس از اندکی تامل سرانجام روبه علی براتیانی ، شاگرد تنهاي کـلاس کـرد و پرسـید    (
  )8صفحه  "کلاس چندمی ": علی براتیانی در دفتر مشقش نوشت  "چندمی 



علـی  "حرفی براي گفـتن پیـدا نمـی شـه      ": رف تخته سیاه برگشت و باگچ سفید نوشت آموزگار پیر به ط(
  ) "9حرفی براي گفتن پیدا نمی شه ص ": براتیانی شاگرد تنهاي کلاس  در دفتر مشقش نوشت 

  

  

داستان شک است ، شک آدمها  مراتب دارد،  معلم شک می کند اما شـواهدي کـه مـی     "وضعیت"داستان 
می کند این شک براي تغییر جهت کافی نیست نویسنده به خوبی  نشان داده نورا برطرف آورد شک ضعیف ا

مهیا نیست در این  "تلنگر "گاهی انسان شک می کند اما شرایط براي قوي ترعمل کردن یا کارآمدي شک 
  :داستان می خوانیم 

بعـداز  ....بلند شده اسـت  آموزگار پیر اندیشید صبح مثل همیشه  با صداي زنگ  ساعت شماطه دار خودش (
نرمش صبحگاهی و صرف صبحانه مثل هر روز از مسیر همیشگی آمده است  چشم هاي او هم اشـتباه نمـی   
کند اگر او اشتباه کند علی براتیانی اشتباه نمی کند گذشته از آن اگر اینجـا مدرسـه نـیس  پـس آن میلـه      

  ) "اینجا مدرسه اس ": پرچم  چیست ؟ ناگهان فریاد کشید 

به هنگام ورود معلم بـه  کـلاس  و در مواقـع     "علی براتیانی "خوابیدن دانش آموز  "وضعیت   "در داستان 
حضور  او  حتی هنگام خروج معلم ، وضعیت غیر عادي را نشان می دهد که معلم دربرابرش بی تفاوت است  

  و آن را حمل بر بی ادبی نمی داند 

لالا لالاگـل   "و زمزمه آهنـگ   –علی  براتیانی -آموز تنهاي کلاس  خوابیدن  دانش   (وضعیت  "در داستان
کلید واژه داستان هسـتند ، داسـتان   )درخت تاغ خشکیده ، صداي گریه بچه اي از کوچه هاي دور   "...پونه 

که خوانده می شود، در می یابیم  معلم کلاس روز جمعه وارد کلاس شده و با  روح دانش آموز علی براتیانی  
روز جمعـه  ( برخورد داشته است   بقول معروف داستان تائید کننده باور       -دانش آموز فوت شده کلاس-

نویسنده به  که  ابیدن  دانش آموز براتیانی در کلاس  نشانه هایی است است از طرفی  خو) مال مرده هاست 
  تاکید می کند وضعیت غیرعادي است و دانش آموز علی براتیانی مرده است  در لابه لاي داستان  مخاطبش

انگشت تاکید براین نکته دارد معلم  و دانش آموز گرچه داخل یک کلاس هستند اما این  ،در داستان وضعیت
  دو موجود بیگاه در کنار هم اند . ازهم فاصله دارند ازهم شناختی ندارند  دو

معلـم  وجـود دارد کـه بـه     در مدرسه  نگهبان  هوشیاري هداستان وضعیت  نشان می دهد همواره  مستخدم
 "پس چرا براتیـانی آمـده بـود     ": گوشزد کند چرا روز جمعه سرکلاس آمده است   واگر آموزگار پیر گفت 

  "علی براتیانی  دو هفته پیش عمرش را داد به شما  ": دمه جواب بدهد مستخ



  واورا از روزمرگی و کلافه گی نجات دهد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نویسنده محمد هاشم اکبریانی "باید بروم  "نگاهی به داستان بلند 

  ضیا  رشوند:منتقد 

در ،به جمله اي با این مضمون برخورد مـی کنـیم کـه همـین جملـه        "باید بروم  "در ابتداي داستان بلند 
  :آمده است  نیز  ،سطرآخرکتاب

  )داستان من ، داستان مردي است که باید بروم (

فـاوت بـا   از اینکه به اثري مت ،آثار داستانی  تازه چاپ شده نویسندگان جوان ي بعداز مدتها پیگیري ومطالعه
 "داسـتان بلنـد   . به خیزش داستانی معاصر بسیار امیدوار شـدم  .درونمایه اي از اندیشه و تفکر برخوردکردم 

حرفـی   ،تخیل قوي نویسنده اي است کـه نشان دهنده . چرخ می خورد ،گرچه درفضاي سورئال  "باید بروم 
دراین یادداشت به چندچون این اثر ، تجربه جدیدي است در بستر ادبیات معاصرداستانش و.براي گفتن دارد 

  می پردازم 

روایت شکست ها وموفقیت هاي پی درپی راوي است که درموضع دانـاي کـل مـارا     "باید بروم  "داستان -1
بر   کفه موفقیت ها سنگینی مـی   ،منتهی کفه شکست ها.درجریان سیروسلوك معرفتی خود قرار می دهد 

امروزي است باهمه خصوصیات تاریخی وفرهنگـی وزمـانی عصـرخویش     همان انسان ،راوي در داستان. کند 
  که سرود رفتن ومتفاوت بودن سرمی دهد ،

باید .دوست داشتم بروم .سرنوشت من با رفتن رقم خورده است با تاول زدن پا وقلب و دست و روح و روانم (
  )11می رفتم ص

خوانیم در لابه لاي داسـتان  را استان وقتی د .رفتن راوي یا همان سیروسلوك مراحل ومراتبی دارد  - 2
  . باآنها آشنا می شویم  مرحله به مرحله 

دراین مرحله راوي از وضع موجود وآنچه  .تنهاییسرد فرار وگسیختن از روزمرگی به حریم :  مرحله اول
  تنها راه نجات می بیند ومی یابد  ،لذا تنهایی را .ناراضی است ،که در پیرامون زندگیش می گذرد

  )13داد می زدم ، فریادمی زدم ، سنگم کن ، تنهایم کن ، تنهاي تنها ص (

  پیش شرط رسیدن به تنهایی است  ،گیسختن وفداکردن همه تعلقات: مرحله دوم 



برادرانم را کشتم ، خواهرانم را کشتم ، دوستانم را ، همسایه هـا را ،مـردم کوچـه وخیابـان را ،همـه را      (
  )18چه تکیه گاهی ص. تکیه گاه من شد .من بودم ومن ومن .کشتم 

  اما راوي باز می بیند که تمام این کشتن ها وفداکردن ها براي تنهایی کافی نیست 

  )19اما احساس تنهایی نمی کردم شهرخالی ، خیابان خالی ، کوچه خالی ، پس کجاست تنهایی ص(

  است  آخرین نبرد براي تنها شدن ،با خود ستیز: مرحله سوم 

 داستان تعبیر به  تنها شدن درنظر نویسنده .باید از خودیت گذشت  ،به عبارتی براي ررسیدن به تنهایی 
  . براي سفرهاي دشوار معرفتی است ،نوعی ریاضت و تمرین .بریدن از اجتماع نیست 

درست مثل سنگ ، مثل سنگ که حرف نمی زند مثل سنگ کـه چیـزي نمـی شـنود     .تنها شده بودم (
  )21ص

نه ابتدایش معلوم بود نه انتهایش ، سمت راست وچپش را نمـی  .گهان خودرا درفضاي لایتناهی دیدم نا(
  )22ص.....شد شناخت 

آخـرین منـزل   .مقصد اسـت  . کلید واژه داستان است . نماد داستان است  "باید بروم "سنگ در داستان
 ،علیـرغم ظـاهر سردشـان   ،را سنگی  زندگی کردن ، سراز اسرار سـنگ درآوردن ، زبـان سـنگها    . است 

در موضـوعیت  ،داستان یکی از نقاط قـوت نویسـنده    در انتخاب  سنگ .غایت سفر راوي است ،فهمیدن 
  است  "باید بروم  "بخشی به حل معماي داستان 

  فرار از تنهایی وبازگشت به خویشتن : مرحله چهارم 

بـه   .وتعلقـات دارد   تچون انسان اس ـ.دارد ن را  درسرزمین تنهایی ماندن دراین مرحله راوي تاب وتوان 
انسـانی   ،که راوي می دهـد سـالک   ها  و علامت هایی  با مشخصه .آغوش خانواده و اجتماع برمی گردد

لذا تصـور انسـان خـارق العـاده ومـافوق تصـور را در ذهنیـت         .دارد کارمنديو زندگی آرامامروزي است 
  :در داستان می خوانیم . خواننده باطل می کند 

رضایت از زندگی چیزي بودکه .در راه از اینکه با همکاران بودم و از تنهایی فرار کرده بودم  راضی بودم (
  )33ص...نیاز داشتم 

  .موجود شک وتردید وناراضی بودن به وضع : مرحله پنجم 



اما کافی نیسـت درتنهـایی   می شود دراین مرحله راوي صاحب آگاهی وبینش لازم براي رفتن وسلوك  
به او پیام می دهـد کـه   .درحال بالاوپایین رفتن از تارهاي بافته اش هست به شتاب اتاقش عنکبوتی که 

ناگهان عفریته قهقه اش اما راوي پیام عنکبوت را درك نمی کند .راه خوفناك وبی بازگشت است  .نرود 
 که مورا براندام راوي سیخ می کند خواننده را یاد پیرمرد قـوزي بـوف کـور   عفریته قهقه . بلند می شود 

بلکه اخطاردهنده و بـیم   .مانع نیست "باید بروم  "عفریته در داستان بلند . هدایت می اندازد  نویسنده 
شکسـت ونافرجـامی   . شکهاي فلسفی نشسته است گویی ناظري است که بر سرراه سالکان .دهنده است 

  :آنهارا دیده است لذا در داستان می خوانیم راز عنکوبت را به راوي می گوید 

  )38ص...داستان مرد تشنه اي که هرچه آب می خورد بزرگ می شود و آب بیشتري می خواست (

  حرکت مجدد : مرحله  ششم 

زن در داستان باید .داخل اتاق اورا تشویق به رفتن می کند آن زن مینیاتوري بانی آغاز سفري دوباره که 
همان حوایی که انسـان را اسـیر زمینـو    . همان حواست که باعث هبوط آدم می شود .بروم  اغواگر است 
  زمینیان می کند 

همین نیست ، هرچه است همین نیست ، شادي دیگري هم هست ،برو ، بروکه خستگی وناراضی بودن (
  )42ص....را دور بریزي

ساز شدن "يصاحب راز شدن ، به آگاهی رسیدن یا به قول راوي داستان مالک ونوازنده :  مرحله هفتم
"  

دراینجـا راوي  .سازي که با صدایش جهان وجهانیان دریک رقص مـوزون هـم آوا بـا راوي مـی رقصـند      
بربایند وآهنـگ او  را  اما غرور راوي باعث می شود که رقیبان ساز را . است  صاحب معرفت وبینایی شده

دراین مرحله راوي هرچند ساز می زند می بیندکه مثل گذشته ها سازش هیجـان انگیـز وفـرح    .بنوازند 
  باز تنها می شود و حیران وسرگردان بخش نیست  

  جستجو براي یافتن  ساز ورسیدن به سرزمین  سنگ ها ، :مرحله هشتم 

راوي دراین مرحله با سنگ ها محشـور مـی شـود وارد    . سنگ سمبل ونماد تنهایی و تنها زیستن است 
عالم سه سنگ قرمز وآبی وسبز ي ممی شود  که قصد فروریختن دیواري چـوبی را  دارنـد کـه هـر روز     

وبعد سرگرم گذران زندگی روزمره خـود مـی   .چند ساعتی براي فروریختن سنگها  بهآن ضربه می زنند 
  .مافوق تخیل . داستان دراینجا بسیار سورئال است. شوند 



  بازگشت راوي وتغییر نگرش در نگاه به جهان وزندگی وانسان ها :مرحله نهم 

بگـذار  : بقـول آنـدره ژیـد    . راوي نتیجه می گیرد براي خوب زیستن ،خوب نگاه کـردن، بایدمتـد باشـد   .
  عظمت درنگاه تو باشد نه درآنچه که می نگري 

آیا راوي داستان مـی توانـد نماینـده    .داستان را که تمام می کنم یک سري سوال برایم مطرح می شود 
اگر  نجـات راوي  .آیا طی نمودن  این مراحل درظرفیت وحوصله انسان امروز است ؟. انسان امروز باشد ؟

  ....و. مهم است پس نجات جامعه وخانواده چه می  شود؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      "به وقت  بهشت  "یادداشتی بر رمان 

  19/1/89رشوند   ضیا : منتقد 

  

بصـورت کتـاب  در فضـاي      ،نویسنده ها با ارائه و انتشار  چند مجموعه داستان کوتـاه    ،البا روال این استغ
نویسندگان بعداز تجربه  داستان کوتاه نویسی  سراغ   نوشتن بیشتر . اعلام حضور می کنند  ،داستان نویسی 

بـه وقـت     "و رمان تازه منتشر شـده اش   "نرگس  جورابچیان  "درباره  خانم نویسنده  اما رمان می روند  ، 
چراکـه  بـا نویسـنده اي مواجـه     .یک نوع  سنت شکنی  در عرصه نویسندگی  محسوب مـی شـود    "بهشت 
 رمان   متن روان و سیال. نوشته است  ،رمان قابل تامل و تعمقی ،با قلمی توانا  ،ن اثرشکه  در اولی ،هستیم 

. عشـق ورزي صـادقانه اسـت      رمـان  ، درون مایه و تـم اصـلی    نمی کاهد بار  معنایی  و راز گونه  رمان از 
نـگ و بـوي   بیشتر اسامی شخصـیت هـاي داسـتان ر   طوري که  .معنویت بر سرتاسر  رمان سایه افکنده است

باران همسر راوي ، شهاب رقیب عشقی باران ، شبنم خواهر باران ، رویـا خـواهر تـرلان    :آسمانی دارند مانند 
  ...  ،مانی ،یگانه و پروانه 

خانم زویا پیرزاد به لحاظ   "چراغ ها را من خاموش می کنم  "وقتی رمان را می خوانیم وجه تشابهی با رمان 
چـراغ هـا را مـن     "در رمـان با این تفاوت ، .دیده می شود)  عشق و تعهد(داستاننوع روانی متن  و مضمون 

باید مسئولیت بی مبالاتی و سیاسی کاري ها و میهمانی هاي غیـر مترقبّـه ي    کلاریس  "خاموش می کنم 
  همسر وسرزدن هاي ناخوانده ي مادر بیوه و خواهر مجرد و همچنین مسئولیت تهیه ي خوراك و پوشاك و

ه گفتن آن ها را هم بر عهده داشته باشد و آخر شب هم بعد از همه چـراغ هـا را   خوا ب کردن کودکان و قص
  .باید او خاموش کند 

و دو  -بـاران  –ش ترلان زنی جوان که در پـارادوکس عشـقی مـابین همسـر     "به وقت بهشت  "اما در رمان
نهایتا  بـاران را  ،گرفتار است که با شهامت خاص خویش و کلنجار رفتن هـاي بسـیار  ) رضا و شهاب (رقیبش 

پرکار و فداکار که روزمرگی  کلاریس زنی است "چراغ ها را من خاموش می کنم "انتخاب می کند در رمان 
گی اوهرچندحول و حـوش آشـپز خانـه    مدار زند. و کار زیاد به شدت زندگی او را نحت تأثیر قرار داده است 

وگاه رفت و آمدهایی بین منزل آشنایان و دوستان و معدود جلساتی خارج از فضاي خانـه مـی گـردد امـا او     
هم که بـراي رهـایی او    گاه منفذهایی را .شده است  وابسته  چنان به این نوع زندگی پرمشقتّ و لذتّ بخش

ترلان زنـی  جسـور و بـا     "به وقت بهشت  "اما در رمان  .رد نمی شم ایجاد می شود چندان جدي و مغتنم 
زناشویی  را قبول دارد اما عشق بـه رضـا و شـهاب را نمـی توانـد      وقواعد عرف    شهامتی است که چارچوبها



عشق پنهانی  خویش به باران همسرش تمامی به با اعتراف .  کتمان کند  از  تظاهر و نقش بازي متنفر است
   می پردازیم "به وقت بهشت  "در اینجا به بررسی رمان . به جان و دل قبول می کند   عواقب خیانت را

  طرح روي جلد   –الف 

پروانـه و شـمع  در   .نور  پـرواز مـی کنـد    سمت را نشان می دهد  که به   یتصویر پروانه آبی رنگ ،روي جلد
نور است ،عاشق دلباخته اي  کـه  پروانه عاشق .ادبیات مشرق زمین سمبل و نماد عشق ورزي خالصانه است 

ازطرفی بـا  .طواف می کند تا اینکه با سوختن بالهایش در پاي شمع می افتد    -معشوق  -آنقدربر گرد شمع
در امـا  . تصویر پروانه حاوي پیامی است که  با رمانی  عشقی  روبـرو هسـتیم     ،توجه به پس زمینه فرهنگی

  چنین نوشته شده است 10انه در صفحه تلقی نویسنده از پرولابه لاي داستان ، 

بزرگ تر که شدم  خدا پروانه اي شد و روي دستم  نشست به محض آنکه  قصد گرفتنش را کردم  پر زد و (
  )رفت  بعداز آن ، همه پروانه ها  مرا یاد خدا می اندازند 

می خوانیم  348 به کمکش می آیددر صفحه) خدا بقول راوي داستان ترلان(در صفحات پایانی رمان پروانه  
  )  پروانه را رها می کنم  صدایش آن قدر آرام است که در هیاهوي  پرستارها گم می شود(

  فصل بندي  رمان  - ب
همانطورکـه  . و تفکیک شـده اسـت    دسته بندي "زمستان  و بهار   ،پاییز  ،تابستان "داستان در چهار فصل 

  فصل ها از یک پیوستار تبیعیت  می کند ما جراهاي  رمان  نیز فصلی هستند با مشخصه هاي خاص خود  

  روابط میان شخصیت هاي رمان -ج

تـرلان ،بـاران ،   : درفضاي داستانی  خانم جورابچیان  به چند اسم  و کاراکتر برخورد می کنیم که عبارتند از
شهاب  ، رضا ، ساغر  شبنم ، رویا ، مانی  نیلوفر و شیرین دوستان دانشگاهی  تـرلان و پـدرو مـادر تـرلان و     

بقیه شخصیتهاي داستان بواسطه ارتباط باران داستان حول محور ازدواج ترلان با باران همسرش می چرخد  
  . و نسبتی که با ترلان و باران دارند نقش ایفا می کنند 

  فضا و جغرافیاي داستان  -د

وقایع داستان  غالبا در محیط  خانه و محل کار ترلان ، خانه پدر و مادر ترلان و باران ، خانه ییلاقی دماوند و 
  سیر می کند کلاس هاي داستان  نویسی  و بیمارستان 

  داستان روانکاوي   -ذ



ترلان نماد و نمایانگر  یک روح عاشق عصیانگر اسـت ، آدمـی اسـت متمـایز و متفـاوت ،  خـاموش امـا         -1
بـه توصـیف روحیـات      –ترلان  –آتشفشانی را در خویش به زنجیر کشیده است در جاي جاي داستان راوي 

  خود می پردازد 

، من از مترجم جیبی متنفرم ،به جاي آدمها فکر می کنـد و بـه   93م صفحه همیشه از بیکاري متنفر بوده ا(
، از یعنی بـدم مـی آیـد از ایـن کـه کسـی کارهـا و حرفهـایم را تفسـیر          105جاي آدمها  عمل می کند ص

  )23،همیشه فکر می کردم در سی سالگی سحري هست ص،8،از صداي شکستن بدم می آید ص109کندص

استعاره اي است از باران آسمانی که به گونه اعجاب آور قبـل از ازدواج بـاران را    باران ، همسر ترلان هم -2
  : می خوانیم  17دوست داشته است در صفحه 

باران که می آید  همه دنیا زیبا می شود گاهی حتی فکر می کنم  شاید عاشقش شده باشم بعد بـه خـاطر   (
  ) می آورم که عشق براي دل من بسیار کوچک است 

ا و شهاب  هم رقیب عشقی باران هستند در داستان به وقت بهشت ،باران  این دو نفر را نمی شناسـد   رض -3
ترلان  هر دوي آنها را دوست دارد و در این باره چیزي به باران نگفته است   اما دوست داشتن رضا و شهاب 

دارد باران را از دست بدهد اما از طرفی دوست ن،از عواقب کار بیمناك است .اورا دچار پارادوکس کرده است 
  جذبه دوست داشتن آنها نیز دغدغه راوي است و از این پنهان کاري رنج می کشد 

خیانت واژه نیست ،نقابی است که بر چهر ه ام می زنم ،تا مهربانی ات زخمی نشـود،خیانت چشـمهاي مـن    (
 ماکارونی ها را می ریزم  ، گوشت ها را لابه لاي 148است بازهم شهاب در ذهنم بیدار می شود ص 

مثل شهاب که در اعماق زندگی ام فرو رفته است ، از اینکه شهاب را شبیه سس ماکارونی دیده ام خنـده ام  
،گاهی خدارا مقصر مـی دانـم فکـر    138، بودن رضا مثل یک قانون طبیعی  شده است ص 145می گیرد ص

  )165می کنم  رضا را فرستاد تا تورا از من بگیرد

دوستانی که به معناي واقعی دوست هستند نگاهشـان    است از دوستان صادق و غمخوار نمونه اي غر سا -4
او مواظب و همدم ترلان را در .به موقعیت ها نیست در روزهاي خوب و بد زندگی همواره در کنارمان هستند 

  روزهایی که باران هست و روزهایی  قهر کرده، می باشد 

بود ما دوست هاي  اتوبوسی هستیم اما نیلوفر و شیرین یاد گار خوش دانشـگاه   دوستی  من و ساغر عجیب(
  )82هستند ص



به  "برخلاف بیشتر رمان ها که زن را محافظه کار چارچوبی و مقید به زندگی معرفی می کنند در رمان  - 5
و گریزان از خانه را رنجیده خاطر ) باران ( است  که  مرد )  ترلان ( درست  برعکس خیانت زن"وقت بهشت

  .  می کند 

آن را انکـار   .تضاد دوست داشتن و  انتخاب را در زندگی زناشویی  مـی پـذیرد     "به وقت بهشت  "رمان -6
شـهامت  . بلکه چگونگی مواجه شدن و کنار آمدن با این پارادوکس را نیز خوب نشـان داده اسـت    ،نمی کند

باران دربرابر اعتراف  همسرش سـکوت مـی   . ترلان در اعتراف به دوست داشتن رضا و شهاب ستودنی است 
بـانکی   کند و از خانه بیرون می زند اما در ایام قهر و غضب بـه وظـایف خـویش  واقـف اسـت و تـو حسـاب       

همسرش پول واریز می کند  باران با مشخصه هاي موجود در رمان سمبل و نماد یک مـرد بـالغ مسـئولیت    
  مردانی که دور از دسترس نیستند و وجو د دارند  .پذیر است 

در رمان به وقت بهشت  رازداري  ترلان به هنگام قهر  باران وبیرون رفتـنش از خانـه   تحمـل تنهـایی و     -7
در مواقـع بـروز مشـکلات     ،به اقوام نزدیک ، برخلاف عادت رایج راز دار نبودن زنـان حاملگی اش   راز نگفتن

نویسنده طرحی نو در انداخته است مـا بـا    .توجه اقوام نزدیک را برمی انگیزند   ،خانوادگی که با ضجه و ناله
  زنی روبرو هستیم  کم حرف، صبور  ،ساکت و راز دار  

انگشت تاکید بر صداقت  دارد آدمها بیشتر دوستدار هم اند  تا دشمن هم ، نگاه   " به وقت بهشت "رمان -8
نویسنده به آدمهاي پیرامون   خوشبینانه است  و سوء تفاهم ها  عدم شناخت از هم  ، اسـت کـه روابـط  را    

  . تیره می کند 

 این اوضـاع کسـاد کتـابخوانی    در  اولا مخالفم  "به وقت بهشت  "عامه پسند بودن رمان بر چسب در آخر با 
ناسپاسی در حق نویسـنده   "عامه پسند بودن  "مواجه می شود برچسب  خوانندگان  اثري با استقبالوقتی 

اي است که توانسته است اثري بیافریند که  برخلاف سایر نویسندگان  حس کتابخوانی مخاطبان را برانگیزد 
اگر  طبقه کتابخوان را عوام تلقی کنیم درباره خواص چه باید ثانیا تعریف عامه و عوام مبرهن و واضح نیست 

  . بگوئیم 

  

                                                                          

  

  



  نوشته ي نویسنده مجتبا پور محسن     "63بهار "اندر حکایت رمان 

  رشوند ضیا : منتقد 

  

نقش  نویسنده  نمایاندن  ایـن پـازل هـا و     ،داستانی است تمام عیار  ،زندگی با تمام پازل هاي گونه گونش 
انتقـام    ،دوسـت داشـتن    ،خساسـت    ،محبت ،خیانت ،صداقت   ،زیبایی  ،عشق . ونگی چینش آن است گچ
داستان بلنـد  .  است هآن همه  ازپازلهاي خوب و بدي است که  زندگی همه انسانها آمیزه اي  ....تظاهر  و ریا،

داستان روانکاوي  آدمهاست  پذیرفتن آدمها با حسن و قبح هـایی کـه    ،نویسنده  مجتبا پور محسن  63بهار
عشق  و خیانت  ، نه تنها عیب نیست  بلکه رویه هم  می شود  .  دارند و در زندگی  خویش تجربه می کنند 

یترا سما  تهمینه  آدمهاي منحصر بفرد و  دور از دسترس نیستند  شخصیتهاي داستان  از جمله  فرزین  م. 
اما چرا به هم صادقانه عشق نمی ورزند هم را خالصـانه  .خوب که بکاویم با ما و در کنار ما زندگی می کنند . 

دوست ندارند بخاطر اینکه در جهان نسبیت زندگی می کنیم  همه چیز نسبی است حتی دوسـت داشـتن و   
تن  نسبیت است که رفتار آدمها را شکل می دهد با نگاه نسـبی بـودن اعمـال  همیشـه مـارك      دوست نداش

خوب بودن و بد و بودن را از دست می دهند چه بسا فرزین با عینک نگـاهش  ادامـه زنـدگی بـا تهمینـه را      
دل است در برابر  وفاداري می داند و تقلا می کند مرد ایده آل او باشد  اما در جایی دلش  هواي  میترا دارد 

حتی وقتی سما را بهتـراز میتـرا   . جذبه زیبایی  میترا وفاداربودن به تهمینه همسرش را خدشه دار می کند 
  .دل در گرو عشق او می بندد   ،می یابد

عشق هاي ممنوعه را به تصویر می کشد که از دیـد عـرف و شـرع گنـاه محسـوب مـی شـود          63رمان بهار 
خواهد اثبات کند که  وارد شدن به این حیطه هـا جـز سـردرگمی و پریشـان حـالی       نویسنده با زیرکی می 

قبول چارچوب هاست که زندگیهارا پایدار و انسان را مجبور به پذیرش وادامه زنـدگی مـی   . نتیجه اي ندارد 
  .کند 

کـه   داستان گمشد گی است  هرکسی به وسعت فکر و اندیشه  خویش آمـال و آرزویـی هـایی دارد    63بهار 
بقـول  . براي تحقق آن بایستی  از بسیاري از تابو ها بگذرد  در خیلی از چهره ها بنگرد تا مطلوبش را بیابـد  

  )هرکس گودویی دارد فراخور اندیشه و آمال خویش  ( دنوشر 

داستان اعتراض است بر روابط مخفی کارانه دنیاي آدمها که از صداقت هاي راستین فاصله دارد همه  63بهار
اهر به وفاداري می کنند اما واقعیت خلاف آن است  مولفه ها و رخدادهایی که در لابه لاي داستان بـروز  تظ

  می کند عنصر خیانت نمود هاي فراوانی دارد  اما از عشق  صادقانه خبري نیست  



یـل  من خیانت می کنم  به خودم خیانت می کنم  همه آدمها خیانت می کنند بعد می گردند و برایش دل( 
  )پیدا می کنند اما من به سختی  دلیل پیدا می کنم و به راحتی ردشان می کنم 

  

اصالت لذت است همه چیز حول  ،داستان دم غنیمت شمردن است  ،داستان زندگی  در لحظه است  63بهار 
 اصالت نفع و خودکامگی  فرزین   شخصیت اصلی داستان معنی دار می شود  فرار از رنجی به رنجـی فـزون  

هـاي تهمینـه اسـت  فـرار از      سرزنش دلبستگی به میترا فرار از )زندگی  رنج است  (بقول  بوداي بزرگ ،تر
  .دوست نداشتن تهمینه  و بگو مگوهاي او است 

ببیین فرزین جان  تو حق داري  هرکسی باید اون جوري که  دلش می خواد زندگی کنه  من که نمی تونم (
  .....)وزور بگم  تو هم نمی تونی 

زنـدگی خـاص   ... داستان  با روایتهاي مختلف  فرزین را انسان تک بعدي دوستدار کتاب و سـینما و فـیلم و  
زنهاي  داستان با او همراه شـوند  ، بیشـتر نالـه و نوالـه هـاي       ،مترجمی است که دوست دارد . دارد خودش

  . ی نبودن اوست تهمینه از  تنهایی  طلبی   فرزین  و در قید معیارهاي معمول زندگ

مطلع می شـویم داسـتانی بافتـه تخیـل راوي کـه       "63بهار  "کتاب پشت جلد  سط داستان از عنوان ادر او
  پایانی  غم انگیز دارد

داستان  انتظار است  مسعود مغازه دار دل به عبور خام زیباي رویی بسته است که او راآشفته حال  63بهار  
او همه شهر را زیر پا می گذارد .   ی کشد   بار دیگر از جلوي مغازه اش بگذردنموده و او انتظار روزهایی را م

  نویسنده با زیرکی تمام می خواهد . اما اورا نمی یابد 

  . بگوید براي آنکه معشوقی   همواره مطلوب و ایده آل است که دور از دسترس باشد 

نویسی اش   خوب  ظاهر شده است  داستان  دریک نگاه کلی  نویسنده پور محسن در  اولین تجربه داستان 
با نثري روان  و جذاب  از همان صفحات آغازین  مارا به انتهاي داستان می کشاند سبک نوشتاري  داسـتان  

سبک  شفاف  و بدون مغلق نویسی است  نویسنده  همچون بسیاري  از رمانها  از معرفی بعد  ظاهري فرزین  
راوي  مارا بـه  ي واننده  به تصویر سازي آدمها ي داستانش  پی ببرد  دیالوگها زنان امتناع ورزیده  تا خود خ

  . تکمیل شخصیت آدمهاي داستان  کمک می کند 

                                                                 

  



میر حسین نوشته ي نویسنده  ا "پرتره ي مرد ناتمام  "نگاهی به مجموعه داستانی             
  یزدان بد

  منتقد ضیا رشوند 

روي و پشت کتاب تصویر سنجاق بازي را نشان می دهد  که نیمه باز  اسـت  هنـوز تکمیـل نشـده اسـت و      
  است  "پرتره ناتمام "تداعی مفهوم  

  

بـه لحـاظ روایـی و     "  یک دقیقه روي سفیدي سـرد دوکـی شـکل    "داستا ن اول این مجموعه با نام 
است که آن  " من خسته  شده ام "ن  زیبایی است    کلید واژه اصلی  داستان   جمله  پردازش آن داستا

  را در سطر دوم  و سطرح هاي نهایی داستان  می یابیم 

  

ایـده آلیسـم   "این داستان روایت  تنهایی و تکرار هاي ملال آور زندگی  است که در آن با توجیـه  هـاي   
و در . از بچه دار شـدن پرهیـز مـی کننـد      "تاریخی جهان سوم دنیاي نو ،اشتباه ازلی و دور تسلسل 

برابر تشویق اقوام و خویشان  استدلال روشنفکرانه شان مهرداد ناصري و همسرش را به زندگی آرام بی فرزند 
اما حضور زن همسایه ،پا به  ماه ، تمامی محاسبات آنها  را به هم مـی زنـد و حـس مـادر     . عادت داده است 

قـرار    "من خسته شـده ام   "مهرداد ناصري  تحریک می شود و  اورا در برابر اعتراف به جمله   بودن همسر
  .می دهد 

  

ادامه داستان اول نیست بلکه  شرحی مبسوط درباره زن حامله اسـت   "فردا بر می  گردم "داستان دوم 
به آن اشاره می شود  نامه هاي مادري منتظر بـراي   "یک دقیقه روي سفیدي  دوکی شکل "که در داستان 

که منظور بچه تو شکم است، شروع می شود  "سلام  الاغ  عزیز  "فرزندي که خواهد آمد  نامه با عبارت 
مادر زنی است از طبقه متوسـط  شـوهر ش   .لگد پراکنی  عنوان الاغ  عزیز را ید ك می کشد  و حتما بخاطر

آقا سهیل تعمیر کار که دستانش مدام بوي تینر می دهد اما خونگرم و همسر دوست که قصد مهـاجرت بـه   
و ) مله اسـت  پرفسور بقول زن حا(کشور کانادا دارند زن در رفت و آمد بین خانه خود و خانه مهرداد ناصري 

او ازیک طرف  آینده فرزند دلبنـدش را  . در قیاس زندگی خویش با زندگی ساکت و بی فرزند همسایه است 



در قامت پرفسور می بیند ازطرفی  از روحیات سرد و خاموشانه و متفکرانه او دلزده می شـود ودر قیـاس بـا    
  :همسرش   می گوید 

آدم که این قدر دپرس باشد باید بـرود  .....و جوك نخواند    خدایی سهیل، یک شب نیست برایم  اس ام اس(
  )  -منظور پرفسور  -و بمیرد

  

برطبق انتظار بایستی تکمیل کننده  پرتره ي مهرداد ناصـري  باشـد امـا  اشـاره      "دادزن "داستان سوم 
تان دادزن داس ـ. کمی به او می شود و حضور کم رنگی دارد اورا درحد یک مشتري کتابفروشی مـی بینـیم    

بیان خوب و واضح از   کتابفروشی  هاي خیابان انقلاب ، مقابل دانشگاه تهـران  اسـت کـه بـا تکـرار جملـه       
نقش خودرا ایفـا مـی کننـد  و     "پزشکی ،روان شناسی ،مهندسی و کنکور داخل پاساژ نایاب داخل پاساژ"ي

  ور یافتیم بسیاري از ما با تبلیغ آنها  به کتابهاي دلخواه مان را براي کنک

  

نوع روایت  آن   با سه داستان قبلی متفاوت مـی شـود      "براي مارسیاي رذل   عزیز  "داستان چهارم 
آغاز می شود و چندبار  هم در لابه  "....مرا تو بی سببی نیست  "فرم داستان  نامه نگاري است   که با جمله 

اسـاس داسـتانهاي قبلـی همخـوانی نـدارد بیشـتر        داستان با ذهنیت خواننده  بر.لاي داستان تکرار می شود 
واکاوي و ذهنیت گرائی  روانی است  از زن  شاعر آمریکایی  که تلقی ها و باورهاي اورا تحت و تاثیر قرار می 

با توجه به  فضاي  داستان که محیط دانشگاهی اسـت  گذشـته مهـرداد ناصـري  را بـرملا مـی کنـد         . دهد 
  .ر تکمیل  پازل پرتره ي  مرد ناتمام  داردداستان گریزي به گذشته  د

  

روایت  کودکی  مهرداد ناصري است  با پدري مواجه می شـویم   "چیزي شبیه  سونیا  "داستان  پنجم 
.    که دوستان  و جلساتی دارند که  مواجه او با زنی بنام سونیا اورا دچار چـالش فکـري و روحـی مـی کنـد       

ي لاغرو باریک دختري دیگر در زمان و مکان دیگر  اورا به یـاد خـاطرات   حال دستهاي چاق سونیا با دستها
گذشته  می اندازد  نویسنده  با زیرکی به فلسفه تکرار و تقارن اشیا در روند زندگی آدمها انگشت  می گذارد 

  و در جاي جاي داستانها آنها را نشانه اي براي یافتن حقیقتهاي نهفته می داند 

سالها بعد وقتی با زنم به لهستان رفتیم  رقص یک گروه  محلی مرا به همـین   "وژکا تر"بهش می گفتند (
  )57صحنه پرتاب کرد  ص 



بوده یا دست کم به حد عطري محو  "سونیا "وقتی به صحنه هاي ذهنم  نگاه می کنم همه چیز یا تداعی ( 
  )58نشان از او در خود داشته است ص

  

دیگر داستانها دیالوگ است ،بگو مگوي  مـرد و زنـی اسـت در کـافی     برخلاف  "لترالایت ا" داستان ششم
تاکی "شاپ هتلی که در اواسط داستان متوجه می شویم  همسر مهرداد ناصري است   که   معترض اسـت  

  زن خواهان فرزند است  و شوهر گریزان از فرزند   " مامانمو  تحمل کنم گیراي

  

سی است با مسافرانش  در شب  مردي که موهاي فرفري دارد  روایت اتوبو " هنوز یوسف "داستان هفتم 
را دردست گرفته و حکایت یوسف  و زلیخا را مرور مـی   "ترجمه تفسیر طبري  "کتاب    -مهرداد ناصري –

کند  و از طرفی  گوشه چشمی  هم به زن چادري جوان داخل اتوبوس دارد و خواهان آشنایی با او ست  این 
است از روحیا ت و منیات  مهرداد ناصري  که علیـرغم چهـره روشـنفکرانه اش  کمـی      داستان پازل دیگري

خلافکار  می نماید  چیزي که   خواننده انتظار برخورد با چنین آدمی را ندارد اما در دنیاي واقعی  آدمها دور 
لسـل تـاریخی   از ذهن  نیست تعلیق  غافل کنندگی   از ویزگی هاي بارز داستان  است  تکـرار عشـق در تس  

  ادمها هم با روایت داستان حضرت یوسف که  مورد تاکید نویسنده است 

  

طولانی ترین داستان مجموعه  کاملا متفاوت  با داسـتانهاي دیگـر نگـاهی بـه      "جنوار  "داستان هشتم 
گذشته زندگی  پدر بزرگ  مهرداد ناصري است  نویسنده  در معرفی رویـدادها و علـل شـان  شخصـیتها  و     

نویسنده  می خواهد  سرنوشت هریک از افراد بشر را  "جنوار "در داستان . ضاي داستان  قلمی توانا دارد ف
نتیجه کارها و اشتباهان نسل  گذشته  می داند  نگاهی پسگرایانه  که درصدد توجیـه رفتـار ادمهـا و ریشـه     

ی که ریشه در گذشـته و حـال دارد   یابی آنها در روان شناسی امري معقول  و پذیرفتنی است  برآینده عوامل
باعث شده مهرداد ناصري  چنین شخصیتی داشته باشد و شباهت بین بالاخـان و مهـرداد ناصـري تصـادفی     

  نیست 

حوادث  ، تخیل ، باور و عشق  در هم تنیده شـده اسـت  کـه داسـتان را بـه لحـاظ        "جنوار " در داستان 
  ده است جذابیت بهتر و موثرتر از داستانهاي دیگر نمو



اولین  اثر داستانی نویسنده  یـزدان بـد    – "پرتره ي مرد ناتمام   "در پایان با نگاه کلی به مجموعه داستان 
مجموعه  موفق و پرباري است کم است که اولین اثر نویسنده در محافل ادبی و کتابخوانهاي حرفه اي  راضی 

  د آفرین می گویم و منتظر داستانهاي ایشان هستیم  کننده باشد از این بابت بر نویسنده امیر حسین یزدان ب

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشتۀ علی چنگیزي  "پرسه زیر درختان تاغ  "نگاهی به رمان 

 رشوند ضیا : منتقد 

 

دوازده راوي  درباره  :کند ها نظرت را جلب می بندي آن  برخلاف اکثر رمان زنی فصل رمان را که ورق می
جعفري، پرویز، سارا، ماه منیر، غلام، مراد، فرید، (پردازند که عبارتند از  حوادث   داستان به اظهار نظر می

  )سالار،  استوار غفوري، قنبري  سهرابی، کل حسن،

ندسی است مه یکی ماجراي مربوط به  پرویز، جوانِ .رود رمان با بازگویی دو ماجرا به موازات هم، پیش می
ماجراي و  که ازطرف سازمان میراث فرهنگی براي تعمیر کاروانسرایی متروك  به زنگی آباد مامور شده است

حامله شده و  -آباد  یکی از مردان زنگی -که از غلام  استدر دشت دقیانوس  »سارا«دیگر یافتن جسد 
  .شده استزنده به گور  ،سالار، توسط پدرش

و همیشه عامل ثانوي   رسد مشرق زمین که گنج یابنده در اکثر اوقات به گنج نمیهاي کهن  داستان با قصه
مراد و (یابندگان مجسمه  "پرسه زیر درختان تاغ "برد تطابق و همخوانی دارد در رمان  گنج را به غارت می

  .برد هم مجسمه را به سرقت می کنند  او به غلام اعتماد می) پرویز 

ها درنده خو، موقعیت  عنصر خیانت نمودي آشکار و برجسته دارد آدم "ختان تاغ پرسه زیر در " در داستان
  :اند و جسارت ارتکاب خیانت را به طور آشکار دارند بعنوان مثال طلب و غیرصادق

 و انداختن جسد عابر ی تاریکسالار، تصادف کردن با  عابر در شب ،زنده به گور کردن سارا توسط پدرش«
  »...و ، گلوله خوردن سالار توسط استوار غفوري به محض فرار ی خشکقنات تويد توسط  پرویز و مرا

کمی اش با غلام  باور پذیر است اما باورپذیري  زنده به گور شدن او  توسط  پدرش  سارا و رابطهبه گمان من 
  .دهدو زنده به گور شدن تن به مرگ و آنجور مقاومت  شود  تصور کرد کسی بی نمی. مشکل است

ها  فحش و کنایه است  در مراودهو شود  ها در ظاهر حفظ نمی هاي داستان همه بد دهن هستند حرمت دمآ
نیز سرایت کرده است و چیز  ،مهندس جوان شهري ،کنند  این ویژگی حتی به پرویز که نثار همدیگر می

شکستن شود به عبارت دیگر قبح  تر اینکه هیچ کس از دیگري  به خاطر نیش زبان ناراحت نمی جالب
  :شود آباد در حال فروپاشی است بعنوان مثال به چند مورد اشاره می و زنگی از بین رفته استها  ارزش

ص ( "...بر خرمگس  معرکه لعنت  ": کند روي زمین پراند تف می فحشی می  ...کند و شاطرعلی ترش می"
21(  



  یا

گردد معلوم نیست کدام  با این پیرمرده آشغال جمع کن میگمانم همان است حالا : گوید  جعفري می"
  )39ص ( ".روند گوري می

  یا

  )43ص(  "زن تو کجا بود الدنگ : غلام گفت"

  یا

  )63ص (فضولی موقوف  جفنگ تحویلم نده ، کارت را بکن   :گوید می"

  

ست که تایید اي زنده به گور کردن دخترش  کوشد نشان بدهد که کشته شدن سالار نتیجه نویسنده می
  رسند ماند و همه به سزاي اعمالشان در این دنیا می گناه زمین نمی کننده باور خون بی 

زنگی آباد، آنچه مهم است  سنت و  ي گذارد در جامعه سنتی و بسته داستان انگشت تاکید براین نکته می
هایش همچنانکه سارا قربانی  نفی سنت، مساوي است با حذف فیزیکی و زنده به گور شدن آدم.  عرف  است

  .آن گردید

. آباد او را به شکل و قامت خویش درآورده است پرویز نماد روشنفکر منفعلی است که محیط و فضاي زنگی
گنج را او و مراد  - رسد به نظر میهم که بعید -ندیشد و در یک مورد استثنائی ا آباد می اوهم مثل اهالی زنگی

  .دانند اش را می دهند که سابقه اخلاقی به غلام می

هیچ  یشها دمآآباد یک روستاي دور افتاده از شهر است اما با شهر ارتباط دارد  اما این ارتباط در تحول  زنگی
اي غیر فعال  آباد کارخانه اند حتی  در نزدیکی زنگی آباد غرق شده ي زنگیها در باتلاق باورها نقشی ندارد آدم

  ».آباد اراده براي تغییر باور و پیشرفت نیست در زنگی«که آن است  ي شود که نشان دهنده دیده می

کنند  کنند و کوچ نمی کنند چرا این خاك خشک را ول نمی جا زندگی می دانم مردم چه جوري این نمی"
نصفی و شود جز مارمولک و چارتا  و زنده می میرد یک جاي سرسبز آدم اینجا براي یک چکه آب میبروند 

  )53ص( "گرگ و شتر خرفت هم که حیوانی ندارد

اش دختري  شود و در روایت موازي با ماجراي اول داستان که  مجسمه دختري از خاك بیرون کشیده می
آباد هنوز در عصر  ی نیست اما تداعی این نگرش است که زنگیشود گرچه ظاهرا ارتباط بنام سارا مدفون می



آباد و سارا به عنوان  برد مجسمه دختر به عنوان سند گذشته زنگی هایش  به سر می زنده به گور کردن آدم
  .آباد قابل تامل است سند جنایت نسل امروز زنگی

 روایت شوندویه دیدهاي مختلف  حوادث تعدد راویان داستان از نقاط قوت داستان است که باعث شده  از زا
  .افزوده است »چنگیزي«که  همین ویژگی بر جذابیت اثر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نوشته ي  امیر احمدي آریان  "چرخ دنده ها "یادداشتی بر  رمان                    

  ضیا رشوند : منتقد 

وابستگی  و ارتباط  حوادث  ،رخدادها و اتفاقات  زندگی را خـوب نشـان داده اسـت        "چرخ دنده ها  "رمان 
آواي  "مرا به یاد داستان کوتاه  "چرخ دنده ها "رمان .قائل به وجود  یک نوع رابطه معنی دار بین  آنها ست 

ایده  اینکه  پروانه  اي . می اندازد  "درجه 45فارنهایت  "نویسنده کتاب مشهور  "ري  بر د بري  "اثر "تندر 
آیـا   "اثر پروانه اي قائل براین است . می  تواند  باعث تغییر آشوبی شود اولین بار در این داستان مطرح شد 

امروزه در ادبیـات  مـدیریت     "بال زدن  پروانه اي  در برزیل  می تواند باعث ایجاد تندباد  در تکزاس  شود؟
که درآن براي تغییرات اساسـی در حیطـه یـک    .  مطرح است  "نظریه آشوب "تحت عنوان "اي  اثر پروانه"

به عبارتی دیگر گاهی یک تغییـرات کوچـک بـا عـث     . سازمان بایستی روي نقاط حساس  انگشت  گذاشت 
رابطه  تاکید بر وجود "آواي تندر"با داستان  "رمان چرخ دنده ها "اما وجه تشابه. دگرگونی بزرگ  می شود 

چیزي که در ظاهر به نظر می آید هیچ گونـه  .بین  حوادث و اتفاقاتی که در حال رخ دادن  است، می باشد  
  .ارتباطی بین آنها نیست اما در باطن ازهم تاثیر می پذیرند 

تصمیم به ترك  "آقاي صاد "نویسنده با دو روایت از دو آدم متفاوت  پیش می رود"چرخ دنده ها  "در رمان
نواده اش می گیرد و به قصد پیداکردن شریک دیگري براي زندگی اش به احمقانه ترین شکل ممکـن در  خا

خیابان هاي اهواز سرگردان می شود و در نهایت با قتلی که انجام می دهد، پایش به خیابان هاي تهران بـاز  
ترسوي مفلوکی است که   کارمند محافظ کار"آقاي سین "از طرفی می شود و اتفاقات دیگري را رقم می زند

نویسنده  درجاي . سرگرم زندگی چارچوبی اش هست که سرنوشت و تقدیر اورا با آقاي صاد مواجه می کند 
جاي رمانش از تاثیر پذیري دنیاي پیرامون از  حوادث و اتفاقات  می گوید که با توجه به شرایط جهان امروز 

ثل شبکه به هم تنیده اي است که حرکت عنکبوتی رعشه بر دنیاي امروز م. امري بدیهی و قابل قبولی است 
  .تمام تارهاي آن می اندازد

 , xرمان چرخ دنده ها از جنبه روان شناسی نیز  قابل توجه است  ازدید روان شناسی آدمهـا بـر دو دسـته    
y"" تقسیم می شوند دستهx ها عجول شتابزده زیاده خواه پرخاشگر و اهل ریسک اند و دستهy  محافظه ها

ها است او به زندگی فعلی خود قانع نیسـت  xهستند آقاي صاد نماینده دسته ...کار  خونسرد آرام  و منظم و
ها اسـت آقـاي سـین  قـانع اسـت و        yمی خواهد همسر دیگري اختیار کند و آقاي سین هم نماینده دسته 

از آنجا که تقابل از ویژگیها و خصوصیات جهان ما  .از زندگی اش راضی است . مودب  سر وقت اداره می رود 
دربرابرهم قرار می گیرند که یکی  "صاد و سین "است و همواره از تقابل تغذیه می کند  این دوآدم  متضاد 

  تز می شود  دیگري سنتز 

به فلسفه تسلسل انگشت تاکید می گذارد حوادث آنی  نیستند بلکه ریشه در گذشته  "دنده ها چرخ "رمان 
هـیچ چیـز   .  اگر پیوستار حوادث را بررسی کنیم ارتباط هاي معنادار آنها مشخص مـی شـود   .و زمان دارند 



شگوار نمـود مـی   جهان  مجموعه اي تنیده از روابط است گاه به شکل پیامد ناگوار و گاه خو.تصادفی نیست 
حرکت دنده اي از  چرخ دنده؛ .نیز برهمین اساس است  "چرخ دنده  ها "و درست، انتخاب نام کتاب .  یابد 

اگر حرکت دنده اي سریع باشد سایر دنده ها به تبعیـت از آن سـریع   . سبب حرکت سایر دنده ها ، می شود
نیزبه تبعیت از او  کند می شوند توقف دنده حرکت می کنند  و اگر حرکت دنده اي کند شود سایر دنده ها 

  مساوي است با  توقف سایر دنده ها

بیشتر بارمفهومی  دارد تا تصنع و ظرافت هاي ادبی ، .  رمان چرخ دنده ها شروع و پایان مهیج و خوبی دارد 
  :و انگشت اشاره اش به خواننده و مخاطبان این است 

باطات   معنی دار و به هم مرتبط زندگی می کنید و شماهم عضو مهم بدانید در دنیاي شبکه اي داراي  ارت( 
  )و موثر این شبکه هستید 

در آخر به نویسنده امیر احمدي آریان بابت رمان قابل تاملش تبریـک عـرض نمـوده و موفقیـت روز افـزون      
  ایشان را آرزومندم   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نگاهی به رمان دیدا     نوشته ي ابراهیم میرقاسمی     

  رشوند ضیا : منتقد  

 رنگ قرمز روي جلدکتاب  همراه با تصویر زن  حکایت از یک رمـان عاشـقانه دارد  کـه بـه نظـر مـی رسـد       
  .نویسنده  میرقاسمی اورا از بستر خاموش تاریخی اش بیرون کشیده و سوژه  داستانش کرده  است 

  رمان دیدا به سه بخش می توان تقسیم کرد 

  )آشنایی دیدا با طاهر ذوالیمینین ( بخش اول  -
 )حلقه جوانمردان و افتخارات پیروزي طاهر (بخش دوم  -
 )بازگشت طاهر به نزد دیدا  (بخش سوم  -

  

  به منظور اجتناب از کلی به تشریح سه بخش رمان می پردازم 

  ) آشنایی دیدا و طاهر (بخش اول  •
نویسنده درتوصیف   فضا ي عاشـقانه ونـوع روابـط عاشـقانه بـین      .ستان شروع خوب وهیجان انگیزي دارد دا

ازجملـه نقطـه قـوت رمـان     .تخیل با واقعیت خوب درکنارهم چیده شده اند . دودلداده قوي عمل کرده است
شکلبه نظر می رسـد   در بخش اول  داستان، باورپذیري اش م. بخش آغازین آن ، رویارویی دیدا با طاهر است

مـامون و   -داستان  به لحاظ بعد  زمانی  مصادف با دوره خلافت عباسیان وکشمکش هاي سیاسـی دوبـرادر  .
ابن عبـاس   -دیدا زنی از مرو براي رهایی  خود از دام یکی مردان هوسباز خلفاي عباسی  . می باشد  -امین 
که توسط طاهر ذوالیمینین ازغرق شدن، نجات  سوار براسب  خویش  اسیر امواج خروشان رودي  می شود –

  .همین اتفاق ،نقطه آغاز  عشق و عاشقی آن دو می شود.می یابد

دیدا درنهایت نوامیدي به کناره هاي رود طغیانگر چشم دوخته بود تا محل مناسبی بیابد تـا خـودرا از ایـن    (
  )41موقعیت هراس انگیز  نجات دهد ص

مل خودرا به دست آورد ابتدا مانند افرادي که از دنیاي دیگري بازگشته اند زن آهسته آهسته ،هوشیار ي کا(
باتردید اطراف خودرا نگاه کرد وقتی خودرا میان چندمردغریبه یکه وتنها یافت نزدیک بـود دوبـاره بیهـوش    

  ) 43شود اما چشمان گیراي طاهر تنها چیزي بود که قبل از بیهوشی به خاطرداشت ص

بود و ادب پروران واهل موسیقی را دوست داشت ودیـدا در نوازنـدگی چیـره دسـت بـود      طاهر از اهل ادب (
  )46ص



طاهر از حلقه جوانمردان خراسان بود که درتب وتاب آزادي وعشق به ایـران  آن روز ،جانفشـانی هـا ازخـود     
کـه   " دروان کـوش "طاهر درپی دعوت فضل بن سهل وزیر با درایت مامون  محله زنـدگیش  .نشان داده اند 

  همین عامل باعث جدایی همیشگی  او از دیدا می شود . بوي عشق از آن سلطع می شود راترك می کند 

رابطه آن دو از پس پرده اي حریر مانند برقرار می شد که همین پرده نازك دیوار قطور وغیرقابل عبور براي (
  )60طاهر و دستیابی او به معشوق افسانه اي  اش به نظر می رسید ص

  

  )طاهر و فتوحاتش ( بخش دوم  •
  

شرح حال زندگی طاهر با فتوحاتش دربرمی گیـرد طـاهر بـه    )    209الی 64از صفحه (بیشتر حجم داستان
عنوان فرمانده  لشگر مامون عباسی  بر فرمانده هان لشگر امین از جمله عیسی بن  ماهان در نزدیکـی هـاي   

آخر  طاهر خوش اقبال شهر بغداد را تصرف کـرده و   دست.شهر ري و عبدالرحمن در همدان پیروز می شود
در داستان اطلاعـات ذي  . را می کشد و امپراطوري عباسیان را جانی دوباره می بخشد -برادر مامون   -امین

لقـب  ) ع(طاهر به واسطه بیعت با مامون و امـام رضـا   .قیمتی درباره تاریخ آن روز ایران زمین داده می شود 
ی گیرد وکه نهایتا  به انگیزه خونخواهی برادرش وعصیان طاهر درحـذف نـام مـامون در    طاهر ذوالیمینین م

  خطبه نماز جمعه طاهر  مسموم وکشته می شود 

. سرمست از پیروزي،  دیدا را به فراموشی سپرده است.دراین بخش از داستان طاهر یکه تاز وپیروز نبرداست 
دیدا سرگرم موسیقی .هردو سرگرم گرفتاري هاي خویش هستند..هیچ رد و نشانه اي بین آن دو نمی بینیم 

درایـن بخـش دغدغـه معرفـی      در محله دوران کوش نیشابور وبی خبر از طاهر روزگار می گذراند  نویسـنده 
. طاهرو رویدادهاي آن برهه ي تاریخ ایران زمین را  دارد ما عملا تاریخ می خـوانیم تـا سرگذشـت عاشـقانه     

براي رسیدن به هم نمود می یابد طاهر مسـت از  ...عشق هاي صادقانه اغلب  با بی تابی  بی صبري  وتلاش و
نامه اي براي خبرگرفتن از دیـدا نمـی فرسـتد و بـالعکس     پیروزي حتی خواب دیدا را نمی بیند حتی پیکی 

هیچ خبرو عکس العملی از طرف دیـدا  بـراي نشـان دادن عشـق و بیتـابی هـایش در ایـن بخـش داسـتان          
مشهودنیست نه طاهر پریشان حال وسودازده ي عشق است نه دیدا ،هـردو دور از هـم بـی هـیچ نشـانه اي      

ه با خواندن و همراه شدن با وقایع و اتفاقات که دوربر طاهر را گرفته خوانند. زندگی بی عشق را می گذرانند 
  است دیدا  را فراموش می کند 

  ) بازگشت طاهر به خراسان(بخش سوم  •



درنامـه اي از طـاهر خواسـته    . دربخش پایانی داستان، دیدا را می بینیم، پیکی را روانه شهربغداد کرده است
  د را آزاد کند است،که  یکی از مردان زندانی بغدا

درپایان طاهر دوبیت شعر یادداشتی نوشت وزیرآن مردي راکه دیدا می خواسته آزادشـود ودرنامـه اش نـام    (
  )219برده صادرکرد طاهر پیش از این نمی دانست این مرد از جوانمردان بوده ص

. تناسـب نـدارد   باویژگی هاي  یک عاشق شوریده، .  عکس العمل طاهردرقبال نامه دیدا، خشک وسرد است 
  نویسنده می توانست این بخش  داستان را خوب پردازش وتوصیف کند کاري که نشده است 

با شایع خبرمرگ طاهر در نیشابور دیدا سوار براسب یکی از جوانمردان درصدد جستجو برمی آید ناگهان ابن 
وشانی  کـه طاهرروزگـاري    را به دنبالش می بیند با اسب می تازد به رودي خر  -رقیب عشقی طاهر–عباس 

نجاتش داده بود ،می رسد  ابن عباس با ضربه اي غافلگیرمی شود ودست آخر  دیدا اسیر امواج خروشان رود 
  می شود 

دیدا فقط شاخه سبزرنگ را می دید که تنها چیزي بود که درافقش قرار گرفته بود چهره ي طاهر از پشـت  (
  )صفحه  آخر رمان. شاخه هاي درخت به روي او لبخند می زد

  

دربیشـترموارد   . بین بخش دوم داستان با  بخش اول و سوم آن  گسست دیده می شود . دریک نگاه کلی   -
در رمان الموت ،نویسنده ولادیمیر بارتول،  حسن صباح .به عنوان مثال ،.وقایع تاریخی بر عشق چربیده است 

انه به زمان حال آورده کـه حـوادث تـاریخی  بسـیارکم     وفدائیان و حوریان  باغ بهشتی الموت  را چنان ماهر
  .رنگ به نظر می رسد گویی این اتفاقات درفضاي بریده از زمان تاریخی حسن صباح روي داده است 

دیدا در داستان نویسنده میرقاسمی  شخصیت دست نیافتنی و افسانه اي است  هم طاهر، هم ابن عباس    -
  .به وصالش نمی رسند 

تقدیر این است که دیـدا اسـیر رودشـود    .ر داستان، نشان دهنده ي تقدیر و سرنوشت محتوم است رود د   -
  سالها بعد باز رود است که دیدارا درآغوش امواجش می کشد بی آنکه طاهر نجات دهنده اي در کارباشد 

گذشـته   جنگ و طمع ورزي و تصاحب طلبی  انسانها در داستان تاکیدي اسـت ،بـراین نکتـه کـه انسـان       -
دربرابر   عشق هاي خالصانه وناب، مانعی داشته بنام جنگ ،که همواره بین دیداها و طاهر ها ي زمان فاصله 

  و جدایی می اندازد 



درپایان از زحمات نویسنده میرقاسمی در نوشتن رمان دیدا قدردانی می شود نقد بنده بـه معنـاي و نادیـده    
که نگاه خاص خودم هست که شاید از نظـر نویسـنده قابـل قبـول     گرفتن تلاش و توانایی قلم شان  نیست بل

  نباشد 

  

  

                                                             

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  پایان جلد اول 


